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  مبانی دینی برای علوم انسانی
 نـقـشـه ی راه

علم غیر دینی نداریم

• صاحب امتیاز:  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
تربیت مدرس | • مدیر مسئول : دکتر علی فلاح رفیع| • سردبیر: 
مرتضی فاضلی |  • دبیر تحریریه: شریف حیدربیگی| • مدیر اجرایی 
و ویراستار: ایمان شمالی | • گرافیک و صفحه آرایی:  سید محمد 
حسینی | •  دبیران گروه ها: • گروه علوم تربیتی و روان شناسی: 
مرتضی خواجوند سریوی  •  گروه علوم اجتماعی: سیاوش ایمانی  
• گروه حقوق: حسین محمدکوره پز • گروه علوم سیاسی: مصطفی 
چراغی| • سایر همکاران این شماره:امیر استکی، حسین امیری طلب، 
حسین پور،  داوود  پیام،  مهدی  باباخانی،  مریم  باباخانی،  زینب 
امیررضا دهقان، مهدی رستمی، احد رضاییان، محسن رفیعی، حامد 
زندی، سیامک شادکام، محمد ضیایی موید، سیاوش غفاری، مسعود 

محمودی، مجید نجات پور

نشانی: تهران- ضلع جنوب شرقی پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس) دانشکده علوم پایه( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در  دانشگاه
info@fasletahavol.com :پست الکترونیک | www.fasletahavol.com : تلفن : 82883290 | فکس : 88007800 | سایت

فراخوان همکاری
فصلنامه فصل تحول در نظر دارد از نظرات و دیدگاه های علمی، تحلیلی و کارشناسی کلیه ی استادان و 
دانشجویان دانشگاه ها و تمام حوزویان در قالب مقاله، یادداشت و یا شرکت در نشست های تحول در علوم 
انسانی و کارگروه های تخصصی استفاده نماید. علاقه مندان برای درج مطالب خود در فصلنامه فصل تحول 

و یا پایگاه اینترنتی فصل تحول می توانند فایل »word« آن را به همراه فایل چند عکس رنگی به آدرس
»info@fasletahavol.com« ارسال نمایند.

یادآوری:
 1- ارسال مقاله یا مشارکت در تولید محتوای نشریه مطابق ماده ی 3 و4آیین نامه  ی ارتقای اعضای هیئت 

علمی و ماده ی 3 آیین نامه  ی هم اندیشی استادان دارای امتیاز ارتقا و مزایای مرتبط خواهد بود.
2- فصلنامه در ویرایش و تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.

3- برای آگاهی از موضوعات پیشنهادی برای شماره های آینده فصلنامه »فصل تحول« به آدرس
 www.fasletahavol.com در پایگاه اینترنتی فصلنامه مراجعه فرمایید.



نظریه تحول علوم انسانی 
همایش ها و نشست ها چهره ها و تحلیل هادر افق فراگیر پیوستاری

 بومی سازی و اسلامی سازی؛ مکمل یا متضاد؟
 تفسیرپذیری گوناگون از متون اسلامی فرصتی 

برای ایجاد نظریات متعدد است
 چهار ملاک اساسی در تدوین روان شناسی و 

مشاوره اسلامی
 در مسیر نظریه ی مشاوره ی اسلامی در قامت جهانی

 توجه به پشتوانه های فلسفی در نقادی روان شناسی غربی

گروه علوم تربیتی و 
روان شناسی  

گروه علوم اجتماعی
  ضرورت وضعیت نگاری علوم 

اجتماعی در ایران

  تعامل با مدیران و مجریان شاه کلید 
نجات علوم انسانی است

  ما بیشتر »تمرین پژوهش« کرده ایم تا 
»تولید علم«

گروه حقوق 
 الزامات ناشی از مواجهه با انتقال 

سیاست های کیفری

  جایگان سامانه های بومی و زبان جهانی در 
تحول جرم شناسی

  آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل

  جرم شناسی ایرانی از افسانه تا واقعیت 

 ضرورت فلسفه ی جرم شناسی
  الگوی اسلامی-ایرانی تقنین

گروه علوم سیاسی 
 علوم انسانی ماهیتی سیال و چند وجهی دارد

 کارآمدی پژوهش ها؛ مستلزم انباشت علم و 
تجربه است

 بومی سازی علوم انسانی یک پروژه نیست

اقدامات تحولی



 چند سالی است که در مغرب زمین الگوی جدیدی از تولید دانش 
ظهور یافته که تحولاتی مهم در عرصه ی تولید علم را پایه گذاری نموده  
است. »ما درحال حاضر شاهد تغییرات بنیادی در روش هایی هستیم که 
به وسیله ی آن دانش علمی، اجتماعی و فرهنگی تولید می شود... این روند 
خود علایم مشخص تغییر به سوی الگویی جدید از تولید علم است که 
به تدریج جایگزین نهادهای تأسیس شده، رشته ها و سیاست ها گردیده و 

آن ها را دست خوش تغییر ساخته است«.)گیبونز و دیگران( 
این الگو به ارتباط فعالیت های علمی با نهادهای اقتصادی و سیاسی تأکید 
دارد و برخلاف روال سابق یا الگوی اول تولید علم که در آن متخصصان 
رشته ها، نیازهای علمی را تعیین می کردند؛ این بار نیازهای علمی توسط 
متقاضیان همچون برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان سیاسی از یک سو و 

کاربران و بهره وران به عنوان مصرف کنندگان علم تعیین می گردد. 
به عقیده ی گیبونز علم در الگوی دوم، در بافت کاربرد خود تولید می شود 
و این بافت کاربرد است که مصرف و به کارگیری علم را مشخص می کند. 
باید توجه داشت دراین بافت، کاربردها چه نیاز هایی را پاسخ  بنابراین 

می دهد. )زاهدی، کیوان(
هم زمان با این تحولات در جهان غرب، علوم انسانی رایج در ایران هنوز 
هم از درد کهنه ی انزوا رنج می برد و حضور، ظهور و بروز پرفروغی در 
پاسخ گویی به نیازهای جامعه ی ایران اسلامی ندارد. سالیان درازی  است 
که بارها و بارها از زبان صاحب نظران و استادان برجسته ی علوم انسانی این 
گلایه  را شنیده ایم که فضا، فرصت و امکانات تحقیق در موضوعات کاربردی 
استادان،  به  مسئول  سازمان های  و  دستگاه ها  طرف  از  محور  مساله   و 
دانشجویان و پژوهشگران رشته های علوم انسانی داده نمی شود. خیلی از 
اهالی علوم انسانی حضور پررنگ مهندسان، پزشکان و دانش آموختگان 
رشته های غیر علوم انسانی را علت این نگاه مدیریتی در کشور تلقی 

می کنند.
از سوی دیگر، اغلب مدیران، برنامه ریزان و سیاست گذاران دستگاه های 

  مرتضی فاضلی   

الگوی تولید علوم انسانی را عوض کنیم

مهم کشور از نبود دانش بومی و پژوهش های ملّی مرتبط با مساله های روز 
و نیازهای مدیریتی و برنامه ای این دستگاه ها و نهادها سخن می گویند. 
غفلت دانشگاه های علوم انسانی از نیازسنجی و مسئله یابی برای طرح های 
تحقیقی و پژوهشی و اکتفای صرف به موضوعات و سرفصل های وارداتی 
محتوای  بازنشر  یا  بازتولید  و  ترجمه  به  شدن  محدد  و  بومی  غیر  و 
پژوهش های مغرب زمین در ایران نمونه هایی از انتقادات مدیران به استادان  

وپژوهشگران علوم انسانی است.
مختصر آنکه هنوز هم مناسبات منطقی، عادلانه، ارتباط پویا و تعامل 
مدیران  با  انسانی  علوم  محققان  و  پژوهشگران  استادان،  میان  سازنده  

دستگاه های ذی ربط برقرار نیست.
فارغ از بحث تعیین کردن مقصر یا مقصران ایجاد وضعیت کنونی و 
مناقشه ی بیهوده بر سر این که شرایط حاضر به دلیل عدم مراجعه  مدیران 
و سیاست گذاران به دانشگاه ها و متخصصان و پژوهشگران علوم انسانی 
بوده یا آن که مساله شناسی، نیازسنجی و موضوع یابی استادان و محققان 
علوم انسانی دقیق و متناسب با نیازهای جامعه و درخواست های مدیران 
و برنامه ریزان کشور نبوده  است؛ باید ابعاد مختلف و هزینه های گران و 
فرصت سوزی های کلان این وضع را شناخت و علت  شناسی و ریشه یابی 

عوامل موثر در شکل گیری آن را با نگاهی سازنده و اصلاحی انجام داد.
با  بیگانه  تحقیقات  و  ترجمه ای  مباحث  که  پذیرفت  دردمندانه  باید 
مسایل ایران کالایی است که در هر سر بازار علوم انسانی  ایران هست و 
درعین حال پژوهش های کاربردی و مبتنی سوالات و نیازهای روز کشور 

محصولی نادر و کالایی کم یاب محسوب می شود.
هم زمان باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که رویکردهای فرصت سوز و 
هزینه ساز برخی مدیران و برنامه ریزان کشور در بی اعتنایی به امر پژوهش و 
تحقیق به عنوان مقدمه و پیش نیاز برنامه ریزی، منشاء بسیاری از مشکلات 

و نارسایی ها و عقب ماندگی ایران است.
رنج های  و  مصائب  حاضرند   کشور  مدیریت  از  بخش هایی  در  هنوز 



تصمیم بدون پژوهش و یا استفاده از تحقیقات غربی و غیربومی و در 
تعارض با مبانی فرهنگی ایران را بپذیرند اما زیربار سختی اقدام و هزینه  
سرمایه گذاری مشترک با دانشگاه ها و پژوهشگاه های علوم انسانی برای 

تولید دانش بومی و اسلامی نروند
متأسفانه مکانیسم هایی کارآمد و موثر برای تشویق و ترغیب )و در 
صورت نیاز مؤاخذه( مدیران برای مراجعه به دانشگاه ها و بهره گیری از 
ظرفیت استادان، دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی دیده نمی شود. در 
حالی که طراحی و به کارگیری این مکانیسم ها می تواند این نگاه، فرهنگ 
و رفتار مدیریتی را در مدیران ایجاد و تقویت نماید که برنامه ریزی و 
سیاست گذاری مبتنی بر پژوهش را راه صواب و مسیر درست مدیریت 

بدانند و بنامند. 
ا ز این مسیر می توان درد کهنه ی روزمرگی و نگاه های غیرکارشناسی در 
بخش هایی از مدیریت کشور را درمان کرد و البته هم زمان با آن احساس 
ناخوشایند انزوا، بیهودگی، ناکارآمدی و یا تکریم نشدن در میان اهالی 

علوم انسانی و معطل ماندن ظرفیت های فراوان این عرصه را برطرف کرد.
می توان شاخص ها و نشانه هایی برای مسئله محور شدن علوم انسانی و 
ابتنای فرآیند تولید دانش بر محور نیازهای کشور تعریف و تعیین کرد 
و صحت عملکرد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی علوم انسانی 
و مسیر مناسب آن ها را با شاقول این شاخص ها و نشانه ها تطبیق داد و 

ارزیابی نمود که برخی از آن ها ذکر می گردد:
اول: همه ی طرح های کلان و تصمیمات مهم و سیاست های اصولی و 
برنامه هاو راهبردهای اصلی  در سطح ملی و استان ها باید دارای یک یا چند 
پیوست پژوهشی وتحقیقاتی تولید شده در دانشگاه ها ومراکز پژوهشی 

مرتبط علوم انسانی کشور باشد.
دوم: اقدامات مهم و تصمیم گیری های حساس متولیان دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های کشور در موضوعات و عناوینی مثل تاسیس رشته های 
جدیدَ، تدوین سرفصل های دروس، کمیت و کیفیت پذیرش دانشجو، به 
ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری؛ تصویب طرح نامه ها )پروپوزال ها( 
و یا تدوین و تالیف مقالات و کتب و مجلات علمی –تخصصی وپژوهشی 
می تواند و باید بر اساس نیازهای و سفارش های نهادها و دستگاه های 

مختلف کشور باشد.
سوم: فراتر از 2 شاخص قبلی که بیشتر ناظر به برنامه ریزی های جدید 
و آینده نگر می باشد می توان برای ارزیابی و فهم وضع کنونی و اصلاح 
کوتاه مدت آن بررسی تحقیقات و تولیدات چند سال گذشته ی علوم انسانی 

را در مقطع زمانی مثلا دولت های نهم و دهم رامورد توجه قرار داد. اگر 
بررسی شود موضوع چند پایان نامه، چند طرح تحقیق و پژوهش، چند 
مقاله ی علمی و پژوهشی و چند کتاب یا مجله تخصصی علوم انسانی 
به مسایل امروز کشور و نیاز دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی ایران 
مرتبط است می توان شاخصی آسان و روشن از مسئله محوری و کاربردی 
بودن علوم انسانی ایران به دست آورد و این شاخص برای اثبات برادری از 

سوی اهالی علوم انسانی برای مدیران کشور کفایت خواهد کرد.
و مطلب آخر اینکه این روزها در آستانه ی تشکیل یازدهمین دولت پس 
از انقلاب اسلامی، توجه به مقوله ی مسئله محور شدن علوم انسانی و تقویت 
و توسعه ی آن در رفع نیازهای کشور ضرورت مضاعف می یابد. انتظار 
جامعه ی دانشگاهی کشور از رییس جمهور آینده این است که تدوین 
راهبردها و برنامه های عملیاتی برای مشارکت علوم انسانی در اداره ی بهتر 

کشور در اولویت های کار او باشد.
ما امروز نیازمند طراحی و استقرار مدیریت شبکه ای در امر پژوهش 
وتحقیق در عرصه ی علوم انسانی هستیم چراکه نظارت و پشتیبانی کلیه ی 
تحقیقات و پژوهش ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی، )هرچقدر هم که 
توانمند و پرمعونه باشند( میسر نیست و تبادل یافته های پژوهشی،ایجاد 
رقابت در میان محققان و پژوهشگران، همکاری نزدیک و سازنده میان 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بهره وران دانش ها و تحقیقات کاربردی 
در مدل های شبکه ای از مدیریت دانش و پژوهش دست یافتنی و میسر 

خواهد بود.
و البته موقعیت خاص ایران اسلامی در عرصه ی منطقه ای و جهانی؛ 
ضرورت توجه بسیار جدی تر دولت آینده به امر تولید علم بومی و اسلامی 
که قابلیت عرضه در سطح بین المللی داشته باشد را روشن تر ساخته است.

به توفیق الهی و تلاش نختبگان و فرهیختگان عرصه ی علم و پژوهش 
کشور، امروز جهان خسته از الگوها و سبک زندگی مدرن، تولیدات جدیدی 
از علوم انسانی ایرانی و اسلامی در موضوعات و عرصه های مختلف را فراروی 

خود مشاهده و انتخاب خواهد نمود. 
منابع و پی نوشت ها:

1. گیبونز و دیگران )1994 و 1998(. تولید جدید علم: پویایی علم و تحقیق در 
جوامع.

2. زاهدی، کیوان )1388(. بررسی فراگشت آموزش و پژوهش میان رشته ای: نیاز 
دیروز، رویکرد امروز، زیرساخت فردا. فصلنامه ی مطالعات میان رشته ای، شماره ی 4.

3. حاجی خواجه لو، صالح رشید و حسام پور، ابوذر. به سوی پارادایمی جدید از علم. 
فصلنامه ی راهبرد فرهنگ. شماره ی 14 و 15.
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مبانی دینی برای علوم انسانی
بحث تحول در علوم انسانی، از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مورد 
انقلاب فرهنگی حضرت  توجه ویژه ای قرار گرفت و شاید بتوان فرمان 
امام)ره( را در سال 1359، نقطه ی آغازین و عملیاتی رویکرد »اسلامی سازی 
علوم انسانی« دانست. پرداختن به این امر طی سالیان بعد نیز با وجود 
فراز و نشیب های بسیار، همچنان مورد توجه اندیشمندان دلسوز و عالمان 
آگاه بوده است. طی سنوات گذشته نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند 
سخنرانی بر استخراج مبانی علوم انسانی از قرآن تاکید کردند و از قرآنی 

کردن این علوم سخن به میان آوردند. 

 در اسلام، توحید و در لیبرالیسم، انسان 
محور است

ما می خواهیم نظر اسلام را پیدا کنیم. ما که با 
کسی رودربایستی نداریم. ما اگر بخواهیم نظرات 
منهای اسلام را - هرچه که ذهن ما می پزد و 
می پروراند - دنبال کنیم، به همان آشفتگی هایی 
دچار می شویم که متفکرین غربی در زمینه های 
گوناگون مبتلایش هستند؛ هم در فلسفه دچار 
هستند، هم در ادبیات و هنر دچار هستند، هم 
در مسایل اجتماعی دچار هستند؛ آرای متضارب 
گوناگون علیه یکدیگر، که غالباً هم این ها امتداد 
عملی پیدا نمی کند. نه! ما دنبال این هستیم که 
ببینیم نظر اسلام چیست ... در لیبرالیسم، منشأ 
ارزش،  یک  عنوان  به  یا  عنوان حق  به  آزادی، 

عبارت است از تفکر انسان گرایی - اومانیسم - 
چون محورِ عالم وجود و محورِ اختیار در این عالم 
کوْن عبارت است از انسان، آن هم بدون اختیار 
معنی ندارد؛ پس باید اختیار و آزادی داشته باشد. 
البته این اختیار، غیر از اختیار »جبر و اختیار« 
است ... آن ها می گویند انسان، محور است؛ یعنی 
در واقع خدای عالم وجود، انسان است و نمی تواند 
بدون قدرت انتخاب و بدون اراده، وجود داشته 
باشد. یعنی بدون اعِمال اراده - که همان معنای 
دیگر آزادی است - امکان ندارد که ما فرض کنیم 
انسان صاحب اختیار عالم وجود است. این پایه ی 
بحث آزادی است. این مبنای تفکر اومانیستی 
درباره ی آزادی است. در اسلام مسئله بکلی از 
این جداست. در اسلام مبنای اصلی آزادی انسان، 

توحید است.
)بیانات رهبر انقلاب درچهارمین نشست اندیشه های 

راهبردی 1392/08/30(

 نیاز تمدن سازی اسلامی به ایمان
جامعه ی بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان، 
ممکن است به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما 
آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسد، تازه 
می شود یک حیوان سیر و قدرتمند - و ارزش 
انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است - اسلام 
این را نمی خواهد. اسلام طرفدار انسانی است که 
هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، و هم شاکر 
و بنده ی خدا باشد؛ جبهه ی عبودیت بر خاک 
بنده ی  و  بودن  قدرتمند  بودن،  انسان  بساید. 

نقشه راه:
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خدا و عبد خدا بودن، این آن چیزی است که 
اسلام می خواهد؛ می خواهد انسان بسازد. الگوی 

انسان سازی است.
پس در درجه ی اول، نیاز تمدن سازیِ اسلامیِ 
نوین به ایمان است. این ایمان را ما معتقدین 
به اسلام، پیدا کرده ایم. ایمان ما، ایمان به اسلام 
زندگی  آداب  در  اسلام،  اخلاقیات  در  است. 
ماست،  نیاز  مورد  که  را  آنچه  اسلامی، همه ی 
می توانیم پیدا کنیم؛ باید این ها را محور بحث و 
تحقیقِ خودمان قرار دهیم. ما در فقه اسلامی و 
حقوق اسلامی زیاد کار کرده ایم؛ باید در اخلاق 
اسلامی و عقل عملی اسلامی هم یک کار پرحجم 
و باکیفیتی انجام دهیم - حوزه ها مسئولیت دارند، 
دانشوران مسئولیت دارند، محققان و پژوهشگران 
مسئولیت دارند، دانشگاه مسئولیت دارد - تا آن 
در  را  آن  دهیم،  قرار  برنامه ریزی مان  مبنای  را 
آموزش های خودمان وارد کنیم؛ این چیزی است 
که امروز ما به آن احتیاج داریم و باید دنبال کنیم.

  دچار سکولاریسم پنهان نشویم
انتظار داریم اهل فکر و اهل نظر در مراکزی که 
می توانند و اهلیت و صلاحیت این کار را دارند، 
فکر کنند، مطالعه  زمینه ها کار کنند،  این  در 
کنند؛ بتوانیم پیش برویم. مراقب باشیم دچار 
سطحی گری و ظاهرگرایی نشویم، دچار تحجر 
دچار   - است  قضیه  طرف  یک  این   - نشویم 
سکولاریسمِ پنهان هم نشویم. گاهی اوقات در 
ظاهر، تبلیغات، تبلیغات دینی است، حرف، حرف 
دینی است، شعار، شعار دینی است، اما در باطن، 
سکولاریسم است؛ جدایی دین از زندگی است؛ 
آنچه که بر زبان جاری می شود، در برنامه ریزی ها 
و در عمل دخالتی ندارد. ادعا می کنیم، حرف 
می زنیم، شعار می دهیم؛ اما وقتی پای عمل به 

خبری  دادیم،  شعار  که  آنچه  از  می آید،  میان 
نیست. )دیدار با جوانان استان خراسان شمالی 

)1391/07/23

  اقتدار علمی زمینه ساز اقتدار بین المللی
احتیاج به یک چیز دیگری هم داریم و آن عبارت 
است از »قدرت بین المللی«، تا بتوانیم این راه را 
بی دغدغه، درست، به طور کامل، همه جانبه و بی 
کم و کاست ادامه دهیم و به اهداف و آرمان هایمان 
برسیم. این قدرت را )قدرت اقتصادی، سیاسی و 
نفوذ فرهنگی( چطوری به دست آوریم؟ پایه و 
یک  است!  علمی  قدرت  این ها،  همه ی  مایه ی 
ملت، با اقتدار علمی است که می تواند سخن خود 
را به گوش همه ی افراد دنیا برساند؛ با اقتدار علمی 
است که می تواند سیاست برتر و دست والا را در 
دنیای سیاسی حائز شود. اقتصاد هم به دنبال 
این ها به دست می آید؛ پول تابع توانایی هاست. 
پول  به  می شود  را  علم  است؛  این طوری  امروز 
تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد. 
از علم عقب ماندیم.  این جایگاه علم است. ما 
نه فقط در دوران پنجاه ساله ی منحوس پهلوی 
)که البته در این دوران، از لحاظ عمق علمی، پدر 
این مملکت را در آوردند. حالا خود تحلیل این 
مسئله، یک تحلیل تاریخی - اجتماعی است و 
یک مسئله ی مهمی است( بلکه از قبل آن. دوران 
قاجاریه و پهلوی مظهر این عقب ماندگی علمی 
است. ما حالا داریم تلاش می کنیم که بتوانیم این 
درّه ی وسیع را پرُ کنیم. وظیفه ی دانشگاه در این 
کشور، این است که این درّه ی علمی را پرُ کند. 

هر چه می توانید، علم بیاموزید.
)دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق 

)علیه السّلام( 1384/10/29(

  همیشه شاگرد نمانید
کسانی  را  ارزش  این  است.  ارزش  علم  خودِ 
می توانند به ضد ارزش تبدیل کنند که از او علیه 
منافع بشریت استفاده کنند؛ اما خودِ دانش یک 
معرفت خدا هم  دانش،  برکت  به  است.  ارزش 
آسان می شود. کسانی که دارای علم اند، بیشتر 
می توانند حقانیت پیام پیغمبران و حقانیت پیام 
شهوات،  با  را  علم  بفهمند.  را  اسلام  راستین 
و  مادی  عالم  در  با چیزهایی که  و  با غرض ها 
گرایش های مادی وجود دارد، مخلوط نباید کرد. 
آنی که آنجا بد است، او ضد ارزش حرکت کردنِ 
از  بهره گیری کردن  نفسانی  آن ها و شهوانی و 
علم است، نه خود علم. بنابراین علم یک ارزش 
است؛ در این شک نکنید. هم علوم معرفتی، علوم 
ارزشی، علوم حقیقی یا اعتباری ای مثل فلسفه 
یا فقه یا امثال این ها خیلی با ارزش است و هم 
علومی که وسیله ی کشف دنیای موجودِ در اختیار 
بشر و کشف رازهای آن و توانا شدن بر استفاده ی 
دنیای  است...  عظیم  گنجینه ی  این  از  بهتر 
اسلام برای مردمسالاری و حقوق بشر، محتاج 
نسخه ی مغلوط و بارها نقض شده ی غرب نیست. 
و حقوق  اسلامی  تعالیم  مردمسالاری در متن 
انسان از برجسته ترین سخنان اسلام است. دانش 
را از دارندگان آن، از هرجا و هرکه، باید آموخت 
همیشه  تا  کند  همّت  باید  اسلام  دنیای  ولی 
شاگرد نماند و از استعدادهای خود و همّت خود 
برای نوآوری و ابتکار و تولید علم کمک بگیرد. 
ارزشهای غربی که در کشورهای آنان به فروپاشی 
اخلاقی و رواج شهوت رانی و خشنونت و قانونی 
کردن همجنس بازی و فضاحت های دیگری از 
این قبیل انجامیده، قابل تقلید نیست. اسلام با 
برترین منبع رستگاری  ارزش های والای خود، 
انسان هاست و نخبگان ملت ها وظیفه ی حتمیِ 
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بازخوانی و ترویج این ارزش ها را بر دوش دارند.
)پیام مقام معظم رهبری به کنگره ی عظیم حج 

)1384/10/19

  همه ی دانش های مورد نیازمان 
را فرا بگیریم

آنچه که پیشرفت هست، این است که ما از هر که 
و هر جور، همه ی دانش های مورد نیازمان را فرا 
بگیریم؛ این دانش را به مرحله ی عمل و کاربرد 
برسانیم، تحقیقات گوناگون انجام بدهیم، برای 
اینکه دامنه ی علم را توسعه بدهیم؛ تحقیقات 
بنیادی انجام بدهیم، تحقیقات کاربردی و تجربی 
یا  آوریم؛  وجود  به  را  فناوری  تا  دهیم،  انجام 
فناوری جدیدی را به وجود بیاوریم یا فناوری را 
تکمیل کنیم، تصحیح کنیم و انجام بدهیم؛ در 
زمینه ی آموزش های مدیریتی از پیشرفت های 
دنیا فرا بگیریم؛ آن را بین خودمان بر طبق نیازها 
و عرف و فرهنگ خودمان تحلیل و فهم کنیم 
و با جامعه مان تطبیق کنیم؛ درباره ی مشکلات 
تحقیق  دارد،  وجود  کشور  در  که  اجتماعی ای 

کنیم و راه ریشه کردن این ها را پیدا کنیم...
)دیدار با دانشگاهیان استان سمنان 1385/08/18(

 علمی شدن ، غربی شدن نیست
ما می خواهیم کشور را علمی کنیم؛ اما هدف از 
علمی شدن کشور این نیست که کشور را غربی 
کنیم. اشتباه نشود. غربی ها علم را دارند، اما در 
را  این علم چیزهایی  با  کنار علم و آمیخته ی 
هم دارند که از آن ها می گریزیم. ما نمی خواهیم 
علمِ  بشویم.  عالمِ  ما می خواهیم  بشویم؛  غربی 
امروزِ دنیایی ... علم خطرناکی برای بشر است. 
علم را در خدمت جنگ، در خدمت خشونت، در 
خدمت فحشا و سکس، در خدمت مواد مخدر، 

در خدمت تجاوز به ملت ها، در خدمت استعمار، 
در خدمت خونریزی و جنگ قرار داده اند. چنین 
علمی را ما نمی خواهیم؛ ما این جور عالم شدن 
علم در خدمت  ما می خواهیم  نمی خواهیم.  را 
انسانیت باشد، در خدمت عدالت باشد، در خدمت 
صلح و امنیت باشد. ما این جور علمی می خواهیم. 
اسلام به ما این علم را توصیه می کند. آن روزی 
که کشورهای اسلامی و به خصوص کشور ایران 
اسلامی ما از لحاظ علم سرآمد بود، آن روز ما 
هیچ کشوری را استعمار نکردیم، توی سر هیچ 
ملتی نزدیم، به هیچ ملتی زور نگفتیم. اسلام علم 
را با ایمان، با کتاب و سنت، با تهذیب اخلاقی، با 

اخلاق و معنویت می خواهد.
)دیدار با نخبگان جوان 1386/06/12(

 همت شما شکستن مرزهای علمی باشد
همتتان را بلند بگیرید. چندبار تا حالا در جمع 
جوان ها و نخبه ها این را گفته ام. همت نباید این 
باشد که ما فلان فناوری را که دیگران ساخته اند 
و ما همیشه از آن ها می خریدیم و وارد می کردیم، 
حالا فرض کنید می توانیم خودمان اینجا بسازیم. 
کم  هست،  چیزی  البته  نیست.  چیزی  اینکه 
اهمیت نیست؛ اما آن چیزی نیست که ما دنبالش 
هستیم. شما هدف را این قرار بدهید که ملت و 
کشور شما در یک دوره ای، بتواند مرجع علمی و 
فناوری در همه ی دنیا باشد. یک وقتی من در جمع 
جوان های نخبه گفتم: شما کاری کنید که در یک 
دوره ای - حالا این دوره ممکن است پنجاه سال 
دیگر یا چهل سال دیگر باشد - هر دانشمندی اگر 
بخواهد به آخرین فراورده های علمی دست پیدا 
کند، ناچار باشد زبان فارسی را که شما اثرتان را 
به زبان فارسی نوشته اید، یاد بگیرد؛ همچنانی که 
امروز شما برای دستیابی به فلان علم، مجبورید 

فلان زبان را یاد بگیرید تا بتوانید کتاب مرجع را 
پیدا کنید و بخوانید. شما کاری کنید که در آینده، 
کشور شما یک چنین وضعی پیدا کند؛ و می توانید. 
یک روز این جور بوده است؛ کتاب های دانشمندان 
ایرانی را به زبان های خودشان ترجمه می کردند، یا 
آن زبان را فرا می گرفتند برای اینکه بتوانند بفهمند 
... مرجعیت علمی این است؛ مجبورند کتاب شما را 
ترجمه کنند یا زبان شما را یاد بگیرند. هدف تان را 
این قرار بدهید. همتتان را این قرار بدهید. همتتان 
را پیشرفت در زمینه ی دانش و شکستن مرزهای 

علم قرار بدهید.
)دیدار با نخبگان جوان 1386/06/12(

 علم را بر بنیان های اخلاقی استوار کنید
شما باید علم را دوست بدارید، ارزش بدانید، آن 
را برای خدا و با نیت خالص دنبال کنید. ضمناً 
و  بپردازید  نفس  تهذیب  به  باید  من!  عزیزان 
بنیان های اخلاقی را در خودتان تقویت کنید. 
برای یک کشور، عالم و محقّق و پژوهشگر و نابغه، 
ثروت خیلی بزرگی است، اما به شرط این که در 
او بنیان های اخلاقی استوار باشد، وجدان اخلاقی 
زنده باشد؛ والّا آن علم به درد نمی خورد. شما 
می دانید که در زمان رژیم گذشته، در همین 
انجام  دانشگاه های ما، چقدر بچه ها تحصیلات 
دادند؛ استعدادهای خوبی هم داشتند، اما بعد 
هم گذاشتند به خارج رفتند و نوکر فلان دولت 
علیه ملت شان کار می کرد شدند!  خارجی که 
نان این ملت را خوردند، در دانشگاه این ملت 
درس خواندند، اما رفتند نوکر آن ها شدند و تا 
آخر عمرشان آن جا ماندند. این، نداشتن وجدان 

اخلاقیِ بیدار است.
)جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران 

  )1377/02/22
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 چکیده
علوم مختلف خاصه علوم انسانی - اجتماعی 
در شکل گیری و جهت دهی هر تمدن و فرهنگی 
رو  این  از  برخوردار هستند؛  بسزایی  اهمیت  از 
راهنمای  که  دینی  علوم  تولید  زمینه  در  بحث 
راستین انسان ها به سوی صراط حقیقی باشند 
دیر زمانی است شکل گرفته است. در این میان، 
حضرت آیت الله جوادی آملی در مقام فیلسوف 
در  که  است  درازی  سالیان  اسلامی،  برجسته 
ارتباط با تولید علم دینی اهتمام داشته اند. در 
پژوهش حاضر به معرفی و بررسی نظرات ایشان 
در این زمینه می پردازیم. پژوهش حاضر از نوع 
تحقیق  روش  با  که  است  بنیادی  پژوهش های 
کیفی مبتنی برتحلیل محتوایی انجام شد وشیوه 
گرد آوری داده ها در آن کتابخانه ای است. به این 
حضرت  اول  دسته  متون  بررسی  با  که  ترتیب 
مرتبط،  مقالات  برخی  و  آملی  الله جوادی  آیت 
نظرات  تبیین  و  معرفی  سپس  و  آوری  گرد  به 
ایشان مبادرت شد. آیت الله جوادی آملی باور 
دارند که علم غیر دینی بی معنا است؛ چرا که هر 
آنچه در این عالم است از موجودات امکانی، یا 
فعل خداوند متعال است یا قول خداوند متعال، 
که در هر دو حالت، صنع و آفریده ذات اقدس 

علم غیر دینی نداریم
چگونگی تحقق علوم دینی در نظرگاه حضرت آیت الله جوادی آملی

  بابک محضری،    
دانشجوی دکتری روان شناسی

  مرتضی خواجوند  
کارشناس ارشد روان شناسی

دو  از  این مدعا  اثبات  در  ایشان  الهی هستند. 
بهره  فلسفی  و  با صبغه کلامی  تفسیری  روش 
می گیرند. آیت الله جوادی آملی معتقدند علم 
دینی محصور به علوم نقلی نیست بلکه علوم 
عقلی را نیز در بر می گیرد؛ چرا که عقل و نقل 
از رهگذر تعامل فعال، در تولید علم دینی دخیل 

هستند.

کلیدواژه ها:
 اسلام، علم دینی، آیت الله جوادی آملی

مقدمه: سالیان دازی است بین اندیشمندان 
مورد  در  فرهنگی مختلف  و  فکری  تعلقات  با 
ماهیت علم، چرایی و چگونگی برساختن علمی 
نافع بحث ها درگرفته است. در این میان، سخن 
درباره ماهیت دینی یا غیر دینی علم و اینکه 
اصولاً سخن از علم دینی درست است یا خیر، 
نیز چالش برانگیز بوده است. هر اندیشمند و 
پژوهشگری از زاویه دید خویش به این موضوع 
از  گروه هایی  شکل  بدین  و  است  نگریسته 
آرایی  صف  هم  برابر  در  موافقان  و  مخالفان 

کرده اند. آنچه بر اهمیت این موضوع در جامعه 
در  که  است  علمایی  وجود  است  افزوده  ایران 
قامت نظریه پردارانی صاحب سبک و فیلسوف 
ظهور کرده اند. یکی از این علما حضرت آیت الله 
جوادی آملی است که چند دهه درباره ی علم 
دینی و مفاهیم سازه های مرتبط با آن سخن 
گفته و در این حوزه، تألیفات و سخنرانی های 

متعدد داشته اند.
روش

روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی از نوع 
تحلیل محتواست و طی آن نوشته ها و پیام های 
آیت الله جوادی آملی در ارتباط با علم دینی 
مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش به دلیل 
لزوم جامعیت نمونه، کلیه کتب تالیفی ایشان 
که با هدف پژوهش مرتبط بود بررسی شد و 
هم چنین کتب و مقالات مرتبط دیگر نیز مد 

نظر قرار گرفت.
ابزار گردآوری داده ها: به منظور دسته بندی و 
تحلیل دقیق مطالب از فرم وارسی باز و بدون 
پیش سازمان یافتگی استفاده شد که در آن پنج 
و  مبانی،اصول  متن،  آدرس،  ثبت  برای  مکان 
روش ها تعبیه شده بود. واحد تحلیل، محتوای 
مجموعه مضامین و عبارات موجود در نوشته ها 
متخصصان  سوی  از  که  ابزار  این  روایی  بود. 
صورت گرفت 0/76 بود)رهنما، سبحانی نژاد و 

علیین، 1387(.
روش تحلیل داده ها: داده های به دست آمده 
از ابزار مطالعه به تفکیک در زمینه های مرتبط 
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طبقه بندی شدند که به صورت کیفی شرح داده 
می شوند.

نتایج: مجموع نظرات گسترده حضرت آیت الله 
جوادی آملی در ارتباط با علم دینی را می توان 

در چند زمینه طبقه بندی کرد:
الف- وجود دین واحد و ثابت از ازل تا ابد؛

ب- علم دینی و غیر دینی؛
پ- تبیین جایگاه فلسفه در تولید علم دینی؛

ت- تبیین جایگاه عقل در تولید علم دینی؛
ج- دو روش اثبات علم دینی؛

معنای  و  علوم  اسلامی  وصفِ  ماهیتِ  ح- 
اسلامی کردن علوم.

حضرت استاد پس از تبیین و اثبات وجود علم 
بیان  نیز  را  تولید چنین علمی  دینی، مراحل 

می دارند.
ابد:  تا  ازل  از  ثابت  و  الف- وجود دین واحد 
اسلام به عنوان یک دین در مقابل سایر ادیان 
مقام  در  که  چرا  نیست؛  ابراهیمی  توحیدی 
جداانگاری، اسلام، مسیحیت و یهودیت، هر یک 
شریعت و منهجی هستند. ایشان در این زمینه 

به آیه 48 سوره مائده استناد می کنند:
قاً لمِا بیَنَ  »وَ أنَزَْلنْا إلِیَکَ الکِْتابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ
یدَیهِ مِنَ الکِْتابِ وَ مُهَیمِناً عَلیَهِ فَاحْکُمْ بیَنَهُمْ 

ا جاءَکَ مِنَ  ُ وَ لا تتََّبِعْ أهَْواءَهُمْ عَمَّ بمِا أنَزَْلَ اللهَّ
الحَْقِّ لکُِلٍّ جَعَلنْا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لوَْ شاءَ 
لیِبْلُوَکُمْ فی  ما  ةً واحِدَةً وَ لکِنْ  أمَُّ لجََعَلکَُمْ   ُ اللهَّ
ِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً  آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَْیراتِ إلِیَ اللهَّ
فَینَبِّئُکُمْ بمِا کُنْتُمْ فیهِ تخَْتَلفُِونَ«)جوادی آملی، 

.)1390
حضرت استاد دو برهان نیز برای اثبات این 
مطلب بیان می دارند: مبدأ فاعلی و مبدأ قابلی. 
نخستین برهان این مدعا که ریشه در مبدأ فاعلی 
دین دارد از تلفیق دو آیه 19 سوره آل عمران 
»انَِّ الدینَ عِندَاللهَ السلام« و آیه 96 سوره نحل 
»وَ ما عِندَکُم ینَفِد وَ ما عِندَاللهَ باق« به دست 
انسانی  فطرت  بر  مبتنی  دوم  برهان  می آید. 
است که مبدأ قابلی دین است )جوادی آملی. 
اسلامی  فیلسوف  این  1370، صص 15-17(. 
معتقدند تقنین قانون فقط در ید خداست؛ زیرا 
تنها اوست که با خصوصیت گوهر هستی انسان 
آشنا، از گذشته و حال انسان با خبر و از آینده 
او مستحضر است ... کسی که انسان و جهان را 
نیافریده است، نمی تواند انسان شناسی و جهان 
شناسی اصیل ارایه دهد)جوادی آملی، 1370، 

ص 112(.
ب- علم دینی و غیر دینی: آیت الله جوادی 
باور دارند اصولاً علم غیر دینی معنا ندارد چرا که:

نیز  اگر محصول عقل است و عقل  1- علم 
بنابر این محصول آن  داخل حریم دین است 

نیز دینی است.
2- از آن رو که علم، کشف و قرائت طبیعت 
و جهان را بر عهده دارد و جهان فعل و صنع 
خداوند متعال است پس، علم ناگزیر الهی است. 

درنتیجه هرگز علم غیر الهی نداریم.
3- علوم می توانند با فهم اجتهادی از خطوط 
کلی کتاب و سنت، اصول و مباحثی را درباره 

انسان و طبیعت استخراج نموده و به کار گیرند 
)جوادی آملی، 1384، ص 23-4(.

بنابراین موارد علوم تحت هر شرایطی دینی 
هستند و سخن از علم غیر دینی اشاره به علمی 
دارد که نافع نیست؛ به عبارت دیگر علمی که 
نیست علم غیر دینی  به حال مردم  سودمند 
علوم دینی هستند.  این صورت  غیر  است در 

حضرت استاد تصدیق کردند:
موجودات  از  است  عالم  این  در  آنچه  »هر 
قول  یا  است  متعال  خداوند  فعل  یا  امکانی، 
خداوند متعال. مبین و کاشف قول او، دلیل نقلی 
است همانند تورات و قرآن؛ مبین فعل خداوند 
او، دلیل عقلی است«)جوادی  و کتاب تکوین 

آملی، 1384، ص 181(.

در نتیجه چه در سطح قول و چه در سطح 
است  خداوند  آفریده  و  چیزصنع  همه  فعل، 
پس محققاً همه چیز از جمله علوم آفریده خدا 
هستند. ایشان اشاره کرده اند که علم اگر وهم و 

خیال نباشد نمی شود غیر اسلامی باشد:
»علم اگر علم باشد نه وهم و خیال و فرضیه 

در  عقل  نیست.  وحی  عرض  در  عقل   
علم حصولی  از سنخ  و  مفاهیم  حوزه 
علم  سنخ  از  وحی  آنکه  حال  است؛ 
حضوری و با عصمت همراه است ... عقل 
در عرض نقل است و اصل وجود حقیقت 
از  دین را عقل کشف می کند زیرا پیش 
مباحثی  می بایست  وحی  به  رسیدن 
چونان آغاز و انجام جهان، اوصاف الهی، 
تشریع و تکوین را به وسیله عقل درک 

نمود و حل کرد.

 آیت الله جوادی باور دارند اصولاً علم 
غیر دینی معنا ندارد چرا که: 1( علم اگر 
محصول عقل است و عقل نیز داخل حریم 
نیز  آن  محصول  این  بنابر  است  دین 
دینی است؛ 2( از آن رو که علم، کشف و 
قرائت طبیعت و جهان را بر عهده دارد و 
صدر و اسق جهان فعل و صنع خداوند 
متعال است پس، علم ناگزیر الهی است. 
الهی نداریم؛3(  درنتیجه هرگز علم غیر 
علوم می توانند با فهم اجتهادی از خطوط 
کلی کتاب و سنت، اصول و مباحثی را 
درباره انسان و طبیعت استخراج نموده 

و به کار گیرند.
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محقق، هرگز غیر اسلامی نمی شود. علمی که 
اوراق کتاب تکوین الهی را ورق می زند و پرده 
از اسرار و رموز آن بر می دارد، به ناچار اسلامی 
و دینی است و معنا ندارد که آن را به دینی 
و غیر دینی و اسلامی و غیر اسلامی تقسیم 
کنیم )منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، 

ص143(.
پ- تبیین جایگاه فلسفه در تولید علم دینی: 
امامت  فلسفه  آملی  الله جوادی  آیت  منظر  از 
همه علوم را برعهده دارد؛ زیرا حوزه هر علمی 
را وسعت معلوم آن تبیین می کند و حوزه هر 
کدام از دانش های تجربی، انسانی – اجتماعی و 
ریاضی محدود است مگر فلسفه که درباره ازل 
و ابد است و از مجموع آن ها یعنی سرمد بحث 
می کند. اثبات هستی موضوعات علوم و تبیین 
نظام علت و معلول که هیچ دانشی بدون آن 
سامان نمی پذیرد همگی از مباحث گران سنگ 
فلسفه مطلق به حساب می آیند. بنابراین رهبری 
یعنی  قافله سالار آن ها  به عهده  کاروان علوم 
فلسفه کلی است )پیام به همایش بین المللی روز 
جهانی فلسفه، 1389(. این فلسفه مطلق است 
که همه علوم را الهی یا الحادی می کند چون 
سرشت هر دانشی را فلسفه مطلق که سرنوشت 
ساز است رقم می زند. تنها علمی که در الحاد 
یا الهی بودن خودکفاست فلسفه است )پیام به 
همایش بین المللی روز جهانی فلسفه، 1389(. 

این استاد برجسته ی فلسفه اسلامی معتقد 
فلسفه  گوناگون،  فلسفه های  میان  در  است: 
اسلامی برترین است زیرا از تکاثر الحاد رهیده و 
به کوثر الهی شدن رسیده است و آغاز و انجام 
امکان را صنع آفریدگار حکیم می داند و نظام 
آفرینش را هدفمند می شناسد. هیچ علمی در 
هیچ عصری و مصری مطرح نبوده و نخواهد شد 

مگر آنکه الهی متولد می شود و الهی می ماند. 
آنچه علم صائب نبود اصلًا متولد نشد و نمی شود 
علم  نیست  علم  که  را  چیزی  علم  گمان  و 
نمی کند )پیام به همایش بین المللی روز جهانی 

فلسفه، 1389(.
در همین زمینه علامه محمدتقی جعفری در 

ارتباط با اهمیت و جایگاه فلسفه می فرمایند:
»اصلًا هیچ مسأله علمی ای وجود ندارد مگر 
یاغیر  مستقیم  طور  به  نهایت  در   ... که  این 
مستقیم به قضایای کلیّه منتهی گردد و تنها 
آن ها  می تواند  فلسفی  گوناگون  عینک های 
 ،1379 )جعفری،  نماید«  بررسی  و  مطرح  را 

.)31-2
ت- تبیین جایگاه عقل در تولید علم دینی: 
حضرت استاد جوادی ضمن رد نظریه عدم ورود 
عقل در هندسه معرفت دینی، جایگاه آن را در 

تولید علم دینی برجسته می دانند:
»علم دینی محصور به علوم نقلی نیست بلکه 
علوم عقلی را نیز در بر می گیرد ... عقل و نقل از 
رهگذر تعامل فعال، در تولید علم دینی دخیل 

هستند« )جوادی آملی، 1389(.

حداکثری  دیدگاه  مراحل  ترسیم  در  ایشان 
اختصاص  عقل  به  را  نخست  مرحله  دو  دین، 
می دهند و معتقدند در مرحله سوم نیز باید از 

نیروی عقل بهره گرفت:
1- قرار دادن علم در هندسه معرفت دینی.

2- تنفیذ شرع، بنای عقل را.
3- تبیین کلیات علوم با دلیل نقلی)جوادی 

آملی، 1389(.
ایشان ضمن بیان نسبت دین و عقل، شأن 

عقل را شأن چراغ بودن و کشف می دانند: 
چراغ  عقل،  است؛  کشف  شأن  عقل،  »شأن 
است حال آنکه دین، راه و مسیر است. بنابراین 
عقل در عرض دین نیست زیرا صرفاً می تواند 
راه را بنمایاند و نشان دهد اما خود راه نیست« 

)جوادی آملی، 1384، صص 38-42(. 
از سوی دیگر ایشان عقل را در عرض وحی 

نمی دانند بلکه هم عرض نقل می دانند:
»عقل در عرض وحی نیست. عقل در حوزه 
مفاهیم و از سنخ علم حصولی است؛ حال آنکه 
وحی از سنخ علم حضوری و با عصمت همراه 
است ... عقل در عرض نقل است و اصل وجود 
حقیقت دین را عقل کشف می کند زیرا پیش از 
رسیدن به وحی می بایست مباحثی چونان آغاز 
و انجام جهان، اوصاف الهی، تشریع و تکوین را 
به وسیله عقل درک نمود و حل کرد« )جوادی 

آملی، 1384، صص 50-52(.
فیلسوف معاصر اسلامی بیان داشته اند می باید 
نیمه  از تجربی،  اعم  اقسام چهار گانه عقل  از 
تجریدی، تجریدی و ناب برای ایجاد تفاهم و 
بهره  همدلی میان عقل و دین و علم و دین 

گرفت. )خسرو پناه، 1389(.
آیت الله جوادی آملی به منظور تببین جایگاه 
حقیقی عقل و رفع برخی دیدگاه های نادرست 

معلوم  وسعت  را  علمی  هر  حوزه   
از  کدام  هر  حوزه  و  می کند  تبیین  آن 
اجتماعی   - انسانی  تجربی،  دانش های 
که  فلسفه  مگر  است  محدود  ریاضی  و 
درباره ازل و ابد است و از مجموع آن ها 
یعنی سرمد بحث می کند. اثبات هستی 
موضوعات علوم و تبیین نظام علت و 
معلول که هیچ دانشی بدون آن سامان 
سنگ  گران  مباحث  از  همگی  نمی پذیرد 
فلسفه مطلق به حساب می آیند. بنابراین 
رهبری کاروان علوم به عهده قافله سالار 

آن ها یعنی فلسفه کلی است.
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در این باره، به دلایل اینکه چرا برخی بین »علم 
و دین« و »عقل و دین« تعارض می بینند اشاره 

می کنند:
1- محدود کردن دین به نقل و خارج ساختن 

عقل از حریم معرفت دینی.
2- نگرش افقی به علم و طبیعت انگاری تمام 
هستی و گسستن تمام دانش ها از یکدیگر به 
خصوص از فلسفه و جهان بینی الهی )جوادی 

آملی، 1389(.
خلاصه آنکه استاد جوادی آملی از نخستین 
خاصی  ارزش  و  جایگاه  که  بودند  اندیشورانی 
برای عقل در شناخت و اثبات دین و تولید علم 

دینی قایل شدند.
ج- دو روش اثبات علم دینی: آیت الله جوادی 
و  با صبغه کلامی  تفسیری  روش  دو  با  آملی 

فلسفی به اثبات وجود علم دینی می پردازند:
1- روش تفسیری با صبغه کلامی: در این جا 
از ربط ممکن الوجود به واجب الوجود بالذات 
سخن در میان است. در این روش با پذیرش 
به  مطلق،  فلسفه  بودن  اسلامی  فرض  پیش 

اثبات علم دینی می پردازیم.
2- روش فلسفی: ایشان در این طریق بدین 
شکل عمل می کنند: اولاً، موضوع فلسفه، مطلق 
الوجود است که در سایر علوم چنین نیست؛ 
ثانیاً، علوم نمی توانند جهان بینی ارایه بدهند 
توانایی های  از حوزه  بینی  ارائه جهان  چرا که 

علوم بیرون است:
»هیچ علمی بحث نمی کند که جهان آغازی 
)خسروپناه،  نه.«  یا  دارد  انجامی  نه،  یا  دارد 

.)1389
ارایه جهان بینی و اصول موضوعه فقط در حوزه 
در  علم  رو  این  از  است.  مطلق  فلسفه  امکانات 
پیدایش، سکولار نیست هرچند عالم سکولار باشد.

معنای  و  علوم  اسلامی  وصفِ  ماهیتِ  ح- 
اسلامی کردن علوم: اسلامی کردن به معنای 
دینی کردن علوم است و علم اسلامی، همان 
دینی  علم  نمونه  اصول  علم  است.  دینی  علم 
اگر عالمی در تمام مدت  است؛ آن چنان که 
علم خود، قرآن را ندیده باشد و فقط بداند قرآنی 
هست و حجیت دارد، می تواند در علم اصول، 
مجتهد مسلم شود مانند اینکه مباحث جلد اول 
کفایه الاصول که در آن هیچ مطلبی متکی به 

روایتی نیست )جوادی آملی، 1389(.
ایشان در تبیین مفهوم علم اسلامی فرمودند:

»اضافه اسلام به علوم، اضافه تقیدی نیست 
علم  بیان  که  معنا  بدین  است؛  توصیفی  بلکه 
یا علوم اسلامی، حجت تمایز آن از علوم غیر 
اسلامی نیست بلکه برای وصف لازم علم است. 
یعنی علم جز اسلامی نیست و آن دانشی که 
اسلامی نباشد جز پندار و خیال و بازی جهت 
آملی،  )جوادی  نیست«  دنیا  زندگی  گذراندن 

.)1388
اعم  اشاره کرده اند همه علوم  آیت الله آملی 
از تجربی و انسانی باید اسلامی شوند و بدین 
منظور باید از همه راه های گوناگون که اولاً همه 
مکمل  ثالثاً،  و  سازگارند  همه  ثانیاً،  معتبرند، 
یکدیگرند بهره گرفت )پارسانیا، 1390(. البته 
ایشان مطرح می کنند که علم در پیدایش حتماً 
چون  مسیر،  ادامه  و  بقا  در  اما  است  اسلامی 
اصول موضوعه هر علمی تعیین کننده الهی یا 
الحادی بودن آن علم است، زمینه الهی بودن یا 
الحادی بودن علوم فراهم می شود. بنابراین نباید 
پنداشت اسلامی بودن علوم به خودی خود در 
فلسفه  بلکه  است  شده  تضمین  مراحل  همه 
مدنظر و اصول موضوعه هر علم نیز در اسلامی 

بودن یا نبودن هر علم مؤثر است.

خ- مراحل تولید علم دینی
برای  کلی  مرحله  دو  آملی  الله جوادی  آیت 

تولید علم دینی بیان کردند:
قدم اول

عنوان  لحاظ  و  طبیعت  عنوان  حذف  الف- 
خلقت.

ب- عنوان خالق که مبدأ فاعلی است ملحوظ 
را  آفریدگار حکیم صحنه خلقت  یعنی  باشد؛ 
چنین قرار داده است که دارای آثار و خواص 

ویژه ای باشند.
پ- هدف خلقت که پرستش و گسترش عدل 

است منظور شود.
ت- محور بحث دلیل معتبر نقلی مانند آیه 

قرآن یا حدیث صحیح قرار گیرد.
ث- از تأیید های نقلی و تعلیل های آن استمداد 

شود.
ج- عقل به هیچ وجه کافی نیست هم چنان 

که نباید به نقل هم اکتفا نمود.
ح- تفسیر هر جزئی از خلقت با درنظر گرفتن 
تفسیر جزء دیگر باشد )جوادی آملی، 1384، 

ص141(.
قدم دوم: دومین قدم در تولید علم دینی کنار 
زدن منطق قارونی است؛ به این معنا که قارون، 
ثروت و توفیق خویش را مرهون دانش، تعقل، 

  استاد جوادی آملی معتقدند به دو دلیل، 
برخی بین »علم و دین« و »عقل و دین« 
تعارض می بینند: 1( محدود کردن دین به 
نقل و خارج ساختن عقل از حریم معرفت 
دینی. 2( نگرش افقی به علم و طبیعت 
تمام  گسستن  و  هستی  تمام  انگاری 
دانش ها از یکدیگر به خصوص از فلسفه 

و جهان بینی الهی.
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سهمی  و  می دانست  خویش  زحمت  و  تلاش 
برای خداوند قائل نبود:

»انِمَا اوُتیتُهُ عَلی عِلمِ عِندی« )سوره قصص، 
آیه 78( )جوادی آملی، 1384، ص142-3(.

بحث و نتیجه گیری: حضرت آیت الله جوادی 
را  که همت خویش  است  دهه  آملی چندین 
در زمینه تعریف، تبیین و توضیح علم دینی و 
مفاهیم و سازه های مرتبط مصروف داشته اند که 
حاصل آن ساخت نظریه ای متمایز است. ایشان 
معتقدند هیچ علمی خاصه در بدو پیدایش غیر 
دینی نیست هر چند در ادامه و بقای خویش 
به نوع فلسفه حاکم برآن علم و اصول موضوعه 
آن نیز وابسته است. از این رو می باید در اندیشه 
تدوین فلسفه حاکم بر کلیه علوم و سپس تدوین 
فلسفه حاکم بر هر علم بود. اندیشه ای که سال ها 
مورد بی مهری اندیشمندان و پژوهشگران قرار 
گرفته است. حضرت استاد یکی از غفلت ها در 
زمینه تولید علم دینی را بی توجهی به نیروی 
بیرون  ضمن  برخی  که  چنان  می دانند؛  عقل 
نهادن آن از حوزه معرفت دینی، به جایگاه و 
مقام برجسته آن در تولید علم دینی بی توجه 
هستند. از این رو آقای جوادی آملی در بطن 
مراحل سه گانه دیدگاه حداکثری دین بر اهمیت 
نکات  جمله  از  می کنند.  اشاره  عقل  نیروی 
برجسته در نظرگاه استاد جودای آملی، برجسته 
سازی فلسفه در راهبری علوم است چنان که 
ایشان فلسفه را امام علوم می دانند و معتقدند در 
میان گونه های مختلف فلسفه، فلسفه اسلامی 
برترین است؛ زیرا از سویی از تکاثر الحاد رهیده 
و به کوثر الهی شدن رسیده است و از سوی 
دیگر، آغاز و انجام امکان را صنع آفریدگار حکیم 
می داند و نظام آفرینش را هدفمند می شناسد. 

)قائمی نیا، 1389(.

حضرت استاد در زمینه تولید علم دینی به 
بیان مراحل نیز پرداختند که ضمن آن، همگان 
خاصه اندیشوران و پژوهشگران را به دوری از 
رویکرد قارونی فرا می خوانند؛ رویکردی که دست 
ذات اقدس متعال را در تدبیر امور نمی بیند. از 
دیگر نکات برجسته در دیدگاه آیت الله جوادی 
آملی، عدم رد یکسره علم موجود است؛ چرا که 
ایشان معتقدند اولاً، همه علوم در بدو پیدایش 
الهی هستند و ثانیاً، برخی از نظرات و قانون های 
علمی با هستی شناسی، جهان بینی و معرفت 

کوتاه سخن  نیستند.  تضاد  در  دینی  شناسی 
در  آملی  جواد  آیت الله  حضرت  دیدگاه  آنکه 
چند زمینه پیشگام و راهبر است: نخست آنکه 
برای عقل جایگاه برجسته ای در هندسه معرفت 
دینی و تولید علم دینی قایل هستند. دوم آنکه 
به طرد و رد یکپارچه تلاش های صدها و بلکه 
نپرداخته  اند. دیگر  هزاران ساله مغرب زمینان 
اینکه، تولید علم را بدون تدوین فلسفه علم، بی 
حاصل و ره نیافته به سر منزل مقصود می دانند. 

سرانجام آنکه ایشان معتقدند با نگاه تهذیبی و 
پیرایشگری نمی توان علم دینی داشت؛ به این 
معنا که تنها با حذفِ برخی از نظریه ها و اصول 
موجود در متون علمی غربی که با جهان بینی، 
هستی شناسی و معرفت شناسی اسلامی در 
تضاد هستند نمی توان علم نافع و مطلوب دینی 
داشت؛ بلکه می باید با پی ریزی فلسفه اسلامی 
راستین و تدوین مراحل مشخص برای تولید 

علم دینی، در این زمینه همت گمارد.   
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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خیال  و  وهم  نه  باشد  علم  اگر  »علم   
اسلامی  غیر  هرگز  محقق،  فرضیه  و 
تکوین  کتاب  اوراق  که  علمی  نمی شود. 
الهی را ورق می زند و پرده از اسرار و 
رموز آن بر می دارد، به ناچار اسلامی و 
دینی است و معنا ندارد که آن را به دینی 
اسلامی  غیر  و  اسلامی  و  دینی  غیر  و 
هر  تحت  علوم  بنابراین  کنیم.  تقسیم 
شرایطی دینی هستند و سخن از علم غیر 
دینی اشاره به علمی دارد که نافع نیست؛ 
به عبارت دیگر علمی که سودمند به حال 
مردم نیست علم غیر دینی است در غیر 

این صورت علوم دینی هستند.
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علوم تربیتی و روان شناسی 

بومی سازی یا اسلامی سازی: مکمل یا متضاد؟
تفسیرپذیری گوناگون از متون اسلامی فرصتی برای ایجاد نظریات متعدد است
چهار ملاک اساسی در تدوین روانشناسی و مشاوره اسلامی
در مسیر  نظریه ی مشاوره ی اسلامی در قامت جهانی
توجه به عقبه ها و پشتوانه های فلسفی در نقادی روانشناسی غربی و تولید روانشناسی اسلامی
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بومی سازی و اسلامی سازی؛ مکمل یا متضاد؟

 در یک نگاه کلی می توان بومی سازی و اسلامی سازی را دو گفتمان 
اهم  اجتماعی دانست که  انسانی–  ارتقا و دگرگونی علوم  زمینه  در 

تعاریف و تفاوت های آن ها عبارتند از:
1- بومی سازی به معنای شکل گیری علوم در یک فضای فرهنگی و 

تاریخی خاص است. 
که  فعلی  است  دنبال شناخت جامعه ی  به  بومی سازی  فرایند   -2
بودن عناصر  تفاوت های فرهنگی و نسبی  پایه ی اصلی آن، پذیرش 

فرهنگی در دو دسته از جوامع غربی و جهان سومی  است.
3- اصل اساسی بومی سازی، احترام به نسبی بودن عناصر فرهنگی و 
مسایل اجتماعی  است. در این فرآیند، بومی سازی علم از حالت قضایای عام 
خارج شده و نظریه برد متوسط )Middle range theory( که توسط 

مرتون جامعه شناس آمریکایی مطرح شده  است، جایگزین آن می شود. 
4- بومی سازی علم یک تلاش شناختی  است تا به محیط اجتماعی 
و فرهنگی به طور خاص نگریسته شود و قوانین کلی و عام درباره ی 

آن مفروض نشود.
5- اسلامی سازی یعنی اسلام راه و روش زندگی کردن در عرصه 
مطلوبیت های  طراحی  که  گفتمانی  داده  است،  نشان  را  خصوصی 

تشخیص داده شده بر مبنای دین اسلام است. 
6- اسلامی سازی با دانشی که از دانش بومی شده به دست می آورد، 
تلاش می کند تا ارزش ها و هنجاری های دینی را به طور مثمری در 
جامعه پیاده کند. این رویکرد یک تلاش اجرایی  برای ساختن جامعه 
بر مبنای اسلام است. در واقع نوعی مهندسی فرهنگی است که تلاش 

دارد جامعه را در جهتی اسلامی گسیل کند.
7- اسلامی سازی باید پس  از بومی سازی قرار گیرد؛ به عبارتی ابتدا 
بومی سازی انجام گیرد سپس اسلامی سازی با دانشی که از بومی سازی 
به دست می آورد تلاش کند تا ارزش ها و هنجارهای دینی را به طور 

کارآمدی در جامعه پیاده کند.

  مرتضي خواجوند سريوي   
کارشناسارشدروانشناسی

در  دارد  امکان  چگونه  که  این  است  متداول  پرسش هاي  از  یکی 
بستر یک جامعه، مثلًا ایران، سخن از تحول علوم به  میان آورد اما به 
مختصات فرهنگي، تاریخي، جغرافیایي و باورهاي جمعي مردمان آن 
سرزمین بي توجه بود؟ آیا ممکن است بحث تحول در علوم، خصوصا 
به  ملتي  دیرپاي  و  کهن  باورهاي  از  فارغ  را  انساني -اجتماعي  علوم 
سرمنزل مقصود رساند؟ پاسخ به این پرسش ها با توجه به جهان بیني 
و  پ ژوهشگر  این وجود  با  است.  متفاوت  پاسخ دهندگان  ایدئولوژي  و 

نویسنده را مي توان از هم متمایز نمود:
الف- عده اي معتقدند تنها محور و تکیه گاه مي باید دین باشد؛ چرا که 
دین در طي تاریخ، فارغ از تفاوت هاي زماني و مکاني یک معنا را دنبال 
مي کند. ایشان معتقدند وجود برداشت هاي گوناگون و بعضاً متضاد در 
دارد. حال  بشري  فهم  در دخالت دادن  ریشه  دیني،  مسایل  حوزه ی 
آن که همواره در تاریخ کلام خدا یکی است، تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیر.
ب- عده ای دیگر نیز باور دارند مي بایست در کنار آموزه هاي اصیل 
باورهاي جمعي  تاریخي، جغرافیایي و  دیني، به مختصات فرهنگي، 
مردمان یک سرزمین توجه داشت. ایشان مي گویند: درست است که 
دین در طي تاریخ یک معنا و مفهوم  دارد اما ناگزیر متأثرَ و متأثرِ از 

مختصات فوق است.
کوتاه سخن این که باید در تعریف و تحدید آرمان »دگرگونی و ارتقای 
علوم انسانی – اجتماعی« همه ی جوانب و اطراف بحث را سنجید و 
نتیجه ای  گذشته  همچون  صورت  در  این  چه  نزد؛  آب  به  بی گدار 
گام هاي  که  نیست  البته شک  نخواهد شد.  کامل حاصل  و  مطلوب 
مسعود  دکتر  حجت الاسلام  تعبیر  به  و  شده  است  برداشته  بلندي 
آذربایجاني »در نقطه ی صفر نیستیم«؛ با این حال ضروري است با دقت 
به پرسش هایي از نوع پرسش هاي فوق پاسخ داده  شود، پرسش هایي 
افکار عموم و خصوص  تنویر  از  از کنارشان، موجب دوري  که عبور 

جامعه است.   
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تفسیرپذیری گوناگون از متون اسلامی 
فرصتی برای ایجاد نظریات متعدد است

هیئت  عضو  کلانترکوشه  سیدمحمد  دکتر   
علــمی دانشــکده روان شناسی دانشــگاه 
علامه طباطبايی است. وی در دروس حوزوی 
در  است ؛  رسانده  پايان  به  را  سطح  مقطع 
دروس دانشگاهی نیز پس از اخذ کارشناسی 
ارشد فلسفه ی غرب از دانشگاه مفید، دوره ی 
را در دانشگاه  دکترای روان شناسی مشاوره 
حوزه ی  در  اکنون  و  گذرانده  مالزی  پوترای 
دکتر  می کند.  فعالیت  اسلامی  شناسی  روان 
کلانترکوشه می گويد بیش از آن که ما نیازمند به 
نقد تفکرات ، نظريه ها و الگوهای روان شناسی 
بررسی  و  نقد  به  باشیم،  غرب  از  آمده  بر 
فرهنگ  از  برآمده  که  نیازمنديم  نظريه هايی 
است  معتقد  همچنین  وی  هستند.  خودمان  
قبول  مورد  که  اسلامی  نظريه ی   ايجاد  برای 
فرهنگ های ديگر واقع شود بايد نظريات ايجاد 

شده را در معرض نقد جهانی قرار دهیم. 

گفت وگو با دکتر سیدمحمد کلانترکوشه
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  الگـوهای متعــدد درمانی در حــوزه ی 

روان شناسی و مشـاوره ی اســلامی مانند 
درمان یک پارچه ی توحیدی، درمان مذهب 
محور، الگوی چند وجهی اسلامی و ... مطرح 
شده اند. حال سوال این است که این الگوها 
را تا چه اندازه می توان بر مبنای اصولی چون 
نسبیت باوری، آزمون پذیری، ابطال پذیری و ... 
دارای ساختار دقیق علمی دانست به شکلی 

که بتوان از آ  ن ها در مقیاس وسیع بهره برد؟
 )Science( بی شک علم به معنای علم تجربی
باوری،  نسبیت  هم چون  مبانی ای  دارای 
آزمون پذیری و ابطال پذیری است. اما به اعتقاد 
من چنین مبانی ای نباید معتقدان به دین  را برای 
استفاده از متون دینی در حوزه ی علوم تجربی 
نگران  کند. به نظر، این تصور نادرست است که 
نگرش  از  برآمده  نظریه  تایید  عدم  در صورت 
مذهبی و دینی، مبانی  ، اصول و محتوای اصلی 

دین نقد شده یا مورد سوال واقع می شود. 
اجازه بدهید از محتوا و ساختار دینی استفاده 
کنم. در نگاه دینی، متون دینی از هفت تا هفتاد 
بطن و لایه دارند و این بدان معناست که معانی 
مختلف و تفاسیر متعددی را از یک متن دینی 
کرد.  استخراج  می توان  دین  چارچوب  در  اما 
بر این اساس ممکن است تفسیری که توسط 

  به کوشش حسین امیری طلب    
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شده  ارایه  دینی  متن  از  متخصص  فرد  فلان 
به  آزمون گذاشته می شود  به  است آن گاه که 
نباشد.  معنادار  و  ندهد  کفاف  موجود  ساختار 
اما نه بدان معنا که کل متن دینی زیر سئوال 
حوزه ی  این  در  تنها  خاص  تفسیر  این  برود. 
خاص جواب نمی دهد. به بیانی دیگر، نادرست 
بودن یک نظریه در ابعاد دیگر دین نیز مطرح 
نیز  فقهی  نگرش  در  مثال  به عنوان  بوده است؛ 
همواره نظریات متعددی وجود داشته که حتی 

این نظریات در تناقض با یکدیگر بوده است. 
نظریات  وجود  که  بگویم  را  این  می خواهم 
دینی  علوم  حوز ه های  در  مخالف  و  متعدد 
مباحث  ورود  نیز  اکنون  و هست.  بوده  مطرح 
روان شناسی و تلفیق آن با مبانی و متون دینی 
نتایجی دارد که از جمله ی آن ها می توان رد و 
اثبات نظریات و الگوهای روان شناسی اسلامی را 
مطرح نمود. شاید یکی از دلایل نگرانی برخی، 
تازگی و نو بودن مباحث روان شناسی اسلامی 
فقه  مباحث  در  که  حالی است  در  این  است. 
شیعی، نظریات حتی متعارض با نظریاتی است 
بی  دارد  و  داشته  پیش وجود  که صدها سال 
آن که تکفیر، تحقیر یا نگرانی خاصی را در این 
خصوص شاهد باشیم. درواقع، به یک تکثر گرایی 
درون دینی و درون مذهبی نیاز است تا نگاه به 

تفسیر های متعدد از دین تعدیل گردد. 
 با در نظر گرفتن این نکته که جامعه ی علمی 
ما هم چنان دلبسته به نظریه پوزیتویستی در 
باب علم است آیا الگوها و نظریات اسلامی 
طرح شده باید منطبق با مبنای پوزیتویستی 
باید ملاک های جدیدی  ما  اینکه  یا  و  باشد 

برای سنجش علوم ایجاد کنیم؟
به اعتقاد من طرح این سوال مبتنی بر نگاهی 
این نگرانی برای  این گفتم:  از  است که پیش 

چیست؟ چه اشکالی دارد که ما پوزیتسیویسم 
درون دینی را مطرح کنیم؟ و یا اشکال مطرح 
کردن ابطال پذیری و آزمون پذیری درون دینی 
چیست؟ به عنوان مثال ما می توانیم بر اساس 
زندگی  معنای  خصوص  در  قرآن  از  تفسیری 
نظریه ای را ابداع کنیم یا مسئله اضطراب مرگ 
را بر اساس تفسیری از متون دینی مطرح کنیم. 

ممکن است ما یک برنامه ی آموزشی و درمانی  
را برای ارتقای سلامت روان افراد و یا رضایت 
از  برآمده  که  کنیم  ایجاد  مشترک  زندگی  از 
تفاسیر متون دینی باشد. اما اگر چنین برنامه ای 
اثر بخشی مناسبی نداشته  باشد نمی توان نتیجه 
گرفت که متن دینی ناکارآمد است بلکه تفسیر 
ارایه شده از آن در حوزه ی روان شناسی کارآمد 
نبوده است. خلاصه آن که باید بین متن و تفسیر 

یا برداشت از متن تفاوت قایل شد. 
الگوها و نظریات  انبوه  به  باتوجه   حال 
سطح  در  مشاوره  و  روان شناسی  متنوع 
جهانی، چگونه می توان نظریه ای مبتنی بر 
آموزه های دین اسلام ایجاد کرد که دارای 
مقبولیت و قابلیت تعمیم در جهان باشند؟ 

جهانی  و  نظریه پردازی  حوزه ی  در  امروزه 

است  شده  ارایه  مهمی  راهکارهای  آن  سازی 
که با عنوان تبلیغ )Advertizing( از آن ها 
و  مشکلات  از  یکی  متاسفانه  می شود.  یاد 
انتقاد های مهم در حوزه ی الگوهای روان شناسی 
که  است  نکته  همین  اسلامی  مشاوره ی  و 
الگوهای ایجاد شده به جهان عرضه نشده اند. به 
بیان دیگر ما نیاز داریم که نظریه های ابداعی بر 
آمده از متون مذهبی را به جهان عرضه کنیم 
بتوان  شاید  بگیرد.  قرار  علمی  انتقاد  مورد  تا 
گفت بیش از آن که ما نیازمند به نقد تفکرات، 
نظریه ها و الگوهای روان شناسی بر آمده از غرب 
باشیم، به نقد و بررسی نظریه هایی نیازمندیم 
بتوانیم  تا  خودمان اند  فرهنگ  از  برآمده  که 
کیفیت این نگرش ها و نظریات را ارتقا دهیم. 
درواقع، این همان روشی است که در غرب نیز 
انجام می شود و در این جا شاهد چنین خلایی 
نیاز به زیر  البته ایجاد چنین فضایی  هستیم. 
تاکنون من آن  دارد که  پژوهشی  ساخت های 
امر  مسئولان  در  دغدغه   به عنوان  ایران  در  را 
مشاهده نکرده ام. به بیان دیگر، وجود ابزارهای 
مناسب برای چنین مسایلی از دید مسئولان به 

دور مانده است. 
 به نظر شما تهدیدها و فرصت های پیش  
چیز هایی  چه  اسلامی  روان شناسی-  روی 
می تواند باشد؟ چگونه می توانیم این تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کنیم؟
سنتی  طیف  دو  از  قالبی  نگرش های  وجود 
انعطاف ناپذیر و مدعیان متجدد غیر قابل انعطاف 
اسلامی  روان شناسی  برای  بزرگ  تهدیدی 
دو  این  می رسد  نظر  به  می شود.  محسوب 
احتمالا  البته  و  درونی  انگیزه های  بنابه  طیف 
در  علمی  تعامل های  به  حاضر  منفعت طلبانه 
روان شناسی و دین نیستند. این در حالی  است 

 متاسفانه یکی از مشکلات و انتقاد های 
مهم در حوزه ی الگوهای روان شناسی و 
مشاوره ی اسلامی این است که الگوهای 
ایجاد شده به جهان عرضه نشده اند. ما 
نیاز داریم که نظریه های ابداعی بر آمده 
از متون مذهبی را به جهان عرضه کنیم تا 
مورد انتقاد علمی قرار بگیرد. درواقع، این 
همان روشی است که در غرب نیز انجام 
می شود و در این جا شاهد چنین خلایی 
هستیم. البته ایجاد چنین فضایی نیاز به 
زیر ساخت های پژوهشی دارد که تاکنون 

از دید مسئولان به دور مانده است.
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که بدون تعامل و سپس بدون نقد نظریه های 
مبتنی بر متون اسلامی ایجاد یک روان شناسی 

اسلامی امری ناممکن است. 

اجازه بدهید بیان دیگری را نیز بگویم؛ مثلا در 
باب معرفت شناسی دو گروه از افراد تهدیدهایی 
می کنند:  ایجاد  اسلامی  روان شناسی  برای  را 
را  معرفتی  ابزار  که  هستند  افرادی  گروه  یک 
در  و  خاص،  به طور  روان شناسی،  حوزه ی  در 
وحی  در  منحصر  به طورعام،  دیگر،  حوزه های 
افرادی  دوم  گروه  می دانند.  اسلامی  متون  و 
هستند که تنها ابزار معرفتی در روان شناسی را 
تجربه می دانند به گونه ای که از نظر آنان متون 

وحیانی در این زمینه کارآیی ندارد. 
 با توجه به اینکه حضرت عالی سال هاست 
پژوهش  به  اسلامی  مشاوره ی  حوزه ی  در 
پرداخته اید آیا هریک از فعالیت های علمی 
شما در قالب سخنرانی، نگارش کتب و مقاله 
و ... به معنای حرکت در مسیر تولید علم 

دینی بوده است؟
تا جایی که چنین امکانی وجود داشته تلاش 
کرده ام. به عنوان مثال در مورد آموزه های مطرح 
شده ی اسماالحسنی کوشیده ام آن ها را به صورت 
مدل درآورم و یا در حوزه مثبت اندیشی اسلامی 

به دنبال راهکارها، مفاهیم و مولفه هایی هستم تا 
بتوان به طور مبسوطی از آن ها استفاده کرد، هر 
چند مسیر بسیار بسیار طولانی است. بر اساس 
چنین نگرشی هم تلاش کرده ام پایان نامه های 

دانشجویان ام را به همین سمت هدایت کنم. 
 سوال آخر این که، به نظر شما با گسترش 
برآموزه های  مبتنی  درمان های  توجه  قابل 
عموم  میان  در  درمان ها  این  آیا  دینی، 
درمانگران و پژوهشگران، به گونه ای پذیرش 
رونق  شاهد  آینده  در  بتوان  تا  داشته اند 
روزافــزون شان در مراکــز و کلینیک های 

درمانی بود؟
چند نکته در این خصوص مطرح است: نکته ی 
از  اول، بعد سیاسی و تلقی اشتباهی  است که 
این مسایل و خلط آن با مسایل علمی می شود؛ 
روان شناسی  نظریه های  می شود  گفته  وقتی 

برخی  گردد  مطرح  دینی  آموزه های  بر  مبتنی 
تصور می کنند که چنین نگرش هایی به خاطر 
جانب داری سیاسی و اموری از این دست است. 
این در حالی  است که ایجاد نگرش و نظریه های 

مشاوره و روان شناسی مبتنی برآموزه های دینی 
فرهنگ  به  توجه  با  نظریه هایی  ایجاد  بیانگر 
در  گیبسون  مثال  برای  است.  کشور  همان 
نکته  این  بر  خودش  مشاوره  مقدمات  کتاب 
تاکید می کند که نظریه های مشاوره  و  تصریح 
بر  مبتنی  باید  جامعه ای  هر  در  روان شناسی  و 
فرهنگ همان جامعه باشد؛ بنابراین بهتر است از 
این بعُد به ایجاد و ساخت نظریه های روان شناسی 

مبتنی بر آموزه های دینی توجه گردد. 
به علاوه از اصول بنیادین در حوزه های مشاوره و 
روا ن شناسی، توصیفی بودن در کنار تجویزی بودن 
است. به دیگر بیان این ادعا که روان شناسی صرفا 
توصیفی است و در آن تجویز وجود ندارد به نظر 
امری مردود است. اما صحبت بر سر درصد پررنگ 
بودن تجویز در روان شناسی و مشاوره است. اگر 
بتوان تجویز را تقلیل داد و به روشی غیر مستقیم، 
نظریه ها را ایجاد نمود چه بسا استقبال بیشتری از 
آن شود. شاید این روایت که »کونوا دعاه الناس 
بغیر السنتکم« نیز اشاره به همین ادعا داشته باشد 
که تا می توان باید به صورت غیرمستقیم رفتار کرد. 
در همان نگرش ها، الگو ها و تئوری هایی که در 
خارج از ایران ساخته شده و سپس به ایران نیز 
ورود پیدا کرده است توجه به دو عنصر بومی 
بودن  غیر مستقیم  و  فرهنگ  همان  با  بودن 
)تجویز حداقلی( کاملا مشهود است. چه کسی 
است که بخواهد رگه ها و ریشه های نظریه های 
روان شناسی را در یونان باستان نادیده بگیرد؟ 
غربی  و  یونانی  فرهنگ  بخواهد  که  کیست 
نادیده  را  روان شناسی  نظریه های  در  مستقر 
معمولا  تجویز  از  استفاده  بنابراین  بگیرد؟ 
پذیرش  و  افتاده  اتفاق  غیر مستقیم  به صورت 
حداقل  به  آن  برابر  در  مقاومت  و  حداکثر  به 

رسیده است.  

 وجود نگرش های قالبی از دو طیف سنتی 
انعطاف ناپذیر و مدعیان متجدد غیر قابل 
انعطاف تهدیدی بزرگ برای روان شناسی 
اسلامی محسوب می شود. به نظر می رسد 
درونی  انگیزه های  بنابه  طیف  دو  این 
به  احتمالا منفعت طلبانه حاضر  البته  و 
تعامل های علمی در روان شناسی و دین 
نیستند. این در حالی  است که بدون تعامل 
و سپس بدون نقد نظریه های مبتنی بر 
روان شناسی  یک  ایجاد  اسلامی  متون 

اسلامی امری ناممکن است. 

حوزه های  در  بنیادین  اصول  از   
مشاوره و روا ن شناسی، توصیفی بودن 
ادعا  این  است.  بودن  تجویزی  کنار  در 
که روان شناسی صرفا توصیفی است و 
در آن تجویز وجود ندارد به نظر امری 
اما صحبت بر سر درصد  مردود است. 
پررنگ بودن تجویز در روان شناسی و 
مشاوره است. اگر بتوان تجویز را تقلیل 
نظریه ها  غیر مستقیم،  روشی  به  و  داد 
را ایجاد نمود چه بسا استقبال بیشتری 
از آن شود. شاید این روایت که »کونوا 
دعاه الناس بغیر السنتکم« نیز اشاره به 
همین ادعا داشته باشد که تا می توان باید 

به صورت غیرمستقیم رفتار کرد. 
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چهار ملاک اساسی در تدوین 
روان شناسی و مشاوره  اسلامی

موسسه  مدیر  فقیهی،  علینقی  دکتر  حجت الاسلام 
مطالعاتی مشاوره اسلامی حوزه علمیه قم و دانشیار 
علوم  حوزه  در  زیادی  است  سال های  قم،  دانشگاه 
آزمون  نظریه پردازی،  به  مشاوره  و  روان شناسی 
نظریه ها و الگوهای متعدد مبتنی بر آموزه های اصیل 
اسلامی می پردازد. پژوهش های وی در زمینه ی »الگوی 
چندوجهی اسلامی« و »روان درمانی شناختی- رفتاری 
گروهی و فردی دین مدارانه« از آن جمله اند. متن زیر، 
مصاحبه   ای  است که با وی در مورد تبیین چهار ملاک 
و مشاوره ی  تولید روان شناسی  زمینه ی  در  اساسی 
اسلامی و تعریف مفاهیم هنجار و ناهنجار صورت گرفته 
است. دکتر فقیهی می گوید روان شناسی به طورکل مبتنی 
بر توصیف واقع بینانه از انسان است و اتفاقا اسلام، 
تعریف جامع و مانعی از انسان ارائه می دهد، تعریفی که 

روان شناسی موجود، از آن فاصله دارد.

گفت وگو با حجت الاسلام دکتر علینقی فقیهی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم

  به کوشش مرتضی خواجوندسريوی    
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 با توجـه به کاربــردی کردن الگــوی 
چندوجهی اسلامی در حوزه ی روان شناسی 
توسط شما و چندتن از استادان صاحب نام، و 
هم چنین وجود نگاه  تجربه گرا، خاصه رویکرد 
پوزیتیویستی، در میان اقشار تحصیل کرده تا 
چه حد می توان آنچه را شما به عنوان رویکرد 
اسلامی معرفی کرده اید با قوانین و اصول علمی 

پذیرفته شده ی جهانی منطبق دانست؟

به نظر بنده می باید بحث این گونه مطرح شود 
که آیا این قواعد و اصول علمی، قابل پذیرش اند؟ 
و آنچه را به عنوان رویکرد علمی پذیرفته ایم دارای 
اعتبار است؟ آیا می توان بر مبنای رویکرد تجربه گرا، 
علمی جهان شمول و فراگیر را بنا نهاد، آن چنان که 
نه تنها مورد قبول اغلب مردم قرار گیرد، بلکه برای 

درخواست کنندگان،  و  مراجعان  اکثریت  یا  همه 
سودمند و کارا باشد؟

 آیا حضرت عالی در زمره ی دانشورانی هستید 
تجربه گرای  رویکردهای  به  انتقادی  نگاه  که 
به  را  رویکردهایی  طرفداران  و  دارند  کنونی 
چالش می کشید که به علمی بودن رویکردها 

باور مطلق دارند؟
اسلامی  دانشمندان  که  رویکردهایی  از  برخی 
در حوزه علم روان شناسی مطرح کرده اند، مانند 
نظریه ی یک پارچه توحیدی و درمان مذهب محور 
توسط دانشمندان متعهد اسلامی، تدوین و بارها 
جنبه کاربردی پیدا کرده اند؛ برای مثال نظریه ی 
یکپارچه ی توحیدی را دکتر جلالی مطرح کرد 
و دکتر شریفی نیا پس از حک و اصلاح، در میان 
برخی از گروهای ویژه از مردم شهر قم برای اصلاح 
و درمان برخی از اختلالات و آسیب های روانی به 
کار برد. بنابراین نظریات و رویکردهایی که وجود 
دارند می توانند کاملاً علمی و مورد قبول جامعه ی 
علمی و هم چنین برآمده از آموزه های اصیل اسلامی 
باشند. بنده نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده ام؛ 
از متون معتبر دینی، آموزش هایی را برای  مثلاً 
اصلاح و بهبود روابط خانوادگی استخراج کرده و 

طی چندین کارگاه آموزش داده ام.
اصول  چگونه  آموزش ها،  این  مورد  در   

علمی موجود را رعایت کردید؟
بله! سعی شد تا در این آموزش ها اصول علمی 
را رعایت کنیم؛ مانند شیوه ی مناسب نمونه گیری، 
تقسیم بندی آزمودنی ها به گروه های گواه و کنترل، 
ارائه ی کنترل شده، برابر، مشابه، آموزش  ها به گروه   ها 
و هم چنین در رعایت آزمون ها، پیش آزمون ها و 
پس آزمون ها، که در تمام این ها کوشیدیم اصول 

متداول رعایت شوند. 
 بنابراین شما ضمن پذیرش برخی اصول و 
قوانین علمی رایج، مایل به آفرینش نظریات 

و رویکردهای دین مدارانه هستید. اما چگونه 
می توان از اصول و قوانین موجود بهره گرفت و 

در عین حال، آن  ها را به چالش کشید؟
این که به سوی استخراج علوم دینی برویم وآن  ها 
را در سطح وسیع در اختیار طبقات و قشرهای 
مختلف قرار دهیم با توجه به تجربیات متعددی 
که تاکنون داشته ایم دور از ذهن نیست. هم چنان 
که برخی از پژوهشگران در انستیتوی روان پزشکی 
تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه قم و سایر مراکز 
چنین تجربیات موفقی را داشته اند. مثلا در همین 
دانشگاه تهران، دکتر خدایاری فرد، دکتر شکوهی، 
دکتر غباری، بنده و برخی دیگر از استادان به طور 

مستمر در این زمینه فعالیت داریم. 

بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد این 
است که روان شناسی مبتنی بر توصیف واقع بینانه 
نیازها، خواسته ها و  انسان است. توصیفی که  از 
این که  به ویژه  بگیرد.  نظر  در  را  انسان  مشکلات 
چنین نیازهایی چگونه پیش می آیند و چگونه رفع 
می شوند. از این رو مهم ترین نکته، انسان شناسی 
دقیق است و اسلام، تعریف جامع و مانعی از انسان 
دارد. تعریفی که روان شناسی موجود، از آن فاصله 

دارد. 
از  موجود  روان شناسی  به  این که  توجه  با   
دیدگاه اسلامی فاصله دارد چه ملاک هایی برای 

 روان شــناسی مبتنی بــر توصـیف 
واقع بینانه از انسان است، توصیفی که 
نیازها، خواسته ها و مشکلات انسان را در 
نظر بگیرد. به ویژه این که چنین نیازهایی 
رفع  چگونه  و  می آیند  پیش  چگونه 
می شوند. از این رو مهم ترین نکته، انسان 
شناسی دقیــق است و اســلام، تعریف 
جامع و مانعی از انسان دارد. تعریفی که 
روان شناسی موجود، از آن فاصله دارد. 

  برخی از رویکردهایی را که دانشمندان 
اسلامی در حوزه علم روان شناسی مطرح 
کرده اند، مانند نظریه ی یک پارچه توحیدی 
و درمان مذهب محور، توسط دانشمندان 
جنبه  بارها  و  تدوین  اسلامی،  متعهد 
کاربردی پیدا کرده اند. بنابراین نظریات 
و رویکردهایی که وجود دارند می توانند 
کاملاً علمی و مورد قبول جامعه ی علمی 
اصیل  آموزه های  از  برآمده  هم چنین  و 

اسلامی باشند.
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تحقق روان شناسی اسلامی درنظر دارید؟
بهتر است در پاسخ این سؤال به یکی از مصادیق 
عینی که نادرستی روان شناسی موجود را نشان 
می دهد اشاره کنیم. برای نمونه چهارمین نسخه ی 
ویرایش شده آماری و تشخیصی اختلالات روانی 
)DSMIV-R( را در نظر بگیرید. یکی از ملاک های 

DSMIV-R درباره ی نا هنجاری، پذیرش یا عدم 
پذیرش جامعه است؛ یعنی آنچه جامعه می پسندد 
هنجار و آن چه نمی پسندد ناهنجار است. به نظر 
بنده این ملاک اصلا علمی نیست. آن چنان که 
می بینیم   DSM ویرایش  و  اصطلاح  تاریخ  در 
هم جنس بازی در طی زمان از فهرست اختلالات 
روانی حذف می شود. چگونه چنین چیزی ممکن 
است؟ مگر می شود یک اختلال روانی، درگذر زمان 
اختلال نباشد؟ مثل این که بیماری سرماخوردگی 
جسمانی  بیماری های  جزو  آینده،  سال  صد  در 
نباشد! چرا چنین چیزی اتفاق افتاد؟ به این دلیل 
که چند  هزار نفر در یک کشور اعتراض کردند که 
چرا به حق هم جنس گرایی ما توجه نمی شود. در 
نتیجه چنین اعتراضاتی که ریشه های سیاسی-
سومین  در  که  هم جنس گرایی  دارد  اقتصادی 
ویرایش DSM در زمره ی اختلالات روانی بود در 
ویرایش پنجم از فهرست اختلالات روانی حذف 
شد. یکی از دلایل بروز چنین معضلاتی این  است 
که بسیاری از نظریات کلان، ریشه های اقتصادی 

دارند و ملاک های نادرست، دست  صاحبان سرمایه 
و ثروت را برای اعمال نفوذ در حوزه های علمی باز 
می گذارند. بنابراین تجدید نظر در ملاک  ها به ویژه 

هنجار و ناهنجار ضروری است.
یادآور  را  نکته ضروری  یک  بیان  بدهید  اجازه 
شوم که در دیدگاه اسلامی، علم را کشف واقعیت 
می دانیم؛ حال آن که علم موجود در صدد کشف 
نادرست علم و  به دنبال تعریف  واقعیت نیست. 
ملاک ها، تعریف هنجار و ناهنجار نادرست خواهد 
پذیرش  نا هنجاری، عدم  از ملاک های  یکی   بود. 
از سوی جامعه است. چنین ملاکی هنجار را در 
محدوده یک جامعه محصور می کند. حال آن که 
باید عدم پذیرش از سوی آحاد مردم فارغ از رنگ، 
نژاد و... مد نظر باشد. نظریه ای علمی است که تا ابد 
علم باشد نه این که بعدها باطل شود. ملاک هایی 
که در این مورد بیان می کنیم در طول زمان و در 
میان همه یا اکثریت مردم، صدق می کند. از این 
رو هنجار را این چنین تعریف می کنیم: »تمایل و 
رفتاری که با طبیعت انسان در همه ی زمان ها و 
مکان ها، هماهنگ باشد«؛ پس آنچه که با طبیعت 
چگونه  است.  ناهنجار  نباشد،  هماهنگ  انسان 
می توان فهمید کدام تمایل یا کدام رفتار، طبیعی 
انسان است؟ آیا در این باره ملاک های مشخصی 
وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. چهار ملاک اساسی 
یا  بهنجاری  و  غیرطبیعی  یا  طبیعی  تمیز  در 

ناهنجاری یک رفتار یا تمایل وجود دارد:
1. مورد پذیرش همگان یا اکثریت مردم باشد.

2. در زمره بدیهیات اخلاقی باشد. 
3. هدفمند و منطبق با حکمت خداوند حکیم باشد.

4. آسیب زا نباشد.
مانع  و  اندازه ای جامع  به  این ملاک ها  آیا   
هستند که بتوان مبتنی بر آن  ها، روان شناسی 

و مشاوره ی دینی را پایه گذاری کرد؟ 
البته لازم است اندکی درباره ی هر یک از این 

ملاک ها توضیح بدهم تا مشخصات بحث روشن 
و آشکار گردد. منظور از این که مورد قبول همگان 
یا اکثریت مردم باشد، این است که مردم در همه 
نه  بپذیرند،  را  قانون  یا  اصل  آن  جوامع  اکثر  یا 
این که مورد قبول یک یا دو جامعه باشد. بی شک 
آنچه مورد پذیرش مردم یک یا دو جامعه است، 
نمی تواند بر اساس فطرت آدمیان باشد. ذکر این 
نکته ضروری است که این ملاک، مبتنی بر اصل 

دموکراسی یا مردم سالاری نیز هست.
این که ملاک جزو بدیهیات اخلاقی  از  مقصود 
انسان باشد یعنی این که همگان یا اکثریت فلاسفه 
آن  بر درستی  غیرالهی، حکم  یا  الهی  علمای  و 
اکثریت  اصل  این جا  در  بدهند.  قانون  یا  اصل 
قریب به اتفاق یا به عبارتی مردم سالاری محقق 
می شود؛ به عبارت دیگر آنچه را فلاسفه و علما 
به عنوان وجدان اخلاقی مطرح کرده اند خودش 
یک معیار است. بنابراین آنچه را وجدان اخلاقی 
به عنوان بهنجار می داند بهنجار و آنچه را نابهنجار 
می داند نابهنجار است؛ برای مثال وجدان عدالت، 
و  اخلاقی  فضایل  جزو  را  و...  مهربانی  شجاعت، 
ستم گری، دزدی، دروغ و... را جزو رذایل اخلاقی 
می داند. نتیجه آن که اگر تمایل یا رفتاری مبتنی بر 
بدیهیات و وجدان اخلاقی باشد بهنجار است و اگر 
با این بدیهیات در ستیز باشد، نابهنجار است. توجه 
داشته باشید در ملاک اول، اکثریت قریب به اتفاق 
مردم و در ملاک دوم، اکثریت قریب به اتفاق علما 

و فلاسفه مدنظر قرار گرفته اند.
ملاک سوم نیز چنین است. یعنی بیشتر مردم 
و  مسیحیت  اسلام،  ابراهیمی  ادیان  به  معتقد 
پیروان  مشترک  باورهای  از  هستند  و  یهودیان 
این ادیان، حکمت خداوند است؛ به این معنا که 
هیچ یک از افعال خداوند بی هدف نیست. بنابراین 
را چنان سرشته  انسان  خداوند حکیم، طبیعت 
باشد.  فرامادی  و  والا  برهدفی  منطبق  که  است 

 رفتاری که با طبیعت انسان، بدیهیات 
اخلاقی و اکثریت جامعه بشری هماهنگ 
باشد و از سویی، آسیب زا نباشد، رفتار 
می توانیم  ملاک ها  این  با  است.  بهنجار 
روان شناسی و مشاوره ای را خصوصا 
در حوزه ی آسیب شناسی مطرح کنیم که 
برای اکثریت جامع بشری در طی سالیان 

متمادی، سودمند و کارآمد باشد.
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درواقع آنچه را خداوند دستور به انجام آن می دهد 
منطبق و هماهنگ با طبیعت آدمی است و آنچه را 
که نهی فرموده ناهماهنگ با طبیعت آدمی است. 
از این رو، آنچه به عنوان گناه مطرح است نابهنجار 
و آنچه که به عنوان معروف، مطرح است مطابق 
طبیعت و فطرت آدمی است خلاصه ی کلام آن که 
یکی از ملاک ها، حکمت الهی است که مورد قبول 

پیروان ادیان الهی است. 
ملاک چهارم که روان شناسان نیز مطرح کرده اند 
آسیب زا نبودن رفتار بهنجار است. به عبارت دیگر 
رفتاری، بهنجار است که آسیب و ضرری به فرد، 
خانواده و جامعه وی وارد نکند. ازآن طرف، نابهنجار، 
رفتاری  است آسیب زا و مضر؛ به عنوان مثال یک 
فرد پرخاشگر می تواند به دیگران آسیب بدنی و 

حتی روانی وارد کند. 
از مجموع گفته هایمان تا به بدین جا می توانیم 
تعریفی از بهنجاری بدهیم: رفتاری که با طبیعت 
انسان، بدیهیات اخلاقی و اکثریت جامعه بشری 
هماهنگ باشد و از سویی، آسیب زا نباشد، رفتار 
بهنجار است. با این ملاک  ها می توانیم روان شناسی 
و مشاوره ای را خصوصا در حوزه ی آسیب شناسی 
مطرح کنیم که برای اکثریت جامع بشری در طی 

سالیان متمادی، سودمند و کارآمد باشد.
و  تمــایلات  دقت  با  این ملاک ها،  آیـا   
رفتـارهای انسان ها را در وجـه بهنجاری و 

نابهنجاری تمایز می دهند؟
البته توجه دارید که روان شناسی متداول، به عمد 
یا غیرعمد، تنها رفتار را مدنظر قرار داده  و تمایلات 
انسان را نادیده گرفته  است. توجه و تبیین تمایلات 
)درست و نادرست( در ارائه ی انسان شناسی صحیح 
از انسان، بسیار مهم است؛ مثلاً تمایل به دزدی، 
تمایلی نابهنجار است درحالی که روان شناسی غربی 
چندان توجهی به تمایلات و نگرش ها و انگیزه های 
اصلاح  و  ساخت  در  بنابراین  ندارد.  دزدی  رفتار 

DSM باید این چهار ملاک گفته شود و توجه 
هم زمان به رفتارها و تمایلات مد نظر قرار گیرد.

اکثریت  رأی  به  که  تاکیدی  به  توجه  با   
داشتید، آیا منظور شما از اکثریت همان عرف 

است؟
در یک نگاه، منظور از اکثریت همان عرف است؛ 
اما باید توجه داشت که عرف شامل اکثر جوامع و 
اکثریت انسان هاست، نه یک یا دو جامعه. اصولاً 
اگر در تعریف ملاک ها به نظر اکثریت توجه نکنیم ، 
بالطبع در مقایسه وآسیب شناسی نیز با مشکل 
نداشته  واحدی  اگر ملاک  و  روبرو خواهیم شد؛ 
باشیم چگونه می توانیم یک رفتار، مثلاً پرخاشگری 

را تحلیل و تبیین کنیم؟

 لطفا به بازشناسی این ملاک  ها در الگوی 
چند وجهی اسلامی که در زمره ی پژوهش های 
برجسته جناب عالی است، بپردازید تا بتوانیم 
چهار ملاک مطرح شده را در قالب یک الگو یا 

نظریه ی علمی شناسایی کنیم.
استادان  از  بناب  غباری  دکتر  همراه  به  بنده 
چند  الگوی  پور  قاسمی  دکتر  و  تهران  دانشگاه 
با »مدل شناختی  وجهی اسلامی را در مقایسه 
بک« بر روی بیماران افسرده به کار گرفتیم. در این 
الگو باتوجه به آموزه های دین مبین اسلام علاوه بر 

 هنــوز بخـشی از جامعــه ی علمی به 
ندارند.  باور  علوم  کردن  اسلامی  بحث 
به منظور همراه کردن این بخش لازم است 
صورت  عمیقی  و  جامع  فرهنگ سازی 
بگیرد. از مواردی که در این فرهنگ سازی 
بسیار مهم است تبیین صحیح و مناسبِ 
چون  اما  است.  اسلامی  اندیشـــه های 
تاکنون نتوانسته ایم تعـریفی از تبیین 
درستِ بحث اسلامی سازی علوم داشته 
بحث  این  با  جامعه  از  بخشی  باشیم 

راهبردی همراه نشده اند.

جنبه های شخصیتی، رفتاری، باورهای مذهبی و 
سایر باورها، توجه آنان را به امور مذهبی مدنظر 
قرار دادیم؛ در نتیجه با ارائه ی تعریف افسردگی 
نتایج درمانی  مبتنی بر چهار ملاک پیش گفته، 
سودمندی حاصل آمد؛ به عبارت دیگر ملاک ها را 

این گونه تعریف کردیم:
الف( عدم تطابق با خلق معمولی اکثریت مردم 

)ملاک اول(.
ب( کاهش روابط اجتماعی،کاهش نوع دوستی و... 

)ملاک دوم(.
پ( هدردادن نیروهای به ودیعه نهاده شده از سوی 

خداوند در انسان، ابطال وقت و... )ملاک سوم(.
ت( تمایلات خودکشی )ملاک چهارم(.

حجم  به  توجه  با  این که  آخر  پرسش  و   
گسترده ی فعالیت های نویسندگان و پژوهشگران 
در زمینه ی تولید روان شناسی و مشاوره اسلامی، 
آیا می توان در آینده ی نزدیک شاهد ارائه الگو  ها 
و نظریاتی جهان شمول، گسترده و کاملاً علمی از 
سوی دانشمندان اسلامی )و حتی دین باور( بود؟

مؤسسات،  هم اکنون  بود.  امیدوار  کاملا  باید 
با  متعددی  دانشگاه های  و  پژوهشگاه ها  مراکز، 
هستند  فعالیت  به  مشغول  ایران  در  توان  تمام 
علوم  بر  مبتنی  را  نظریاتی  و  الگوها  بتوانند  تا 
هنوز  اگرچه  کنند؛  تولید  اسلامی  آموزه های 
بخشی از جامعه ی علمی به بحث اسلامی کردن 
علوم باور ندارند. به منظور همراه کردن این بخش 
لازم است فرهنگ سازی جامع و عمیقی صورت 
بگیرد. از مواردی که در این فرهنگ سازی بسیار 
اندیشه های  مهم است تبیین صحیح و مناسبِ 
اسلامی است. این یک واقعیت است که باوجود 
تمام تلاش های صورت گرفته، تاکنون نتوانسته ایم 
تعریفی از تبیین درستِ بحث  اسلامی سازی علوم 
این  با  از جامعه  بخشی  این رو  از  باشیم؛  داشته 

بحث راهبردی همراه نشده اند.  
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 آفرینش یک نظریه ي جامع، یکپارچه و داراي بنیادهاي مستحکم علمي پس از سال ها 
تعمق، تدبر، کندوکاو علمي و پ ژوهیدن مستمر میسر مي گردد. در این مسیر، آزمون و خطاي 
مکرر و در نتیجه حک و اصلاح رویکردها و باورهاي ذهني پژوهشگر یا نویسنده، امري ناگزیر 
است. درواقع هر پژوهشگر یا نویسنده در مسیر آفرینش یک نظریه ناگزیر است بارها و بارها به 
محک آزمایش جدي باورها و انباشت هاي ذهني اش مبادرت ورزد. البته در این جا، منظور »اصل 
ابطال پذیري« فیلسوف آلماني، کارل ریموند پوپر، نیست که براساس آن، علمي بودن یک نظریه 

با مقاومت آن در برابر ابطال شدگي مساوی  است. 
حجت الاسلام و المسلمین دکتر علینقی فقیهی، مدیر مؤسسه ی مطالعاتی مشاوره اسلامی 
و استادیار دانشگاه قم، این اصل را نادرست مي داند؛ چرا که معتقد است ریشه ی آن در 
نسبیت گرایي و شکاکیت محضی  است که درون علم غربی نفوذ کرده است. باتوجه به این نکته، 
نگارنده  ضمن رد این نوع نگاه، باور دارد نمی توان انتظار داشت نظریه ی بشری برای همیشه 
از خطا و ابطال مصون و محفوظ بماند؛ زیرا هر رویکرد ساخته ی ذهن و اندیشه ی بشر، ناگزیر 
مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. وی با اصلاح  و ویرایش خطاهای پیشینی که در نگارش 
مقاله  ها و کتاب های مهم خود یافته است، نادرستی نظریه ی علم غربی را در مورد نسبیت گرایی 

و شکاکیت، در صحنه  ی عمل نشان داده است.
دکتر فقیهي صاحب چندین مقاله و کتاب کاربردي در حوزه ی مشاوره اسلامي، به خصوص 
حوزه ی فنون و الگوهاي درماني است. از میان آثار وی دو کتاب »تربیت جنسی« )انتشارات 
دارالحدیث( و کتاب »مشاوره در آینه ی علم و دین« )دفتر انتشارات اسلامی( و دو مقاله ی 
»الگوي چندوجهي اسلامي« و »روان درماني شناختي-رفتاري گروهي و فردي دین مدارنه« از 
جایگاه ممتازي برخوردارند. مدیر مؤسسه ی مطالعاتی مشاوره اسلامی حوزه ی علمیه قم در هر 
یک از این آثار ضمن معرفي و تجزیه و تحلیل نقادانه ی رویکردها و نظریه هاي غربي، به ارایه ی 
فنون و رویکردهاي مبتني بر آموزه هاي دین مبین اسلام درمورد نیاز به تربیت جنسي و فنون 

و رویکردهاي تشخیصي و درماني پرداخته است.
روند حرکتي این پژوهشگر فرهیخته از نقطه فنون پردازي تا نظریه پردازي، نویدبخش طلوع 
پژوهشگري اسلامي در قامت جهاني است. از آن رو که در این مجال، فرصت معرفي و بررسي 

در مسیر نظریه ی مشاوره اسلامي 
بررسی کتاب دکتر دکتر علینقی فقیهیدر قامت جهاني
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کلیه ی آثار وی نیست، بنابراین در ادامه به طور مشخص به معرفی و نقد 
کتاب »مشاوره در آینه علم و دین« خواهیم پرداخت.

دکتر فقیهی در مقدمه، امتیاز این کتاب بر دیگر کتاب های مشاوره را 
چنین برمی شمرد:

1. توجه ویژه به مشکلات روانی و رفتاری دانش آموزان جامعه ی ایران؛ 
2. قابل استفاده بودن برای دانشجویان و مشاوران و مربیان؛

3. انطباق با ارزش ها و اهداف فرهنگ اسلامی؛
4. آشنا ساختن افراد نیازمند با خدمات مشاوره؛
5. بالا بردن آگاهی عمومی در زمینه ی مشاوره؛

6. شناخت صحیح خوانندگان از باورهای صحیح؛ 
7. معرفی عوامل اصلی مشکلات روانی و رفتاری؛ 

8. کمک به بزرگسالان برای درک مشکلات کودکان؛
9. تبیین قابل حل بودن مشکلات روانی؛ 

10. ترکیب مبانی نظری و راهکارهای عملی. 
به چنین موضوعات گسترده ای در کتابی  پرداختن  مشخص است 
230 صفحه ای و به صورت پراکنده و گذرا، نمی تواند اطلاعات کاملی را 
به خواننده ارائه دهد. برای نمونه عنوان مطلب »مشاوره در مدرسه« که 
شامل صفحات 62 تا 65 می شود، تنها یک پرداخت کلی است. هم چنین 
در زمینه ی فصل هشتم نیز بسیار سطحی به انواع مشاوره و راه های آن 
می پردازد، که نیاز مخاطب را برآورده نمی کند. اما تطبیق مباحث متداول 
مشاوره با فضای آیات و روایات اسلامی، توانسته  است تمرینی خوب از 
بحث مشاوره ی اسلامی ارائه دهد که راه را برای تحقیقات عمیق تر و 
موردی بعد باز می کند، به خصوص فصل نهم که در مورد »استنباط 

روش های مشاوره از متون اسلامی« سخن می گوید. 
این در »اولین همایش مشاوره  از  این کتاب که پیش  در فصل 9 

از دیدگاه اسلامی« نیز طرح و منتشر شده بود، نویسنده در ضرورت 
تبیین روش های مشاوره از دیدگاه اسلامی به این مهم اشاره می کند 
که »روش ها از اصول برمی خیزند و زمینه ی نیل به اهداف را فراهم 
می سازند؛ باید بررسی کرد از دیدگاه اسلامی چه روش هایی از اصول 
نشئت می گیرند و می توانند در تحقق اهداف تربیتی به ویژه هدف غایی 
قرب، موثر باشند و چگونه می توان آن ها را از متون اسلامی کشف کرد« 
)ص105(. در ادامه نیز با استفاده از توصیه های آیات و روایات و سیره ی 
مشاوره ی  خاص  روش های  و  اصول  برخی  معصومین )علیهم السلام(، 

اسلامی را مطرح می کند. 
شاید به این علت که کتاب برای دانشجویان کارشناسی تألیف شده 
 است، در مورد این که  تا چه اندازه توانسته است تطبیق میان مباحث 
متداول آکادمیک مشاوره و دیدگاه اسلامی را موشکافی کند، جای تأمل 
جدی وجود دارد. اما برخی نکات آن زوایای جدیدی را به بحث مشاوره از 

دیدگاه اسلامی باز می کند. 
در مجموع این اثر تالیفی دارای چند مشکل اساسی است:

1. تعدد مباحث و کم عمق شدن آن ها؛ 
2. نداشتن مثال های کاربردی؛ 

3. عدم تبیین جدی مبانی مشاوره از دیدگاه اسلامی؛ 
4. عدم بررسی تطبیقی موارد اختلافی مشاوره ی متداول و مشاوره از 

دیدگاه اسلامی.
امید است که با توجه به متفاوت بودن مبانی انسان شناسی اسلامی با 
دیدگاه های روان شناختی متداول و به ویژه متفاوت بودن اهداف مشاوره و 
تربیت از دیدگاه اسلامی با دیدگاه های فرهنگی غربی و شرقی، تألیفاتی  از 
این دست بیش از پیش در جامعه ی علمی کشور منتشر شود، به خصوص 

با اعتنای جدی به مبانی نظری اسلامی و ارائه ی راه کارهای عملی.  
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توجه به پشتوانه های فلسفی در 
نقادی روان شناسی غربی

ایمان الله  دکتر  با  پیش رو  گفت وگوی   
دانشگاه های  دانش آموخته ی  بیگدلی 
شیراز، فردوسی مشهد و دانشیار دانشگاه 
سمنان انجام  گرفته  است. وی دیر زمانی  
است در حوزه ی تولید روان شناسی بومی 
)ایرانی - اسلامی( به پژوهش اشتغال دارد. 
محور اصلی این مصاحبه چگونگی تولید 
روان شناسی اسلامی، خاصه در زمینه ی 
روان شناسی رشد و آسیب شناسی روانی 
روان شناسی  گروه  سابق  مدیر   است. 
دانشگاه سمنان تاکید دارد که باید هم در 
به  موجود  روان شناسی  نقادی  مرحله 
عقبه های فلسفی توجه داشت و هم در گام 
تولید روان شناسی بومی )ایرانی- اسلامی( ، 
وی  کرد.  تقویت  را  فلسفی  پشتوانه های 
معتقد است روان شناسی موجود برپایه ی 
شده   پی ریزی  نادرستی  انسان شناسی 
است؛ از این رو می باید در حوزه ی تعریف 

درست از انسان، همت گمارد.

گفت وگو با دکتر ایمان الله بیگدلی
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

  به کوشش مهدی پیام   

 سالیان درازی  است که بخشی از جامعه ی 
علمی ایران همراه با مسئولان در تلاش اند 
ضمن نقد علوم انسانی موجود به آفرینش 
روان شناسی اسلامی مبادرت ورزند. با توجه 
به سلطه ی نسبی غرب بر روان شناسی، به 
نظر شما نقطه ی آغاز برای حرکت در مسیر 

تولید علوم اسلامی کجاست؟
غربی  روان شناسی  واژه ی  متعددی  دلایل  به 
به وجود آمد. دلیل نخست این که دانش های نوین 
ابتدا در مغرب زمین ظهور یافتند و همین ظهور و 
بروز، مبنای این عنوان شد. هر چند که در طول 
زمان تغییر در معنا افتاد و بار جغرافیایی آن سبک 
با  این وجود هنوز روان شناسی همراه  با  گردید؛ 
باستان  دوران  در  ریشه  فلسفی اش  پشتوانه های 
مغرب زمین مخصوصا یونان و روم دارد. بنابراین از 
نخستین گام ها در بحث تولید روان شناسی دینی، 
توجه و نقد پشتوانه های فلسفی آن است. نکته ای 

که تاکنون چندان مورد توجه نبوده است. 
 در برهه ای از تاریخ مغرب زمین، حرکتی 
علم  که  گرفت  شکل  تازه  علوم  تولید  در 
روان شناسی از جـملـه ی آن عـلـوم است. 
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زمینه  این  در  اسلامی  دانشمندان  گرچه 
تلاش های بسیاری کرده اند و میراثی گران بها 
و پربار را برای ما به ارث گذاشته اند، و نیز 
از سویی صاحب فقهی پویا هستیم، اما چرا 
هنوز در کرسی های بین المللی حوزه ی علم 

روان شناسی، صاحب جایگاه نیستیم؟
از دلایل عدم توفیق در سطح جهانی علاوه بر 
کم توجهی به پشتوانه های فلسفی، عدم تعریف 
و تبیین درست ملاک های علمی دین مدارانه نیز 
تلاش های  رنسانس  دوره ی  از  است.  توجه  قابل 
مسایل  مجموعه  کردن  ریشه کن  برای  فراوانی 
انسانی از قبیل تبعیض، بی عدالتی، پوچ گرایی و 
بی هویتی، جنگ و خونریزی و مسایل ناگوار متعلق 
به سده های میانه، آغاز شد که موجب بروز انقلاب 
در کشورهای اروپایی شد. چنین مسایلی در دوره ی 
حاکمیت دین، اتفاق افتاد. بنابراین پایه گذاران و 
انقلابیون فرهنگ و جامعه ی جدید، روشی را در 
پیش گرفتند که رساندن بشر به بیشترین حد رفاه 

اقتصادی و مادی ، در آن هدف بود.
به بیان کوتاه، در این نگرش هرآنچه انسان را 
مطلوب  برساند  بیشتر  مادی  آسایش  و  رفاه  به 
است. در مفروضات انسان شناسی، انسان موجود 
مصرف کننده و یا تولید کننده ای معرفی شده که 
زندگی او منحصر به دنیا و حیات مادی است و 
تعریف  دنیا  این  در  تنها  او  بدبختی  و  سعادت 
می گردد. به این ترتیب در مفروضات ارزش شناسی، 
این  ملاک ها ارزش، خواست و داوری فرد قلمداد 
شد. از سویی برخی اراده و داوری جمع را ملاک 
از سویی  دیگر عده ای هم  و  دادند  قرار  ارزش  و 
سود مندی عمل را. سرانجام خواست و اراده خدا 
از حوزه ارزش و حتی حقیقت حذف گردید و علوم 
غربی بر پایه این مفروضات شکل گرفت و جهت 
ابعاد مختلف حاکم  یافت و بر زندگی انسان در 

گردید.

 برای از بین بردن مسایل و مشکلات دوره 
حاکمیت کلیسا، زایش های دوره نوزایی علمی 
مغرب زمین بر علوم انسانی تأثیر گذاشت. 
این تأثیر چگونه رخ داد و در دگرگونی علوم 
انسانی چه نکات قابل توجهی برای دانشوران 

و پژوهش گران به همراه داشت؟

با توجه به چهارچوب های فکری  که به پاره ای از 
آن ها اشاره  شد جامعه ی پس از سقوط حاکمیت 
دین ارتجاعی در مغرب زمین، علوم را در خدمت 
ماده و ماشین قرار داد؛ چرا که برای رسیدن آدمی 
به بالاترین رفاه نیاز بود ثروت و سرمایه اقتصادی 
و ملی در جامعه فزونی یابد. به دنبال این مورد 
آنچه ارزش پیدا کرد ماشین و کارخانه و رشته های 
تحصیلی ای بود که برای جوانان پول بیشتری را 
به همراه داشت. این طور می توان گفت که وقتی 
رفاه مادی اصل شد و ارزش بالایی یافت، آن گاه 
هرشکلی  به  بیشتر  پول  کسب  برای  انسان ها 
تلاش کردند. این ها اثرات سیطره فکر مادی غربی 
بر مردم است، از شیوه لباس پوشیدن گرفته تا 

انتخاب رشته تحصیلی.
 شما پاره ای از دلایل ظهور و تداوم علوم 
امروزی را بر شمردید و به آسیب شناسی 
و  آسیب  به  توجه  با  پرداختید.  نیز  آن 
ضرر چنین علومی به نظر شما چه مبانی ، 

شاخص ها و اصولی را برای الگوی جایگزین 
می توان در نظر گرفت؟

گفتیم که بر اساس چهارچوب ها و جهان بینی 
مادی حاکم بر غرب ارزش های والای انسانی مورد 
غفلت قرار گرفت و تولید فزاینده و ماشین اهمیت 
یافت. در مقابل این نگاه، چهارچوب های فکری و 
اعتقادی و جهان بینی خدامحور در دینِ اسلام بر 
اصول دیگری تأکید می ورزد. در این چهارچوب، 
انگیزه اش  بوده،  برخوردار  ذاتی  کرامت  از  انسان 
از تلاش و فعالیت تنها امور دنیایی نیست؛ بلکه 
برای کسب رضایت الهی، تقرب به مقام ربوبی و 
رسیدن به توحید در مقام اعتقاد و عمل می کوشد 
و تنها با یاد خدا آرام می گیرد و خود را می یابد. 
در این جهان بینی، ارزش مطلق خداوند است و 
ارزش ها در ارتباط با او معنا می یابند؛ به عبارت 
انسان شناسی،  هستی شناسی،  مفروضات  دیگر، 
به  توجه  با  را،  معرفت شناسی  و  ارزش شناسی 
چهارچوب هایی اعتقادی، مبانی نظری و جهان بینی 
اسلامی برای تحول در علوم انسانی و اسلامی سازی 

آن بنیان نهاده است.
می توان  اصول  این  مبنای  بر  چگونه   
علوم دین مدار را پایه ریزی کرد؟ برای نمونه 
روان شناسی  در  اصول  این  کاربستن  به 
و یا تدوین جلسه درمانی بر مبنای اصول 

اسلامی چگونه خواهد بود؟
اندکی  است  نیاز  پرسش  این  به  پاسخ  برای 
وارد مصادیق شویم. در زمینه ی علم گسترده ی 
سیره ی  بر  مبتنی  می توان  روان شناسی 
قوانین  اصول،  تولید  به  اهل بیت)علیهم السلام( 
و فنون پرداخت. خداوند انسان را آفرید و جهان 
را برای او مدرسه و مهد تربیت قرار داد. ساختار 
سقف  زیبایش،  معماری  مدرسه،  این  فیزیکی 
آبی گنبدی شکل، ناهمواری ها و همواری هایش، 
و  ایام  در  تنوع  و  هنرنمایی ها  و  رنگ آمیزی ها 

باید  روانی  مشاوره های  زمینه  در   
از معضلات  توجه کرد، ریشه بسیاری 
و آسیب های بشر کنونی، همان گونه که 
به  دلبستگی  شده  اشاره  نیز  قرآن  در 
ارزش های دروغین و دوری از خداست. 
ترجمان علمی این سخن، انسان شناسی 
نادرستی  است که در ذهن انسان غربی 
نفوذ کرده  است. ذکر این نکته ضروری 
غرب  این جا  در  غربی  از  مراد  که   است 

ذهنی است نه جغرافیایی. 
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علوم انسانی غرب مطلع نیستند؛ مثلا مدل های 
ناهماهنگی شناختی، برانگیختگی یا کاهش سائق 
استادان  متاسفانه  و  دارند  فلسفی  پشتوانه ها ی 
دارند  این که در مبانی فلسفی ضعف  به دلیل  ما 
این  باید  حالی که  در  نمی گویند  دانشجویان  به 

پشتوانه های فلسفی را دانشجویان بدانند.

مقام  وقتی  ندارد.  جغرافیایی  محدودیت  علم 
معظم رهبری می فرمایند طوری عمل کنید که 
به تئوری پردازی برسید، منظور ایشان این  است 
که شما باید آن قدر پشتوانه ی فلسفی تان را قوی 
کنید که خودتان بتوانید در کنار نظریه و مدل های 
غربی به مدل سازی و نظریه پردازی مبادرت ورزید. 
این نظریه ها و مدل ها صادر  در چنین شرایطی 
این  انسانی  علوم  ویژگی های  از  یکی  می شود. 
نظریه های  و  الگوها  و  مدل ها  که هم زمان   است 
بسیار زیادی در کنار یکدیگر به تبیین رفتار انسان 
می پردازند؛ به عنوان مثال در حوزه ی روان شناسی 
رشد چندین نظریه برای تبیین رشد شناختی و 
رشد اجتماعی وجود دارد. اگر دانشمندان اسلامی 
بتوانند مدل تولید کنند، می توان آن ها را نیز در 

کنار این مدل ها قرار داد.  

فصول اش، کوه های بر افراشته و دریاهای نیل گون، 
موسیقی  و  بهاری  صبحگاهان  جان فزای  لطافت 
آیات  در  که  شبانگاهان  ارتحال  نوای  و  هجران 
آغازین سوره مبارکه نحل توجه را جلب می کند، 
فضای روح بخش تربیت انسان است که پروردگار 
را  تربیت آدمی آن  و  انسان  برای ساختن  متعال 
طراحی و ترسیم کرد تا موحدان یکتاپرست در طرح 
و ساخت مدرسه و دانشگاه از آن الگو بگیرند. در این 
منظومه ی زیبا و موزون هر ضلع و زاویه حکمتی و 

هر نقش و نگاری علتی در تربیت انسان دارد.
کرد،  توجه  باید  روانی  مشاوره های  زمینه  در 
بشر  آسیب های  و  معضلات  از  بسیاری  ریشه 
کنونی، دلبستگی به ارزش های دروغین و دوری 
از یاد من رویگردان شود  از خداست: »هر کس 
زندگی بر او بسیار سخت می شود«. از منظری دیگر 
در قرآن کریم آمده است: »کسی که مقرب درگاه 
الهی است نه غمی برای اوست و نه اضطرابی«. 

ترجمان علمی این سخن، انسان شناسی نادرستی 
 است که در ذهن انسان غربی نفوذ کرده  است. ذکر 
این نکته ضروری  است که مراد از غربی در این جا 

غرب ذهنی است نه جغرافیایی. 
 شما به دو مورد از موانعی اشاره فرمودید که 
موجب شده اند در رهگذر نیل به روان شناسی 

اسلامی، بخشی از جامعه با این هدف همراه 
نشوند. آیا موانع دیگری نیز وجود دارند؟

یکی از موانع اصلی این  است که ما روان شناسی 
و مشاوره را از غرب وارد کردیم و به پشتوانه های 
فلسفی و نظریه هایی که پشتوانه ی روان شناسی 
دانشجویان  نپرداختیم.  بوده اند،  غربی  مشاوره  و 
را تنها با نسخه ی ترجمه شده از روان شناسی و 
تئوری های روان شناسی آشنا کردیم، بدون آن که 
اساس فکریِ فلسفه ی غربی  را به دانشجو بگوییم. 
طبیعی  است که این جا دانشجوی ما درک درستی 
از روان شناسی و مشاوره نخواهد داشت و نه تنها 
گرایش پرداختن به زیر بناهای فلسفه ی اسلامی 
بناهای  زیر  به  پرداختن  گرایش  بلکه  ندارد،  را 
به  گرایش  نه  مثلا  ندارد؛  نیز  را  غربی  فلسفه ی 
بررسی زیر بناهای فلسفه ی غربی که نظریه فروید 
از آن بیرون آمده را دارد و نه برای مدل سازی، زیر 

بناهای فلسفه ی اسلامی را بررسی می کند. 
برای حل این مانع آنچه که بیشتر می تواند کمک 
کند این  است که ما بیش از آن که به تعدد دروس 
کارشناسی،  دوره ی  در  به خصوص  کنیم،  فکر 
بناها  زیر  به  آن هم در مورد دروسی که خیلی 
به طور  علم  فلسفه ی  لحاظ  از  نمی کنند،  توجه 
عام و فلسفه ی اسلامی به طور خاص به تقویت 
دانشجویان در حوزه ی روان شناسی در تولید علم 

بپردازیم.
یکی دیگر از راه های رفع موانع موجود، مطالعه 
و نقادی دقیق منابع غربی  است؛ نمی شود نیازمند 
مطالعه ی منابع غربی نباشیم. این دیدگاه درست 
فلسفه  حوزه  در  بگوییم  که  می ماند  این  مثل 
انسان  به  نسبت  مختلف  دیدگاه های  نیازمند 
نیستیم. همانطور که آرای فلاسفه و پشتوانه های 
فلسفی غرب را دانشجویان ما نمی دانند، متاسفانه 
یکی از ضعف های بزرگ در حوزه ی  علوم انسانی ما 
این  است که، دانشجویان ما از پشتوانه ی نظریات 

 ما روان شناسی و مشاوره را از غرب 
وارد کردیم و به پشتوانه های فلسفی و 
نظریه هایی که پشتوانه ی روان شناسی 
نپرداختیم.  بوده اند،  غربی  مشاوره  و 
ترجمه  نسخه ی  با  تنها  را  دانشجویان 
شده از روان شناسی آشنا کردیم، بدون 
آن که اساس فکریِ فلسفه ی غربی  را به او 
بگوییم. طبیعی  است که این جا دانشجوی 
و  روان شناسی  از  درستی  درک  ما 
مشاوره نخواهد داشت و نه تنها گرایش 
پرداختن به زیر بناهای فلسفه ی اسلامی 
زیر  به  پرداختن  گرایش  بلکه  ندارد،  را 

بناهای فلسفه ی غربی را نیز ندارد.

در  موجود  موانع  رفع  راه های  از  یکی   
دقیق  نقادی  و  مطالعه  بومی،  علم  تولید 
نیازمند  نمی شود  غربی  است؛  منابع 
مطالعه ی منابع غربی نباشیم. این دیدگاه 
در  بگوییم  که  می ماند  این  مثل  درست 
حوزه فلسفه نیازمند دیدگاه های مختلف 
نسبت به انسان نیستیم. متاسفانه یکی از 
ضعف های بزرگ در حوزه ی  علوم انسانی 
ما این  است که، دانشجویان ما از پشتوانه ی 
نظریات علوم انسانی غرب مطلع نیستند.
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راه اندازی پژوهشکده ی تحول در علوم انسانی 
تحول  پژوهشکده ی  کشور،  در  بار  اولین  برای   
درعلوم انسانی با رویکــرد اســلامی در دانشــگاه شیراز 

راه اندازی می شود.
این  اسـاس نامه ی  گفت:  زاهد  سیدسعید  دکتر 
پژوهشکده به تصویب هیئت امنــا رسیـده و قرار است 
اسلامی،  اقتصاد  تحقیقاتیِ  مراکز  پژوهشکده  این  در 
جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، مدیریت 
اسلامی   فلسفه ی  و  اسلامی  تربیت  و  تعلیم  اسلامی، 

راه اندازی شود. وی افزود: استادان متخصص در علوم مذکور برای همکاری با پژوهشکده دعوت شده اند 
و با مقامات استان نیز رایزنی صورت گرفته تا نیازهای آموزشی و پژوهشی خود را به پژوهشکده ارجاع دهند.

مسئول پژوهشکده ی تحول در علوم انسانی تصریح کرد: در حال حاضر برخی فعالیت پژوهشی مرتبط 
با مطالبات مقام معظم رهبری در زمینه ی سبک زندگی در این پژوهشکده صورت گرفته است. زاهد 
درباره  اینکه آیا دانشجوی پژوهش محور نیز در این پژوهشکده پذیرش خواهد شد گفت: درخواست 
پذیرش دانشجوی پژوهش محور را به دانشگاه ارائه داده ایم که در صورت تایید دانشگاه، این امر محقق 

خواهد شد.
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جایزه جهانی برای نوآوری 
در علوم انسانی اسلامی

 دبیر علمی کنگره ی بین المللی علوم انسانی 
اسلامی از اعطای جایزه ی جهانی ویژه ی نوآوری 
و نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی که 
در تراز بالاترین جوایز جمهوری اسلامی قرار دارد، 

به برترین نظریات ارائه شده به کنگره خبر داد.
دکتر عطاالله رفیعی آتانی، دبیر علمی کنگره ی 
به  اشاره  با  اسلامی  انسانی  علوم  بین المللی 
موفقیت آمیز بودن نخستین کنگره ی بین المللی 
علوم انسانی اسلامی در بهار سال گذشته، بیان 
کرد: بعد از برگزاری نخستین کنگره ی بین المللی 
گذشته،  سال  بهار  در  اسلامی  انسانی  علوم 
مجموعه ی دست اندرکاران کنگره تصمیم گرفتند 
دومین دوره ی آن را در پاییز سال جاری برگزار 

کنند.
کشور  علمی  مرکز   40 اینکه  اعلام  با  وی 
برگزارکننده ی این دوره هستند، گفت: دانشگاه 
علامه طباطبایی و دانشگاه های شاخص کشور از 
جمله بانیان این کنگره به شمار می روند که با 
همکاری مراکز پژوهشی مانند پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 
موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( به 
برگزاری این کنگره اقدام کرده اند. نگاه ما به کنگره 
به عنوان یک نمایشگاه است که سالانه دستاوردها 
و نوآوری های علمی در قلمرو علوم انسانی اسلامی 
را ارائه می کند و در واقع محلی است که تمام 

نوآوری های علمی در آن عرضه می شود.

عنوان  به  بودن  بین المللی  به  اشاره  با  رفیعی 
وجهه ی بارز این کنگره، خاطرنشان کرد: تمامی 
مراکز مسئولی که درکشور در عرصه بین الملل 
مشغول فعالیت هستند، از وجه علمی با کنگره 

همکاری دارند.
دبیر علمی کنگره ی علوم انسانی اسلامی »نقد 
انسانی متداول«، »فلسفه و روش شناسی  علوم 
علوم انسانی  اسلامی«، »پیوندهای بین رشته ای 
علوم طبیعی و علوم انسانی با رویکرد اسلامی«، 
در  اسلامی  رویکرد  با  نوآوری  و  »نظریه پردازی 
از جمله مهم ترین  انسانی« را  قلمرو رشته های 

محورهای همایش اعلام کرد.
بخش های  سایر  خصوص  در  آتانی  رفیعی 
علوم  بین المللی  کنگره ی  کرد:  اضافه  کنگره، 
انسانی اسلامی از یک شورای عالی سیاست گذاری 
کنگره که متشکل از مسئولان برگزاری آن است، 
علمی  کمیته  ی  یک  هم چنین  و  تشکیل شده 
دارد که محل حضور افراد با هویت های علمی و 
از صاحب نظران رشته های مختلف علوم انسانی 

است.
بیان  با  جامعه المصطفی  علمی  هیئت  عضو 
اینکه در دومین کنگره ی بین المللی علوم انسانی 
سیاسی  علوم  تخصصی  کمیسیون  اسلامی 
است،  شده  انتخاب  ویژه  کمیسیون  عنوان  به 
مرکز   10 در  تخصصی  کمیسیون  ده  گفت: 
این پس  از  و  تشکیل  برجسته ی کشور  علمی 
در هر کنگره از بین کمیسیون های ده گانه یک 
کمیسیون ویژه انتخاب خواهد شد، که مسئولیت 
ویژه ی علمی در موضوع آن  آن سرمایه گذاری 

خواهد بود. 
برگزاری  مکان  و  زمان  خصوص  در  رفیعی 
علوم  بین المللی  کنگره ی  گفت:  نیز  همایش 
انسانی اسلامی مهر ماه سال 1392 در محل سالن 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد 
شد. وی افزود: علاقه مندان می توانند برای کسب 
اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی کنگره به 
با  یا  مراجعه   sadraconf.ir اینترنتی  آدرس 

شماره تلفن 88807297 تماس حاصل کنند.

32 درصد آثار رسیده 
به همایش کتاب سال حوزه 

از علوم انسانی هستند

 دبیر همایش کتاب سال حوزه گفت: بیش 
از 32 درصد آثار همایش چهاردهم کتاب سال 
حوزه مربوط به رشته های مختلف علوم انسانی 
است؛ یعنی حوزویان در سال 90 یک سوم حجم 
معطوف  انسانی  علوم  به  را  خود  علمی  تلاش 
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کرده اند.
چهاردهمین  در  حقی  مهدی  حجت الاسلام 
همایش کتاب سال حوزه که در سالن همایش 
برگزار  اطهار)علیهم السلام(  ائمه ی  فقهی  مرکز 
شد، گفت: 950 اثر به دبیرخانه ی چهاردهمین 
آثار در 15 گروه علمی جای  و  همایش رسید 
گرفتند که 14درصد آثار به گروه فلسفه و کلام 
اختصاص داشت و پس از آن نیز بخش های تاریخ 
و سیره، حقوق و علوم سیاسی و فقه و اصول 
بیشترین آثار ارسالی را به خود اختصاص دادند. 

در  اثر   638 رسیده  آثار  میان  از  گفت:  وی 
مرحله ی اول داوری حذف شدند و 198 اثر به 
مرحله ی دوم داوری رسیدند که به دست داوران 
خبره سپرده شدند تا نامزدهای برتر را به شورای 
علمی  شورای  کنیم.  معرفی  همایش  علمی 
همایش نیز سنجشی دقیق تر را انجام داد و نهایتا 
12 اثر برگزیده و 14 اثر شایسته  تقدیر شناخته 

شدند.
دبیر همایش کتاب سال حوزه افزود: 85 درصد 
آثار رسیده به زبان فارسی و 10 درصد نیز به زبان 
عربی هستند. مابقی آثار نیز به زبان های آذری، 
اردو، فرانسه، انگلیسی، تاجیکی، ایتالیایی، ترکی 

و پشتو تحریر شده اند.

حجت الاسلام حقی تاکید کرد: در گروه فقه و 
اصول و اقتصاد و مدیریت اثر برگزیده و شایسته ی 
تقدیر وجود ندارد که جای تأمل است و در 6 
گروه علمی نیز آثار تنها در حد شایسته ی تقدیر 
ارزیابی شدند. وی ادامه داد: در ارزیابی اولیه چهار 
عامل مهم ملاک ورود به مرحله ی دوم بود که 
شامل اهمیت موضوع اثر، اتقان علمی، اثربخشی و 
نوآوری و استفاده ی مناسب از منابع معتبر است. 
وی در پایان تاکید کرد: اهتمام به نیاز سنجی 
به مسایل کم  به ورود  تالیف و پرهیز  از  پیش 
روشمند  و  عالمانه  پردازش  به  اهتمام  اهمیت، 
حل  و  خلاقیت  و  نوآوری  به  اهتمام  مسئله، 
مسئله ی جدید و پرهیز از تکراری نویسی باید 

مورد توجه جدی نویسندگان حوزوی قرار گیرد.

مبانی علوم انسانی باید
 مبتنی بر 

تفکر قرآن و عترت باشد

 دکتر حسین نادری منش، معاون آموزشی 
مدیران  هم اندیشی  نخستین  در  علوم،  وزیر 
گروه های علوم قرآن و حدیث دانشگاه های تهران 
و قم با موضوع »توسعه ی نظام پژوهش و آموزش 
عالی قرآنی کشور؛ نیازها و اقتضائات« که در محل 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد گفت: 
اگر قرآن و عترت را خوب نیاموزیم نمی توانیم بر 
اساس آن، علوم انسانی را شکل دهیم. با توجه به 
اینکه فرهنگ ما قرار است الگوی بیداری اسلامی 
باشد، باید مبانی علوم انسانی مبتنی بر تفکر قرآن 
و عترت باشد؛ بنابراین زیربنای این تحول درک 

صحیح از قرآن است.

فرهنگ  توسعه ی  شورای  اینکه  بیان  با  وی 
قرآنی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل 
گرفته است، تصریح کرد: این شورا برای دستیابی 
به اهداف منشور توسعه ی فرهنگ قرآنی در سه 
در  بلندمدت،  و  میان مدت  کوتاه مدت،  سطح 
وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات 
و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده 

است.
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دکتر نادری منش با اشاره به اینکه وظیفه ی 
کمیسیون آموزش و پژوهش قرآنی شکل دادن 
به پژوهش و آموزش قرآنی کشور است، افزود: 
انتظار می رود که در تعریف سرفصل ها، محتوا، 
تربیت نیروی انسانی و کمک به رشته های دیگر 
همه ی توان کشور به کار گرفته شود و بازنگری 
در سرفصل ها و استفاده از دانشجویان و استادان 

کارکشته در این حوزه مد نظر قرار گیرد.
معاون آموزشی وزارت علوم در خاتمه با بیان 
پرسرعت شده  بسیار  دنیا  امروز  تحولات  اینکه 
است خاطر نشان کرد: در فرآیندهای جدید باید 
به بحث زمان توجه ویژه داشت و تحول در سرعت 
یادگیری به عنوان یک اصل در علوم حوزوی نیز 

در نظر گرفته شود.

بررسی نظریه ی دانش ولایی 
در فصلنامه ی روش شناسی 

علوم انسانی
 هفتاد و یکمین شماره از فصلنامه ی علمی 
پژوهشی »روش شناسی علوم انسانی«، مجله ی 
منتخب ششمین جشنواره ی بین المللی فارابی، 
منتشر شد. در این شماره، مقالات تبیین و تحلیل 
»ملاحظاتی  بر  نقدی  ولایی،  دانش  نظریه ی 
علم  و  دینی  علم  مفهوم  دو  درباره ی  نقادانه 
در  نظریه سازی  روش شناختی  مبانی  و  بومی« 
جامعه شناسی اسلامی با تطبیق بر جامعه شناسی 

خانواده مورد بررسی قرار گرفته اند.
تحلیل جایگاه ارزش ها در مدیریت، گامی در 

روش شناسی  اسلامی،  مدیریت  نظریه پردازی 
تحلیل نهادی مسایل اقتصادی، روش شناسی علم 
پدیداری،  وکل گرایی  صدق  مسئله ی  و  اقتصاد 
از  شماره  این  در  منطقی  فضای  ترسیم  نیز  و 

فصلنامه به رشته ی تحریر در آمده است.
با  محققان و پژوهشگران علاقه مند می توانند 
 www.mssh.rihu.ac.ir سایت  به  مراجعه 
نسخه ی دیجیتالی این مجله را به صورت آنلاین 
شماره های  آرشیو  از  نیاز  صورت  در  و  مطالعه 

پیشین مجله نیز استفاده کنند.

تدوین نهایی سند آمایش
آموزش عالی در بهار 92

تدوین  و  بررسی  گفت:  دانشجو  کامران   
وضعیت سند آمایش آموزش عالی و اطلس های 
استانی به کمک متخصصان، به اتمام رسیده است، 
چنانچه امیدواریم در سه ماه اول سال جاری این 
سند نهایی شود. بر روی این سند، کارشناسان 
مختلفی از متخصصان و حتی نمایندگان مجلس 

کار کرده اند، تا جایی که اگر قرار بود این سند 
به تنهایی نهایی شود در عرض یک سال و نیم 

گذشته توسط وزارت علوم به اتمام می رسید.
و فن آوری تصریح کرد:  وزیر علوم، تحقیقات 
با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر 
سند  این  اکنون  هم  عالی،  آموزش  هدفمندی 
آموزش عالی با توجه به همین موضوع تدوین و 

آماده شده است.
همچنین کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و 
فناوری در برنامه ی »2 نیم ساعت« به مسایلی از 
جمله تاسیس پارک های علم و فناوری، اسلامی 
علوم  تغییر سرفصل دروس  و  دانشگاه ها  شدن 

انسانی پرداخت. 
علم  پارک های  تاسیس  خصوص  در  وی 
به  کشور  علمی  پیشرفت های  و  فناوری  و 
محصول  به  امروزه  که  تحقیقاتی  فعالیت های 
تبدیل شده است اشاره کرد و گفت: هم اکنون 
3200 شرکت دانش بنیان و 22هزار فن آور شاغل 
در کشور وجود دارد. همین طور در هر استان 
کشور حداقل یک پارک علم و فناوری که با درون 
دانشگاه در ارتباط است وجود دارد؛ بنابراین تعداد 
پارک های علم و فناوری کشور در هر استان به 30 

پارک رسیده است.

پ  ژوهشکده ی علوم انسانی 
در استان البرز

راه اندازی می شود
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 معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان 
بر  انسانی  علوم  پژوهشکده ی  راه اندازی  از  البرز 
البرز خبر  استان  در  پژوهشی  گروه  اساس سه 
جهاد  پژوهشی  معاون  منزوی،  مهشید  داد. 
این خبر  با اعلام  البرز،  دانشگاهی واحد استان 
گفت: مهاجرپذیری، تکثر قومیتی جمعیت استان 
البرز، ویژگی های اجتماعی و گسترش شهرنشینی 
که بافت شهری نامتعادل را در پی دارد، از جمله 
دلایل و ضرورت های راه اندازی پژوهشکده ی علوم 
انسانی در این استان محسوب می شود. به همین 
در  پژوهشکده ای  راه اندازی  معاونت  این  منظور 
را مورد  حوزه ی آسیب های اجتماعی و شهری 
بر  این پژوهشکده  نظر قرار داده است. ساختار 
شناختی«،  »علوم  پژوهشی  گروه  سه  اساس 
»آسیب شناسی اجتماعی« و »مطالعات محیط 

شهری« تعریف شده است.
این  بلندمدت  پژوهشی  برنامه های  به  منزوی 
واحد اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات تخصصی 
و  پژوهشی  کارگروه های  تشکیل  پژوهشی، 
راه اندازی پژوهشکده مطابق با مزیت های استان 
اجرای  قالب  در  آموزشی  خدمات  ارائه  البرز، 
کارگاه های تخصصی و ارائه خدمات مشاوره در 

حوزه های تخصصی روان شناسی و روان پزشکی، و 
نیز ارائه خدمات درمانی از جمله اهداف راهبردی 

معاونت پژوهشی این واحد است.

عملیاتی شدن 
پژوهش های علوم انسانی 

در اولویت است
اسلامی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی  معاون   
شرق تهران گفت: عملیاتی شدن پژوهش های 
رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی از اولویت 

اصلی این معاونت در سال 92 است.
 92 سال  در  اینکه  بیان  با  کیاکجوری  رضا 
تمام تلاش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد تهران 
پژوهش های  شدن  کاربردی  و  عملی  بر  شرق 
علوم انسانی است گفت: تلاش داریم با برقراری 
و  فرهنگی  حوزه های  با  تعاملات  و  ارتباطات 
سازمان های اجتماعی، پژوهش های علوم انسانی 
را در راستای حل مشکلات و معضلات اجتماعی 
و ارائه راهکارهای علمی برای حل این مشکلات 
پیش ببریم تا بتوان از طریق نتایج این پژوهش ها 

به جامعه و کشور خدمت کنیم.
اینکه در سال جاری بیش از 60  با بیان  وی 
این  پژوهشگران  و  دانشجویان  توسط  مقاله 
دانشگاه در مجلات بین المللی متشر شده است 
مقالات  تعداد   91 سال  در  خوشبختانه  افزود: 
نسبت به سال های گذشته از لحاظ فنی برابری 
می کند اما از لحاظ کیفی ارتقا یافته است بدین 

معنا که مقالات ارایه شده کاربردی تر شده اند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق اظهار 
داشت: با توجه به نامگذاری سال 91 به نام تولید 
ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ما نیز تلاش 
کردیم به کاربردی شدن پژوهش ها توجه ویژه ای 
داشته باشیم و بر همین اساس نیز همایش های 
ماه  اسفند  پایان  تا  سال  ابتدای  از  را  مختلفی 
فنی  و  پایه  انسانی،  علوم  در گروه های مختلف 
مهندسی برگزار کرده ایم که خوشبختانه مورد 

استقبال نیز قرار گرفته است.

تصویب طرح کلان تحول 
علوم انسانی در شورای ارتقا

 حمید طالب زاده دبیر شورای تحول و ارتقای 
از  فرهنگی  انقلاب  شورای عالی  انسانی  علوم 
تصویب طرح کلان تحول علوم انسانی در شورای 
متبوع خود خبر داد و اظهار داشت: برای تصویب 
علوم  ارتقای  و  تحول  شورای  طرح  این  نهایی 
انسانی هم اکنون در حال رایزنی با وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری است تا این طرح به تصویب 

قطعی و نهایی برسد.
طالب زاده به ضرورت تصویب طرح کلان تحول 
علوم  ارتقای  و  تحول  شورای  در  انسانی  علوم 
انسانی اشاره کرد و گفت: باید ساختار جامع و 
داشته  وجود  انسانی  علوم  تحول  برای  کلانی 
 باشد تا از این طریق اجزای کارگروه های ویژه و 
بخش های مرتبط با آن را معین کنیم و از این 
طریق ماموریت کارگروه های ویژه نیز مشخص 

شود.
دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه 
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اهرم های  عنوان  به  ویژه ای  کارگروه های  داد: 
اجرایی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 
وجود دارد که در ذیل طرح کلان تحول علوم 
انسانی سامان دهی می شود و ما به  این صورت 

می توانیم تحول در علوم انسانی را محقق کنیم.

و مطالعاتی  آموزشی  دوره 
»والعصر« با محوریت تحول 

درعلوم انسانی
  واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی دانشگاه 
امام صادق)علیه السلام( از سال 1380 تاکنون، 15 
دوره ی آموزشی، تربیتی و مطالعاتی »والعصر« را 
در راستای تمدن سازی نوین اسلامی و با رویکرد 
عید  تعطیلات  ایام  در  انسانی  علوم  در  تحول 
نوروز و تابستان برگزار کرده است. این دوره که 
مخصوص دانشجویان علوم انسانی طراحی شده، 
و  اسلامی  انقلاب  دین شناسی،  محور  چند  در 

غرب شناسی،تمرکز کرده است.
امسال نیز دبیرخانه ی طرح »والعصر« برای تداوم 
دوره، برنامه هایی را در قالب دوره های آموزشی، 
سیرهای مطالعاتی و کارگاه های تخصصی برگزار 
آموزشی  دوره ی  اولین  زمینه  همین  در  کرد. 
ویژه ی  صدر(  شهید  )یادبود  »والعصر«  تربیتی 
ورودی های دانشگاه امام صادق)علیه السلام( در23 
و 24 آذرماه و دومین دوره ی آن )یادبود شهید 
»والعصر«،30  یک  سطح  مخصوص  شهریاری( 

آذرماه و یکم دی در شهر مقدس قم برگزار شد.
»والعصر«  تربیتی  آموزشی  دوره ی  اولین  در 

یادبود شهید صدر، موضوعاتی تحت عنوان انقلاب 
اسلامی و نسبت آن با علوم انسانی، هندسه ی 
سلوک  جایگاه  انسانی،  علوم  در  معارف  دروس 
در تولید علم و سبک زندگی علمی دانشجویی و 
جریانات فکری در حوزه ی تمدنی توسط استادانی 
خندان،  دکتر  کاظمی،  حجت الاسلام  چون 
حجت الاسلام بخشی، مهدی زاده و دکتر مشکی 

مطرح شد.
در  حرکت  و  دوره  این  تداوم  برای  همچنین 
راستای نهضت تحول در علوم انسانی، دوره های 
دو روزه ای برنامه ریزی شده که تا کنون پس از 
دوره   دو  »والعصر«  دوره ی  پانزدهمین  برگزاری 
دو روزه نیز برگزار گردیده است. این دوره در دو 
سطح برگزار شد که در سطح یک به موضوعات 
»آشنایی با مبانی نظری غرب مدرن«، »نقد مبانی 
پوزیتویستی علم«، »آشنایی با جریان تفکری در 
حیطه ی تمدن سازی« و »جایگاه فلسفه ی تاریخ 
در تمدن سازی« و در سطح دو نیز به موضوعاتی 
حوزه ی  در  فکری  جریانات  با  »آشنایی  چون 
گستره ی دین« و »آشنایی با نظر آیت الله جوادی 

آملی در حوزه ی گستره ی دین« پرداخته شد.

بررسی راه های تقویت
دانشگاه های اسلامی توسط

 ISESCO 
 )FUIW( اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام 
اسلامی  آموزشی  علمی  فرهنگی  سازمان  و 
تقویت  راه های  خصوص  در   )ISESCO(
با  مقابله  برای  دانشگاه های کشورهای مسلمان 

در  مسلمانان  و  اسلام  علیه  دشمنان  توطئه ی 
دانشگاهی در تونس تشکیل جلسه داد.

در این نشست آخرین تصمیمات و برنامه ها و 
نحوه ی اجرای آن و نیز نقش دانشگاه های مسلمان 
در معرفی اسلام، مقابله با توطئه و توهین علیه 

اسلام و افزایش همکاری دانشگاه های کشورهای 
مسلمان و اتحادیه دانشگاه های جهان بررسی به 

بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در این نشست، استادان، محققان و پژوهشگران 
دانشگاهی از کشورهای اردن، عربستان سعودی، 
تونس، مراکش و لیبی و کشورهای غیر مسلمانی 
چون هلند و روسیه شرکت کردند و در زمینه ی 
علوم انسانی و اسلامی، ارتباطات و اطلاعات به 

تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است دکتر المحجوب بن سعید، رییس 
در  اسلامی  آموزشی  علمی  فرهنگی،  سازمان 
ابتدای این جلسه، ضمن قرائت بیانیه ی دوره ی 
شرکت کنندگان  به  خوش آمدگویی  و  قبل 
نقش  و  موانع،  برنامه ها،  اجرای  از  نشست،  در 
در  گوناگون  موانع  بردن  بین  از  در  دانشگاه ها 

تحقق هدف مورد بحث سخن گفت.  
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داشته  و درختواره  واحد  منشا  علوم می توانند سر 
باشند؟ اگر این امر ممکن است، پیوستگی درختواره 
آیا  می شود؟  منتهی  کجا  به  و  آغاز  کجا  از  علوم 
پس از اثبات ارتباط بین شاخه های علوم، این امر 
ضرورت نمی یابد که فراگیران می باید از ارتباط شاخه 
علمی خود با دیگر شاخه های علوم مطلع شوند؟ آیا 
بینی  جهان  به  علوم  مختلف  شاخه های  فراگیران 
پیوسته  به هم  ساختار  از  آگاهی  معنای  به  علمی 
علوم نیاز ندارند؟ اگر این امر ممکن نیست، آیا اساساً 
سخن از ساختار به هم پیوسته علوم، سخنی بی جا و 
ناسنجیده است و یا چنین نیست؟ آیا جدا انگاری 
کنونی، در عین حال که متاثر از تخصصی شدن علوم 
بود، امری اجتناب ناپذیر نیز می نماید یا نه؟ آیا جدا 
انگاری و تفکیک گرایی در حوزه های مختلف علوم 
به معنای عدم ارتباط آن هاست؟ آیا راهی برای به هم 
پیوستگی علوم هر چند در نظام غیر درختواره وجود 
ندارد؟ آیا این تفکیک، ریشه ای تکوینی و واقعی دارد 
و یا امری اعتباری برای گذران بهتر موقعیت علوم 
از لحاظ فراگیری و پیشرفت کمی وکیفی آن بوده 
است؟آیا لزوماً تفکیک علوم در پیشبرد و پیشرفت آن 
موثر واقع شد و یا عوامل دیگری در این بین دخیل 
بوده اند؟ پیشرفت تا چه میزان متاثر از تفکیک بوده 
است؟ آیا این امر در عین کمک به پیشرفت علوم 
آسیب هایی را به همراه نداشته است؟ اگر داشته است 
آن آسیب ها چه بوده است؟ آیا در جهان یکپارچه، 

  حجت الاسلام دکتر علی فلاح رفیع  

نظریه تحول علوم انسانی 
در افق فراگیر پیوستـاری

)بخش اول(

  پیوستار نظامند ساختار دانایی
تنها در کره زمین  پهناور  این جهان  تاکنون در 
همراه  اختیار  و  اندیشه  صاحب  زنده ی  موجود 
جهان  و  خود  به  نسبت  مسئولیت  احساس  با 
به  این موجود  تاریخ،  از آغاز  شناسایی شده است. 
دلیل برخورداری از خصوصیات سه گانه ی اندیشه، 
اختیار و مسئولیت در زمینه شناخت جهان وتسخیر 
آن کوشیده است. حاصل این کوشش شکل گیری 
شاخه های مختلف علوم بوده است. علومی که بشر با 
آن سرو کار داشته از نظر ضرورت و لزوم پاسخگویی 

به نیاز های وی متفاوت بوده است.
در زمینه علم شناسی و ساختار نظام مند دانش 
قرار  اندیشمندان  فراروی  بسیاری  سوالات  بشری 
می گیرد که پاسخگویی به آن سوالات اجتناب ناپذیر 
است. عدم پاسخ صحیح و منطقی به سوالات مطرح 
شده در این زمینه می تواند در پیشرفت مفید علوم 
تاثیر منفی داشته باشد و حتی سلامت فکری- روانی 

فراگیران و دانش پژوهان را به خطر اندازد.
برخی سئوالات قابل طرح و در عین حال مغفول 
در این باره عبارتند از: آیا بین علوم مختلف بشری 
از ارتباط ناگسستنی می توان سخن به میان آورد؟ 
گسترش مستمر و مدام دامنه علوم در حوزه های 
آیا  به پیش می رود؟  تا کجا  مختلف دانش بشری 
شاخه های علوم بشری با هم بیگانه اند؟ آیا نمی توان 
شاخه های مختلف علوم را با هم مرتبط دانست؟ آیا 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
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علوم و دانش های ناظر به آن نیز نباید یکپارچه باشد؟ 
آیا جدا انگاری علوم با یکپارچگی و نظام واحد جهانی 
سازگار است؟ آیا اساساً یکپارچه انگاری و نظام واحد 
علوم ممکن است؟ اگر ممکن است به چه معناست؟ 
آیا ارتباط معنایی و مبنایی بین دانشگاه به معنای 
شاخه های  ارتباط  و   )university( یونیورسیتی 

علوم وجود ندارد؟ 
طرح این گونه سئوالات و پاسخ درست به آن ها در 
عصر حاضر به علت گسترش دامنه علوم مختلف و 
بیگانه انگاری آسیب زای آن ضرورت بیشتری یافته 
است. نبود پاسخ های مستدل و قانع کننده به این 
سوالات موجب شده است تا توسعه کمی و کیفی 
علوم در عین برکات بسیار آن، پیامدهای ناگواری را 

نیز برای بشر در پی داشته باشد.
پدیده  علوم،  به  جزیره ای  و  وار  گسست  نگرش 
نامبارکی است که امروزه جوامع علمی و به تبع آن 
عموم جامعه بشری را با تهدید مواجه کرده است. 
سرمنشا بخشی از معضلات بشری در ساحت های 
اقتصاد، سلامت،  قبیل  از  را،  بشر  حیات  گوناگون 
روابط  و  واجتماع  خانواده  نهاد  زیست،  محیط 
بین الملل باید در اینجا جستجو کرد. در گذشته های 
حتی نه چندان دور به علت ارتباط محدود جوامع، 
عدم گستردگی مراکز علمی، محدودیت تعداد دانش 
پژوهان و فراگیران و عدم توجه شایسته و بایسته به 
جایگاه دانش و دانشمندان، عموما نقش اول و تاثیر 
گذار در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی بر 

عهده عالمان و خبرگان نبود.
هر چند نقش علم در هیچ زمانی نیز قابل انکار 
نیست، اما در گذشته قدرت بیش از علم، در تسلط 
بر جوامع و پیشبرد امور تاثیر داشت. گویی حقیقت 
»توانا بود هرکه دانا بود« امروزه تحقق یافته است. 
امروزه نسبت توانایی و دانایی در جوامع خرد و کلان، 
به ویژه در سطح بین الملل با گذشته، نسبتی معکوس 
دارد. به همان میزان که تاثیر دانایی نسبت به توانایی 
در گذشته کمتر بود، امروز نسبت توانایی به دانایی 
کاهش یافته است؛ به عنوان مثال می توان گفت اگر 

در گذشته، در تحولات عرصه های مختلف زندگی 
بشر، سهم دانایی نسبت به توانایی یک به چهار بود، 
امروزه سهم توانایی به دانایی یک به چهار شده است. 
این امر می طلبد به همان میزان که در گذشته به صف 
آرایی قوای مختلف و ساختار نظامی در صحنه های 
جنگ اهمیت داده می شد، امروز به صف آرایی علوم 
به معنای توجه به ساختارمندی آن اهتمام ورزیده 
شود. این مهم می تواند در مرحله اول برای فراگیران 
امور در ساحت های گوناگون  پیشبرد  و سپس در 

زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته باشد. همان گونه که 
یک سرباز در ساختار کلی لشکر در جبهه نظامی باید 
از جایگاه و موقعیت خود نسبت به کل لشکر و منطقه 
عملیات اطلاع داشته باشد، دانش پژوهان شاخه های 
مختلف علم نیز لازم است نسبت شاخه علمی خود را 

با کل شاخه های دانش شناسایی کنند.
ضرورت های امروز و ساختارمندی دانایی

به این واقعیت باید اذعان کرد که به موازات پیشرفت 
علوم در بخش ساختارمندی آن، کار چندانی صورت 
نپذیرفته است. نبود دغدغه و تلاش از سوی صاحب 
نظران در این زمینه موجب شده است تا علاوه بر عدم 
ضرورت به انجام این کار، عدم نیاز به آن در مجامع 
و مراکز علمی نزد عالمان و پژوهشگران امری بدیهی 
جلوه نماید. دلایلی که امروزه ارائه ساختارمند دانایی 

را در نظام فراگیر ضرورت می بخشد عبارتند از:
بر  علوم  پیوستگی  و  انسجام  شدن  آشکار   .1

پژوهشگران، و طرد اندیشه جزیره وار دانش بشری.
2. ایجاد دغدغه ی فکری-روحی و احساس تعهد در 
راستای پیشبرد علم در حوزه منتخب و مورد تعامل از 

سوی فراگیران شاخه های مختلف علم.
3. اثبات هماهنگی و پیوستگی زوایای حیات بشری 

و ایجاد انسجام در ساحت های گوناگون آن.
نیروهای  و  امکانات  عادلانه  و  متناسب  توزیع   .4

انسانی و غیر انسانی در پیشبرد علوم.
5. کمک به نزدیکی و ایجاد الفت و همفکری بین 
افزایش  تبادل داده های اطلاعاتی و  مراکز علمی و 
همفکری بین پژوهشگران و اندیشمندان در راستای 

انجام رسالت علمی.
و  سوءاستفاده  روزافزون  روند  ساختن  متوقف   .6
انحراف آمیز از اندیشمندان در شاخه های گوناگون علم 

و داده های علمی.
7. تسریع در پیشرفت و تحول سازنده و غیر مخرب 

در شاخه های مختلف علوم بشری. 
8. ضرورت رخداد نگرش کیهانی و جامع به علوم به 
عنوان نمایشگر زوایای هستی درکل به هم پیوسته و 

منسجم آن.
9. تحقق و تسریع در مسیر تحول علوم انسانی به 
عنوان شاخه ای پیوسته و گسست ناپذیر از علوم دیگر.
در  مهم  عامل  یک  عنوان  به  گذاری  تاثیر   .10
پیشگیری از ایجاد و گسترش مراکز علمی با اهداف 

غیر علمی.
امروزه طبقه بندی علوم باید در قالب یک نظریه ی 
برخوردار از شرایط، از جمله هماهنگی درختواره ای 
لازم  بلکه  و  می تواند  بندی  طبقه  این  گردد.  ارائه 
است در همه شاخه های علوم به عنوان پیش درآمد 
و مقدمه لازم برای فراگیران گنجانده شود. با چنین 
طبقه بندی آشکار خواهد شد که رخداد جزیره وار 
تحول در علوم انسانی امکان پذیر نیست و با اندکی 
گونه ای  به  مذکور  تحول  گفت  می توان  مسامحه 

شایسته، مستمر و فراگیر محقق نمی شود.  

پایان بخش اول

 امروزه طبقه بندی علوم باید در قالب 
از  شرایط،  از  برخوردار  نظریه ی  یک 
جمله هماهنگی درختواره ای ارائه گردد. 
لازم  بلکه  و  می تواند  بندی  طبقه  این 
است در همه شاخه های علوم به عنوان 
پیش درآمد و مقدمه لازم برای فراگیران 
گنجانده شود. با چنین طبقه بندی آشکار 
خواهد شد که رخداد جزیره وار تحول در 

علوم انسانی امکان پذیر نیست. 
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علوم اجتماعی
ضرورت وضعیت نگاری در علوم اجتماعی ایران
تعامل با مدیران و مجریان شاه کلید...
ما بیشتر تمرین پژوهش کرده ایم تا تولید علم
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ضرورت وضعیت نگاری علوم اجتماعی در ایران

 افراد زیادی درباره ی وضعیت علوم انسانی به صورت عام و علوم اجتماعی به صورت خاص صحبت کرده و 
نوشته اند. اما پرداختن به این موضوع از زاویه ی نگاه استادان علوم اجتماعی اهمیت خاصی دارد که واکاوی نگاه 
استادان می تواند ما را به اهداف عینی و استنادی برساند. دلیل اول این که سال ها تجربه ی تحقیق، پژوهش و 
تدریس را دارند. تجربه نگاری آن ها از راهی که رفته اند امتحان خود را پس داده  است و می تواند مایه ی عبرت ما 
در برخورد درست با علوم اجتماعی باشد تا از فضای انتزاعی بی ارتباط با فضای اجتماعی و فرهنگی دور  کند. و 
دلیل دوم این که تجربه ی شکست و موفقیت آن ها در حل مشکلات جامعه ی اسلامی- ایرانی توسط علوم اجتماعی 
موجود، ما را به نتیجه گیری و تحلیلی آینده نگر می رساند. سومین دلیل آن است که تجربه نگاری استادان از 
وضعیت علوم اجتماعی درواقع تلقی آن ها را به علوم اجتماعی موجود درباره ی ضرورت یا عدم ضرورت تحول در این 
علوم نشان می دهد. این وضعیت نگاری درواقع بستری مهیا می کند تا نسبت وضع مطلوب با وضع موجود ترسیم 
شود به نحوی که بتواند با مشکلات مبتلا به جامعه  ارتباط منطقی و واقعی پیدا کند و راهبردهایی که اتخاذ می شود 

راهبردهایی منوط به آینده نگری جامعه شناسانه باشد.
ایران از دیدگاه استادان دانشکده های علوم اجتماعی به نوعی  درواقع پرداختن به وضعیت علوم اجتماعی در 
نمایانگر وضعیت این علوم در دانشگاه ها و دانشکده هاست. از زبان حال یک استاد می توان فهمید که بعد از عمری 
تحصیل و تدریس و پژوهش از چه منظر و مبنایی موفقیت ها و شکست های خود، علوم اجتماعی و دانشکده های 
علوم اجتماعی را بررسی و تحلیل می کند؛ به عبارتی محورهای مورد نظر ایشان کدام اند؟ هرکدام از چه سهمی 
در میزان قابلیت یا عدم قابلیت در تحلیل مسایل جامعه ی اسلامی- ایرانی برخوردارند؟ آیا علت اصلی ناتوانی 
ارتباط با جامعه، محتوای غربی و برون زایی این علوم است یا ساختارها و نظام آموزشی و پژوهشی، شیوه ی جذب 
و به کارگیری استاد و دانشجوی علوم اجتماعی و دیگر عوامل  اجتماعی و سیاسی عینی  است که سهم اصلی را ایفا 
می کنند؟ و یا این که همه ی این موارد سهم خاص خود را دارند با این تفاوت که برخی مولفه ها و شاخص های 

تاثیرگذار بر وضعیت موجود علوم اجتماعی نقش اصلی و مبنایی و برخی دیگر نقش فرعی و تبعی دارند. 
لذا با روشن شدن این موارد، نقشه ی راه حرکت تحولی علوم اجتماعی به تناسب وضعیت تاریخی آن تا رسیدن 
به وضع موجود و بالاخره ترندگذاری وضع مطلوب ترسیم می شود. لذا خط مشی، راهبرد طی طریق و تعیین 
وضع مطلوب از نگاه استادان نشان دهنده ی باور، بینش و منظری است که استادان دانشگاه به سیاست گذاران و 
تصمیم گیران و مدیران پیشنهاد می کنند. پیشنهادی که شاید منطبق با ارزش های دینی- بومی جامعه ی ایرانی و 
یا دارای شکاف قابل توجهی با آن ها  باشد؛ یا مایل به حرکت در حال گذار از سنت به مدرنیته و در نهایت پذیرش 
الگوها و ارزش ها و پارادایم های مدرنیته باشد. به هر حال ما در مقام ارزش گذاری، انتخاب و تصمیم نیستیم؛ اما 
فصلنامه با گروه اجتماعی اش بلندگوی نظر استادان است تا با مراجعه به آن ها، نقش هم یاری در نقشه حرکت 

علوم اجتماعی را داشته باشند.  

  سیـاوش ايمـانی    



39سال اول |  شماره دوم  |  زمستان1390 39سال دوم | شماره ششم | بـهــار1392

تعامل با مدیران و مجریان شاه کلید 
نجات علوم اجتماعی است

 در سال های اخیر مباحث زيادی درباره ی علوم انسانی و 
غربی بودن و ناکارآمدی آن و ضرورت تحول و تولید علم 
بومی مطرح شده است. از جمله اين که سالانه تعداد زيادی 
تدريس  و  تحصیل  به  کشور  در سراسر  استاد  و  دانشجو 
متحمل  را  مردم  و  کشور  و  مشغول اند  علوم اجتماعی  در 
هزينه های سنگینی می کنند؛ در حالی که کاربرد و حضور آن 
ما  کشورِ  در  علوم اجتماعی  چرا  نمی شود.  ديده  جامعه  در 
ناکارآمد و بی استفاده مانده است و حتی بعضی آن را مضر و 
گمراه کننده می دانند؟ اگر اين علوم، غربی و ناکارآمد هستند، 
چرا علوم اجتماعی بومی و اسلامی تولید نمی شود؟ و يا چرا 

اين همه دانشجو برای تحصیل آن پذيرش می شود؟
به همین منظور گفت وگويی با دکتر علی انتظاری«، مدير گروه 
ترتیب  علامه طباطبايی)ره(  دانشگاه  استاد  و  جامعه شناسی  
جامعه شناسی   دکترای  مدرک  دارای  انتظاری  دکتر  داديم. 
طباطبايی)ره(،  علامه  دانشگاه های  در  تدريس  سابقه ی  و 
دانشگاه تهران، تربیت معلم، باقرالعلوم)علیه السلام( و دانشگاه 
بین المللی چابهار است. پروژه های پژوهشی و تألیف کتاب های 
قبیل  از  مختلفی  اجرايی  مسئولیت های  هم چنین  و  متعدد 
رياست مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، رياست و دبیری 
جشنواره ی مطبوعات کشور و... در کارنامه ی وی ديده می شود.

گفت وگو با دکتر اردشیر انتظاری
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 به کوشش سیاوش ایمانی    
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از علوم اجتماعی چیست؟ وجه    منظور 
رشته های  سایر  با  علوم  این  مرز  و  تمایز 

دانشگاهی کدام  است؟
در  را  دانش ها  از  مجموعه ای  علوم اجتماعی 
بحث  انسان  روابط  به  راجع  که  برمی گیرد 
مختلف  قالب های  در  روابط  این  حال  می کند. 
ما  وقتی که  در واقع  قرار می گیرد؛  بررسی  مورد 
راجع به الگوهای مناسبات جمعی، کنش متقابل 
جامعه صحبت  تحولات  و  انسان ها، شکل گیری 
می کنیم، جامعه شناسی  می شود . وقتی راجع به 
ارتباطات بین انسان ها، بین رسانه ها و گیرندگان 
پیام ها صحبت می کنیم، علوم ارتباطات اجتماعی 
می شود. وقتی راجع به برنامه ریزی برای رسیدن 
برنامه ریزی  می کنیم،  خاصی صحبت  اهداف  به 
اجتماعی می شود. وقتی راجع به مناسبات بین 
مردم در قالب اجتماعات و به خصوص فرهنگ 
می شود،  مردم شناسی  می کنیم،  صحبت  مردم 
زمانی که راجع به گرو ه های آسیب دیده و حاشیه ای 
صحبت می کنیم و این که چطور می توان از آن ها 
و  می شود  اجتماعی  مددکاری  کرد،  دستگیری 
مجموعه ی این ها در حوزه ی علوم اجتماعی قرار 

می گیرد.
که  نظر  آن  از  علوم اجتماعی  گفت  می توان 
انسان ها در سطح کلان  موضوع مناسبات میان 
و خرد است، از سایر حوزه های علوم انسانی که 
ممکن است موضوع شان فقط انسان یا تفکر انسان 
یا مسایلی از این قبیل باشد، متمایز می شود. برخی 
در بعضی نحله ها، اقتصاد را هم جزو علوم اجتماعی 
می دانند و برخی هم آن ها را تفکیک می کنند. به 
هر صورت علوم اجتماعی حوزه ای  است که معطوف 
به مناسبات میان انسان ها، الگوهای مناسبات و به 
طور کلی جامعه است؛ حال این جامعه می تواند 
کوچک تر  منطقه ای  یا  و  جهانی  ملی،  جامعه ی 

مثل اجتماعات قومی باشد. 

 روند تطور علوم اجتماعی در ایران، پس 
چگونه  را  حال  زمان  تا  اسلامی  انقلاب  از 
مسایل  با  روند  این  شما  نظر  به  می بینید؟ 
جامعه ی ایران شکاف پیدا کرده  است یا به آن 

نزدیک شده؟
وارد  ایران  به  اقتضائاتی  اثر  بر  علوم اجتماعی 
شد. به خصوص بعد از مشروطه شرایطی به وجود 
آمد که این اقتضا را داشت و تغییرات اجتماعی، 
توجه متفکرین را به خود جلب می کند. در دنیا 
و  روشن گری  عصر  و  رنسانس  تأثیر  تحت  هم 
افتاد.  اتفاق  عبور از سنت به مدرنیته، تغییراتی 

وقتی تغییر اتفاق می افتد، پدیده  خودش را نشان 
به  ولی  دارند  وجود  پدیده ها  از  خیلی  می دهد. 
زمانی  تنها  نمی شوند؛  دیده  بودن،  ثابت  دلیل 
که تغییر اتفاق می افتد، جلب توجه می کنند. به 
به مدرن(  )از سنتی  تغییر در جوامع  این  دلیل 
به  تغییر  این  اثر  در  دلیل مسایلی که  به  و هم 
وجود آمد، از قبیل انواع کج روی ها، بیماری های 
پدیده  این  به  متفکرین  توجه  غیره  و  اجتماعی 
عصر  تأثیر  تحت  و  شد  جلب  »جامعه«  یعنی 
شناخت،  در  عقلانیت  به کارگیری  و  روشن گری 

دانش جامعه شناسی  شکل گرفت. 
در ایران نیز تقریباً چیزی شبیه آن در دوره ی 

مشروطه اتفاق افتاد و تغییرات اجتماعی رخ داد. 
به دلیل خودِ تغییر اجتماعی و نیز به این دلیل 
توجه  دارد،  غرب  به  نگاهی  مشروطه  خودِ  که 
متفکرین جلب شد و تحت تأثیر آراء و اندیشه های 
متفکرین غربی )فلاسفه و جامعه شناسان(، آن ها 
دانش جامعه شناسی  را فرا گرفتند و این ها باعث 
شکل گیری علوم اجتماعی در جامعه ی ایران شد. 
در اندیشه ی افراد مختلفی مثل سیدجمال الدّین 
اسدآبادی، جلال آل احمد و دیگران می توان ظهور 
این  کرد.  مشاهده  را  علوم اجتماعی  اندیشه ی 
مسئله ادامه می یابد تا دوره ی قبل از انقلاب که 
گرایش های چپ در ایران خیلی غلبه پیدا می کند. 
یک دلیل آن، اتفاقاتی است که در جریان کودتای 
1332 و سرکوب مذهبی ها رخ می دهد و در این 
سرکوب از حزب توده خیلی بهره گرفته می شود. 
این مسئله به خصوص بعد از قیام خرداد 42 که 
ترس حکومت از مذهبی ها بیشتر شد، هم چنان 
تا اواخر دوره ی پهلوی ادامه می یابد. در این دوره 
فرح پهلوی به دلیل گرایش های سوسیالیستی اش 
فضای فرهنگی کشور را از دست مذهبی ها خارج 
می کند و در اختیار گروه های چپ قرار می دهد 
که باعث رشد چپ ها در فضای فرهنگی کشور 
می شود. در آن زمان بسیاری از حوزه های هنری و 
فرهنگی ما در اختیار گروه های چپ، مارکسیست 
و  تئاتر  در  به خصوص  آن ها  بود.  توده  حزب  و 
سینما و کتاب های داستان خیلی نفوذ داشتند. 
در تلویزیون هم خیلی دیده می شدند؛ هنرمندانی 
که  فهمید  می شد  هم  آنان  چهره های  از  که 

گرایش های مارکسیستی دارند. 
حکومت  با  که  چپ ها  هم  آن زمان،  درواقع 
تعارض داشتند به نوعی به بازی گرفته شدند و 
هم به واسطه ی آن ها عرصه از مذهبی ها زدوده 
با  کنترل شده  صورت  به  حکومت  یعنی  شد؛ 
می رفت.  مذهب  به جنگ  مارکسیستی  حربه ی 

 علوم اجتماعی ما از یک طرف متأثر از 
مارکسیسم بوده، از یک طرف متأثر از 
لیبرالیسم غربی و از یک طرف اسلام. 
جامعه-شناسان ما بین این سه حوزه ی 
معرفتی گیر کرده اند و تکلیف خودشان را 
با هیچ کدام روشن نکرده اند که دو تا را 
کنار بگذارند و دنبال یکی بروند؛ تئوری 
من این است که آنها دچار یک بحران و 
تعارض معرفتی شده اند و این تعارض 

معرفتی اجازه نداده که رشد کنند. 
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البته حکومت از ظرفیت های دیگری مثل انجمن 
حجتیه  ها هم استفاده می کرد و جالب این جاست 
که شاه هم به بهایی ها اجازه ی فعالیت می داد و 
هم به ضد بهایی ها؛ چرا که برای شاه خیلی خوب 
تا  کنند  فعالیت  مختلفی  مذهبی  گروه های  بود 
مشکل مملکت را نه از سوی شاه و آمریکا، بلکه 
انجمن حجتیه  درواقع  بدانند.  بهایی ها  از طرف 
مثل باتلاقی بود که مذهبی ها را جذب، و انرژی و 
ظرفیت آن ها را منحرف می کرد و البته هنوز هم 

آثار این انجمن وجود دارد. 
از  انقلاب هم خیلی  از  بعد  و  انقلاب  در زمان 
چپ  گرایش های  ایران  جامعه شناسی   بزرگان 
و  اشرف  احمد  مثل  داشتند؛  سوسیالیستی  و 
امروزه  از کسانی که  نراقی. حتی خیلی  احسان 
در فضای دانشگاهی حضور دارند در زمان جوانی 
گرایش های سوسیالیستی داشتند. حتی در نظرات 
مسلمان  جامعه شناس  یک  که  شریعتی  دکتر 
سوسیالیستی  گرایش های  می توان  نیز  است 
در  فقط  مسئله  این  دید.  را  و ضد سرمایه داری 
اهالی علوم اجتماعی نبود، بلکه در اهالی انقلاب 
هم دیده می شد و این گفتمان مارکسیستی روی 
آن ها هم اثر گذاشته بود. مثلًا اسلام را علاوه  بر 
مستضعفین  طرفدار  و  ضد سرمایه داری  این که 
مارکسیسم  با  مطابق  از طرفی هم  می دانستند، 
بود؛  اسلام  تحریفِ  این  البته  که  می پنداشتند 
گرچه اسلام طرفدار مستضعفین است اما نه به 

معنای مارکسیستی و ضد سرمایه داری. 
توهین  یک  سرمایه داری  انقلاب  اوایل  در 
محسوب می شد. قوانین مصوب آن زمان بر علیه 
سرمایه دار و به نفع کارگر بود و وضع اقتصادی 
که  است  همان شرایط  از  ناشی  هم  ما  مملکت 
در آن زمان شکل گرفت؛ البته در ظاهر به نفع 
کارگر بود و سرمایه داران هم سرمایه هایشان را از 
کشور خارج کردند و در کشورهایی مثل امارات 

ما  دست  روی  کارگرها  و  کردند  سرمایه گذاری 
هنوز  ولی  شد  اصلاح  کمی  بعداً  البته  ماندند. 
هم حمایتی از سرمایه دار نیست و سرمایه  ها به 
سمت معاملات ارز و سکه و امثالهم می رود. یعنی 
این گرایش های مارکسیستی در فضای عمومی 
کشور اثر گذار بود. از تمام جملات زیبای حضرت 
شد :  معروف  خیلی  جمله  این  امیر)علیه السلام( 
شد«.  ویران  کوخی  مگر  نشد  بنا  کاخی  »هیچ 
حتی من در کتاب یکی از استادان جامعه شناسی  
دانشگاه دیدم نوشته بود: »علی)علیه السلام( اولین 

سوسیالیست بود«!

درواقع فضای فکری بعد از انقلاب، دینی شده 
بود ولی دینی که هنوز ارزش های مارکسیستی 
در آن جریان داشت؛ می توان گفت مارکسیستِ 
تحریف شده به سمت اسلام و اسلامِ تحریف شده 
گفتمان  تأثیرات  این  مارکسیسم.  سمت  به 
دیده  هم  کشور  سیاست های  در  مارکسیسم، 
غیره.  و  اجناس  کوپنی کردن  مانند  می شد؛ 
است.  شده  ایجاد  نیز  تغییراتی  امروزه  البته 
مارکسیسم  تأثیر  تحت  که  کسانی  از  خیلی  
و  کرده اند  پیدا  لیبرالیستی  گرایش های  بودند، 
و  جهانی  تحولات  اثر  در  هم  ما  علوم اجتماعی 
جهانی شدن، به سمت غرب آغوش باز کرده است. 
این اقبال به غرب تحت تأثیر رسانه ها و فضای 
افرادی که  بازگشت  تاثیر  عمومی جامعه، تحت 
برای تحصیل به کشورهای غربی فرستاده بودیم 

دوره ی  )در  دولت  ذائقه ی  تغییر  تأثیر  تحت  و 
سازندگی و اصلاحات( صورت گرفت.

اما نکته ی مهم این است که اساساً علوم اجتماعی 
در ایران ضعیف بود. علوم اجتماعی اصلًا ارتباطی با 
مسایل جامعه نداشت تا بخواهد با آن شکاف پیدا 
کند یا به آن نزدیک شود. همیشه ضعیف و در 
حاشیه بوده و هیچ جا حضور نداشته است. یکی از 
دلایل ضعف علوم اجتماعی این است که هیچ وقت 
مورد  انقلاب(  از  بعد  نه  و  انقلاب  از  قبل  ) نه 
اقبال حکومت ها نبوده؛ به این دلیل که نطفه ی 
مارکسیسم  تأثیر  تحت  ایران  در  جامعه شناسی  
انتقادی  جامعه شناسان،  و  شده  بسته  انتقادی 
برخورد می کنند. البته حکومت و جامعه شناسان 
رابطه ی خوبی نداشته اند؛ یعنی آن چه که اولویتِ 
حکومت بوده در دستور کار جامعه شناسان نبود و 
برعکس. حتی گاهی در تقابل هم بوده اند. نمونه ی 
انجمن  است.  جامعه شناسی   انجمن  آن  بارز 
جامعه شناسی  محفلی است برای این که اگر کسی 
تقدیر  او  از  شد،  زندانی  یا  اخراج  یا  بازنشسته 
کنند؛ این یعنی تقابل علوم اجتماعی با حکومت 
علوم اجتماعی  از  هیچ وقت  شده است  باعث  که 
استقبال نشود، همیشه با احتیاط با آن برخورد 
از  غیر  افرادی  به  را  علوم اجتماعی  کیان  و  شود 
اهالی علوم اجتماعی بدهند. در حالی که مثلًا در 
جامعه  در  کاملًا  جامعه شناسی   آمریکا،  کشور 
حضور دارد. به عنوان نمونه در دهه ی 50، ارتش 
می کند  دعوت  جامعه شناس  تعدادی  از  آمریکا 
بررسی  هوایی  نیروهای  در  را  فلان مشکل  که 
کنند و حاصل این مطالعه، مبنای تئوری »گروه 
مرجعِ«، »مرتون« و »احساس محرومیت نسبیِ« 

»استوفر« می شود. 
چرا این اتفاق می افتد؟ چون حکومت از حضور 
جامعه شناسان استقبال می کند تا مشکل را حل 
کنند. اما چنین چیزی هیچ وقت در ایران اتفاق 

 قدرت جامعه شناسی  این است که در 
میدان عمل، تحقیق و مطالعه کند و به 
تئوری برسد. نیاز به حضور و تحقیق 
و مطالعه ی جامعه شناسان هست ولی 
چون از آنها استفاده نمی شود، هم باعث 
ضعف طرح ها می شود و هم باعث ضعف 

خودِ علوم اجتماعی. 
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قصد  کشور  وزارت  وقتی  مثلًا  نیفتاده  است. 
دارد طرح تحول اجتماعی را ارائه دهد، از هیچ 
جامعه شناسی  دعوت نمی کند و در نهایت طرحی 
ارائه می دهد که از بنیاد ایراد دارد؛ و خیلی موارد 
دیگر مثل تحول آموزش و پرورش و از این قبیل. 
علوم اجتماعی  شدن  ضعیف  باعث  این کار 
می شود. این ضعف را در نبود تئوری و تحقیقات 
این  جامعه شناسی   قدرت  دید.  می توان  اساسی 
است که در میدان عمل، تحقیق و مطالعه کند 
و به تئوری برسد. گرچه نیاز به حضور، تحقیق و 
مطالعه ی جامعه شناسان است ولی چون از آن ها 
استفاده نمی شود، هم باعث ضعف طرح ها می شود 

و هم باعث ضعف خودِ علوم اجتماعی. 
سرگردانی میان سه حوزه ی معرفتی

تعارض  و  مشکل  یک  ضعف،  این  دیگر  دلیل 
معرفتی است. در غرب مثلًا فرد سکولار شده است 
و تکلیف خود را با مذهب و دیگر مسایل روشن 
»کوهن«،  »اسپنسر«،  »دورکیم«،  و  کرده 
روند  این  ایران  در  اما  شده .  غیره  و  »مارکس« 
نبوده است. علوم اجتماعی ما از یک طرف متأثر 
از مارکسیسم و از یک طرف متأثر از لیبرالیسم 
غربی بوده اند و از یک طرف اسلام. جامعه شناسان 
ما تکلیف خودشان را در این سه حوزه ی معرفتی 
روشن نکرده اند یعنی نمی دانند که به دنبال کدام 
باید بروند. تئوری من این است که آن ها  حوزه 
دچار یک بحران و تعارض معرفتی شده اند و این 
تعارض معرفتی اجازه ی رشد به آن ها نداده است. 
معرفتی  تعارض  دچار  فرد  مواردی که  در  البته 
نشده است، رشد کرده؛ هم چون احمد اشرف که 
را مارکسیست معرفی کرد و آن دو حوزه  خود 
را کنار گذاشت و در زمینه ی کار خود نیز خیلی 
بین  شریعتی  دکتر  مانند  اما کسی  داشت.  ثمر 
و یک  نکرد  ماند، رشد  معرفی  این سه حوزه ی 
جامعه شناسِ متفکر و نظریه پرداز نشده است؛ یا 

نه یک  زبردست شد  مترجم  دکتر سروش یک 
متفکر و نظریه پرداز. 

 آیا دلیل اول برآمده از دلیل دوم نیست؟ 
می شد،  معرفتی حل  این مشکل  اگر  یعنی 
آن وقت شاید علوم اجتماعی می توانست به 
کار گرفته شود تا هم خودش رشد کند و هم 

کارآمد باشد؟. 
اگر حکومت استقبال می کرد یا یک جریان را 
کشیده  طرف  یک  به  بالاخره  می کرد،  حمایت 
می شد  و یا خود جامعه شناسان تکلیف خود را 
با یک حوزه ی معرفتی روشن می کردند. البته یک 
مقدار هم ناشی از فضای خفقان، استبداد و فقدان 
آزاد اندیشی است؛ به همین دلیل جامعه شناس 
هم سعی می کند بینابین قرار بگیرد و اگر گرایش 
لیبرالیستی دارد، بگوید: »من مسلمان و متدینّ 

هستم« و عملًا اندیشه  اش هم تحریف و هم به 
خورد جامعه داده می شود و این خطرناک است. 
اگر دانشجو مارکسیسم را از دهان یک مارکسیست 
بشنود بهتر است تا از دهان مارکسیستی که خود 
است.  خطرناک تر  این  می زند.  جا  مسلمان  را 
دانشگاه جای این حرف هاست؛ باید فضا باز باشد 

تا هر کس هر اندیشه ای دارد، آزادانه بگوید. 
به هر حال این دو جریان باعث شده اندکه عملا 
علوم اجتماعی ضعیف باشد و به صورت بومی  هم 
تولید نشود. اگر این موانع برطرف شود، فضا برای 

تولید علوم اجتماعی باز می شود.

 وضعیت فعلی علوم اجتماعی در ایران با 
پژوهش، محتوای  آموزش،  کاربرد،  به  توجه 
را   دانشجو  و  استاد  و شیوه ی جذب  درسی 

چگونه می بینید؟
مشکل علوم اجتماعی در کشور ما، مشکل همه ی 
توأم  با عمل  یعنی همه ی حوزه ها  حوزه هاست؛ 
نیستند. درواقع نظام آموزشی ما از اولِ ابتدایی 
غلط است. ما بچه ها را بمباران اطلاعاتی می کنیم 
و این تبذیر زمان، دانش، آموزش و هزینه هاست. 
ما این تبذیرها را به وفور انجام می دهیم. دانش آموز 
و دانشجو نمی داند این درس هایی که می خواند و 
که  را  بچه ای  می خورد.  دردی  چه  به  می آموزد 
در مکانیکی شاگردی می کند با یک دانشجو یا 
مکانیک  استاد  شاید  کنید.  مقایسه  دانش آموز 
نخواهد او به راحتی و سریع کار را یاد بگیرد، اما 
آن بچه دزدکی کار را یاد می گیرد. ما در دانشگاه 
یا مدرسه به زور می خواهیم چیزی را به فرد یاد 
بدهیم اما او نمی خواهد. این غلط است. دانشجو 
یا دانش آموز کاربرد این چیزها را نمی بیند، چون 

حضور ندارد.
هم  خودمان  ما  که  این جاست  مشکل  حال 
و  دانش آموز  چطور  نیستیم،  عمل  صحنه ی  در 
دانشجوی مان را به صحنه ی عمل ببریم؟ ما به 
دانشجوها یاد می دهیم که یاد داده باشیم؛ فقط 
خارجی  کشورای  از  یکی  در  زمانی که  همین. 
دخترهای  ندیدم  اصلًا  می کردم؛  تحصیل 
دانشجوی آن جا لباس بد بپوشند یا آرایشی بیش 
و  درس  مشغول  آنقدر  زیرا  داشته باشند؛  حد  از 
که  بود  سنگین  تکالیف شان  و  بودند  تحصیل 
فرصت نداشتند به این چیزها فکر کنند. اما در 
این جا ما به مسئله ی تفکیک جنسیتی و مسایلی 
از این دست برمی خوریم. مشکل این جاست که 
دانشجویان ما بی کارند، پس ذهن و رفتارشان به 
مسایل حاشیه ای کشیده می شود. ما یک درس 

علوم اجتماعی  ضعف  دلایل  از  یکی   
از  قبل  نه  ـ  هیچ وقت  که  است  این 
مورد  ـ  انقلاب  از  بعد  نه  و  انقلاب 
که  چون  است؛  نبوده  حکومت ها  اقبال 
تحت  ایران  در  جامعه شناسی   نطفه ی 
تأثیر مارکسیسم، انتقادی بسته شده و 
جامعه شناسان انتقادی برخورد می کنند.
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سبک می دهیم و آن ها هم کار سختی ندارند. اما 
وقتی منِ استاد یک پروژه  داشته باشم و بچه ها را 
هم به کار بگیرم فضا، فضای کار و تلاش و تعلیم 
می شود. دانشجو وقتی استفاده ی آموزه هایش را 
نمی بیند، انگیزه ای برای تلاش هم ندارد. اساتید 
هم همین طور. بنابراین این فضا راکد می شود و 
فضای راکد محل تولید فساد می شود. اگر این فضا 
با نشاط بود و رونق داشت، در آن فساد به وجود 
نمی آمد که برای مثال بخواهیم تفکیک جنسیتی 

بکنیم یا نکنیم. منشأ این مشکلات جای دیگری 
است؛ زمانی که تقاضایی برای کاربرد آموزش ما 
نیست، این آموزش کجا باید به کار گرفته شود؟ 

گویی  و  است  ضعیف  ما  علوم اجتماعی  وقتی 
پژوهش  آموزش،  درباره ی  ندارد،  وجود  اصلًا 
در  من  بزنیم؟  حرف  چیزی  چه  محتوای  و 
خودمان  کشور  و  لندن  دانشگاهی  سیستم  دو 

تدریس کرده ام. با جرأت می گویم حجم درسی 
که دانشجوی سیستم دانشگاهی لندن برای یک 
درس می خواند، از حجم درسی تمام چهار سال 
اگر  ایران  آموزشی  سیستم  کارشناسی  دوره ی 
بیشتر نباشد، کمتر نیست. این یعنی برنامه جدی 
یک  شبیه  بیشتر  ایران  در  علوم اجتماعی  است. 

شوخی است. 
مسئله ی دیگر این که ما قسم حضرت عباس را 
باور کنیم یا دم خروس را؟ از یک طرف می گویند 

علوم اجتماعی غربی و منحرف است، از طرف دیگر 
می پذیرند.  علوم اجتماعی  برای  دانشجو  وفور  به 
این همه  است، پس  منحرف  علوم اجتماعی  اگر 
دانشجو چرا پذیرش می شود؟ این تعارض است. 
علوم اجتماعی  اهالی  و  جامعه شناسان  همین 
فعلی هم کارآیی ندارند، این همه دانشجو برای 
چه پذیرش می شوند؟ در کشور ما خیلی چیزها 

فقط می خواهیم شبیه یک  یعنی  است،  صوری 
چیزی را داشته باشیم.

 به نظر شما وضعیت مطلوب علوم اجتماعی 
علوم  خود  محتوای  به  توجه  با  ایران  در 
اجتماعی و آموزش و پژوهش در تربیت و به 

کارگیری استاد و دانشجو، چگونه است؟ 
باید شرایطی فراهم شود که رابطه ی تنگاتنگ 
مجریان  و  علوم اجتماعی  اهالی  بین  ارگانیکی  و 
علوم اجتماعی  نجات  شاه کلید  این  شود.  برقرار 
در  باشد.  تضمین شده  باید  ارتباط  این  است. 
تمام دنیا وقتی می خواهند طرحی را کلید بزنند، 
لازمه ی آن پشتوانه ی پژوهشی است؛ پژوهشی که 
دانشگاه تأیید کرده  باشد. متأسفانه در کشور ما 
چنین روندی نیست. با برقراری این روند، جامعه 
مسئولین  یعنی  می شوند؛  بنیان  دانش  و  علمی 
کار  به  منوط  را  تصمیم شان  جامعه،  مجریان  و 

پژوهشی می کنند. 
ناشی  مسئولین  برخی  نگاه  و  رابطه  این  عدم 
می کند  فکر  مسئول  وقتی  است.  عوام زدگی  از 
در همه ی حوزه ها، مشکلات و راه حل آن را نیز 
می داند، سراغ متخصصین نمی رود. این عوام زدگی 
است که مانع ایجاد رابطه بین مجریان و جامعه ی 
دانشگاهی و دانشگاه می شود. در همه ی دولت های 
نگاه  مسئولین  که  داشته  وجود  مشکل  این  ما 
ارگانیک نداشته اند و دانشگاه را در موقعیت واقعی 
خود ندیده اند. اگر طرح ها، تصمیمات و سیاست ها 
با پشتوانه ی پژوهشی و تحقیقاتیِ دانشگاهی اجرا 

شوند، مستند است و بازدهی آن ها بیشتر است. 
امروزه دانشگاه ما بیمار است و وضعیت خوبی 
ندارد. چرا باید شرایطی به وجود بیاید که نظام 
باشد؛ چون  این دست  از  نگران فتنه و مسایلی 
بستر، بستر مناسبی نیست. بستر را باید درست 
برقرار  باید  ارگانیک  رابطه ی  همان  یعنی  کرد، 

شود.
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 اگر بگویند این علوم اجتماعی غربی است 
بنابراین نمی تواند در جامعه ی اسلامی ایران 

کاربرد داشته باشد، چه باید کرد؟ 
فرض کنید می خواهیم مشکل ترافیک را حل 
کنیم. ما می خواهیم از دانش اجتماعی استفاده 
داشته  اجتماعی  دانش  هم  مردم  شاید  کنیم. 
باشند، اما این دانش عوامانه است و به نوعی نسبت 
به مناسبات اجتماعی جهل است. آیا دانش غربی 
بهتر است یا جهل شرقی؟ عوامانه برخورد کردن 
بهتر است یا براساس دانش غربی؟ همه ی دانش 
غربی که نجس نیست؛ ما می توانیم اشکالات آن  
را تشخیص دهیم. کورکورانه بهتر است یا با یک 
دوربین کج و کوله که حداقل چیزی به ما نشان 

می دهد، ببینیم؟ 
ما  مسئله ی  اسلامی کجاست؟  یا  بومی  دانش 
نیست؛  علوم اجتماعی  نبودن  و  بودن  اسلامی 
کننده ایم،  مصرف  ما  که  است  این  ما  مسئله ی 
تولید نمی کنیم. اگر بستر فراهم شود، دانش دینی 
و بومی هم تولید می شود؛ یعنی باز همان رابطه ی 
تنگاتنگ و ارگانیک باید شکل بگیرد تا بستری 
برای دانشگاه فراهم شود و علم بومی تولید کند. 

پاسخگو  تنها  نه  امروز  ما  مجریان و مسئولین 
مجری  اگر  هستند.  هم  طلب کار  بلکه  نیستند 
سراغ  است  مجبور  باشد،  پاسخگو  و  مسئول 
باشد.  داشته  مستند  جواب  تا  برود  پژوهش 
رسانه ها و مطبوعات ما هم تلاش و برنامه مطالبه 

از مسئولین را ندارند. 

دانشگاه را دانشگاهیان اداره نمی کنند
این موانع خارج از علوم اجتماعی هستند. وقتی 
تقاضایی نیست، انگیزه ای هم برای تولید علم بومی 
نیست. البته نه به این معنا که دانشگاه هم کاری 
نکند؛ دانشگاه هم باید تحلیل و تبیین خود را از 
موضوعات ارائه کند. اما مشکلی هم که در دانشگاه 

را  دانشگاه  برنامه ریزی  این است که  دارد  وجود 
افراد غیر دانشگاهی می دهند و سیاست گذاری آن 
باید مشخص کند  نمی شود. گروه  انجام  درست 
که مثلا ترم آینده چند نفر دانشجوی کارشناسی 
تصمیم  دیگری  افراد  اما  شود،  پذیرفته  ارشد 
می گیرند که چند نفر پذیرفته شود. در همه جای 
را  دکترا  یا  ارشد  دانشجوی  استاد،  و  گروه  دنیا 
انتخاب می کنند؛ اما این جا استاد و گروه اجازه ی 

تصمیم گیری به این  شکل را ندارند. دانشگاه در 
موضع خودش نیست. دانشگاه را دانشگاهیان اداره 
نمی کنند، حتی اگر اسم دانشگاهی داشته باشند. 
در اصل برجسته ترین استاد، از نظر علمی و آگاهی 
و رفتار تربیتی در دانشگاه باید رئیس دانشگاه و 

دانشکده باشد. 

در مورد محتوا هم وقتی این مسایل حل شود، 
آن هم حل می شود. اگر محتوا غربی است، چون 
کتاب ها غربی اند. اگر ما در ارتباط با جامعه باشیم 
و پژوهش انجام دهیم و به نظریه  برسیم، محتوای 
جامعه ی  شرایط  از  برخاسته  هم  ما  آموزشی 

خودمان خواهد شد. 
فرض کنید من بخواهم راجع به قتل تحقیق 
یا  نمی شود؛  داده  آمار  و  اطلاعات  من  به  کنم؛ 
بخواهم درباره ی نگرش مردم به کمیته ی امداد 
تحقیق کنم؛ مطمئن باشید دچار دردسر خواهم 
شد. نمونه های زیادی از پایان نامه  هایی داریم که 
دانشجویان به علت عدم همکاری و عدم دسترسی 
رها  یا  و  مانده  ناقص  کارشان  اطلاعات لازم،  به 
نه تنها  یعنی  کرده اند.  عوض  را  موضوع  و  شده 
متقاضی تحقیق و پژوهش نیستند، بلکه به خود 

دانشگاهیان هم اجازه ی تحقیق نمی دهند. 
 به نظر شما راهبرد مناسب برای رسیدن به 
وضع مطلوب چیست؟ برای تحقق این راهبرد 

چه الزاماتی باید وجود داشته باشد؟
تصویب  قانونی  مجلس  در  باید  معقتدم  من 
شود که هیچ مسئول یا مدیری حق نداشته باشد 
تأیید  به پژوهشِ  استناد  را بدون  برنامه ای  هیچ 
شده توسط نهاد علمی انجام دهد. مسئولین باید 
دانشگاه  کند.  پیدا  تحقق  این  و  باشند  پاسخگو 
باید دانشگاه بشود؛ مسئولیت های دانشگاه نباید 
سیاسی، بلکه باید دانشگاهی باشند. در کشور ما 
مسئول دانشگاه را وزیر تعیین می کند. اما مثلًا اگر 
دانشگاه سنگاپور بخواهد مدیر گروه جامعه شناسی  
را تعیین کند، همه ی اساتید دانشگاه سراسر دنیا 
می توانند نامزد این سِمَت باشند. اگر این مسایل 
باشد؛  داشته  وجود  الزامات  این  و  شود  رعایت 
دانشگاه و همه ی علوم در جایگاه خودشان قرار 
می گیرند، با حکومت و جامعه مرتبط می شوند و 

به تولید علم و کارآیی می رسند.   

 باید شرایطی فراهم شود که رابطه ی 
اهالی  بین  ارگانیکی  و  تنگاتنگ 
شود.  برقرار  مجریان  و  علوم اجتماعی 
این شاه کلید نجات علوم اجتماعی است. 
در  باشد.  تضمین شده  باید  ارتباط  این 
تمام دنیا وقتی می خواهند طرحی را کلید 
پژوهشی  پشتوانه ی  آن  لازمه ی  بزنند، 
است؛ پژوهشی که دانشگاه تأیید کرده 
باشد. متأسفانه در کشور ما چنین روندی 
برقرار  جامعه  در  روند  این  اگر  نیست. 
دانش  و  علمی  جامعه ی  می شود  شود، 
بنیان؛ یعنی مسئولین و مجریان جامعه، 
پژوهشی  کار  به  منوط  را  تصمیمشان 
برخی  نگاه  و  رابطه  این  عدم  می کنند. 
مسئولین ناشی از عوام زدگی است. وقتی 
حوزه ها،  همه ی  در  می کند  فکر  مسئول 
همه ی مشکلات را می داند و راه حل آن را 
هم می داند، سراغ متخصصین نمی رود. 
این عوام زدگی است که مانع ایجاد رابطه 
و  دانشگاهی  جامعه ی  و  مجریان  بین 

دانشگاه می شود
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 دانشگاه تهران در سال 1313 هجری شمسی تاسیس شد. موسسان این دانشگاه 
در گزارشی که به مسئولان وقت می دهند، رسالت و ماموریت اصلی دانشگاه را » انتقال 
علوم جدید به نسل های جوان« عنوان می کنند. از این رو دانشگاه تهران با این هدف 
تاسیس شده و رفته رفته گسترش می یابد. از سال 1313 )سال تاسیس دانشگاه تهران ( تا 
سال 1346 ) سال تاسیس وزارت علوم و سال استقلال آموزش عالی کشور (، دانشگاه های 
دیگری نیز برپایه ی الگوی دانشگاه تهران در شهرهای بزرگ کشور تاسیس می شوند و 
بدین ترتیب، نظام آموزش عالی کشور شکل می گیرد. این نظام ازهمان سال تاسیس 
وزارت علوم  بنا دارد، الگوی دانشگاه تهران را در سراسر کشور گسترش دهد. از این  رو 
سیاست ها و خط مشی های دانشگاه تهران در قانون گذاری و اجرای قانون، تا سال ها پس 
از تاسیس وزارت علوم  ، همواره الگوی سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی های این 

وزارت، در نظام آموزش عالی کشور بود. 
علومی  کردن  وارد  برای  مناسب  زمینه ی  آوردن  فراهم  را  خود  رسالت  وزارت  این 
از  از مرزهای کشور تولید می شدند و این تا سال ها پس  جدید می دانست که بیرون 
پیروزی انقلاب اسلامی هم چنان رسالت و ماموریت اصلی نظام آموزش عالی کشور باقی 
ماند. به گونه ای که رفته رفته رشته های گوناگون علمی، اعم از رشته های گروه فنی و 
مهندسی،گروه پزشکی و دندان پزشکی، گروه هنر، گروه علوم پایه و نیز رشته های گروه 
علوم انسانی در دانشگاه های کشور بر پایه این »رسالت و ماموریت« یکی پس از دیگری 

تاسیس شدند.
به ویژه  کشور،  دانشگاه های  در  علمی  رشته های  تاسیس  و  آموزش عالی  گسترش  با 
تاسیس رشته های علوم انسانی در دهه های 40 و 50 هجری شمسی، رشته هایی برای 
تدریس ارائه می شد که گاهی فراتر از نیاز ها و یا ضرورت های جامعه ی آن روز ایران بود. 
رشته های علمی ای که هم دانشگاه های ما تمایل داشتند آن ها را تدریس کنند و هم 
گسترش آموزش عالی و تاسیس این گونه رشته ها، با رسالت و ماموریتی که موسسان 
دانشگاه تهران برای دانشگاه خود و سپس برای همه دانشگاه های ایران تعریف کرده 
بودند - یعنی »انتقال علوم جدید به نسل های جوان کشور«- مغایرتی نداشت. این در  
حالی است که گسترش علوم انسانی و علوم اجتماعی در غرب پا به پای تغییرات ساختاری 
جامعه ی کشاورزی و عزیمت این جامعه به سوی ساختارهای جامعه ی صنعتی، هم زمان با 
بروز مسایل گوناگون و پرشماری که در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
در جوامع غربی رخ داده بودند، صورت می گرفت. از این رو ظهور هر رشته ی علمی در 
حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی  ، در پاسخ به تغییراتی بود که فرآیند صنعتی شدن در آن 

حوزه ی شناختی پدید آورده بود.
با توجه به این که فعالیت علمی،کوششی است برای تشخیص و تبیین مسئله ای که 
در زندگی انسان ها پدید می آید و اثر می گذارد، یا این که حل آن مسئله، برای زندگی 
ضرورت دارد و تداوم آن را ممکن می سازد ، بنابراین می توان گفت تولید و گسترش علم 
هنگامی رخ می دهد که پژوهشگر مسئله ای را کشف کرده یا تشخیص داده باشد . به بیانی 

ما بیشتر »تمرین پژوهش« 
کرده ایم تا »تولید علـم«

درباره ی وضعیت علوم انسانی و اجتماعی در ایران امروز

دکتر مصطفی اجتهادی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)ره(

گروه  استاديار  اجتهادي  مصطفي  دکتر   
بهشتی  شهید  دانشگاه  شناسي،  جامعه 
صاحب آثار، مقالات علمی و مجری طرح های 
»دايره المعارف زن  از جمله  متعددی  پژوهشی 
ايرانی)دوجلد(، ساختار قدرت در عهد قاجاريه از 
آغاز تا انقلاب مشروطه، کارکرد قانون در جامعه، 
نگاه  است.  اجتماعی  متقابل  کنش  دامنه ی  و 
دقیق و کارشناسانه ی وی را به وضعیت علوم 

اجتماعی در ايران با هم می خوانیم. 
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دیگر، پژوهشگر همواره به دنبال کشف، تشخیص 
با تشخیص و تبیین یک  و تبیین مسئله  است و 
مسئله، زمینه نظریه  پردازی یا تولید علم درباره ی 

آن مسئله را فراهم می کند . 
این در حالی است که علوم انسانی و اجتماعی در 

ایران با توجه به فلسفه ی تاسیس رشته های علمی 
در دانشگاه ها که بدان اشاره شد، از آغاز به دنبال 
کشف یا تشخیص و سپس تبیین مسئله  نبوده اند 
و  علوم انسانی  »وظیفه ی  که  باور  این  از  همواره  و 
که  است  شناخت هایی  انتقال  ایران،  در  اجتماعی 
دیگران تولید کرده اند«، تاثیر پذیرفته اند . امروز نیز 
مشاهده می شود که مفهوم »به روز کردن دانش« ، 
به شناخت های  کردن«  پیدا  معنی »دسترسی  به 

جدیدی است که دیگران تولید می کنند . 
از این رو بسیاری از پژوهش هایی که هم اکنون در 
ایران انجام می شوند، متکی به شناخت هایی هستند 
که  معناست  بدان  این  کرده اند .  تولید  دیگران  که 
ایران،  در  اجتماعی  پژوهش های  ویژه  به  پژوهش، 
نوعی »تمرین پژوهش « است که با »تولید علم« به 

معنای دقیق کلمه، ارتباط ناچیزی دارد . 
راه برون رفت از این بن بست که آن را »بومی سازی« 
نیز نامیده اند، هم آسان است و هم مشکل: عبارت 
این  نخست  ،  مرحله ی   در  » بومی سازی «  مصطلح 

اندیشه را به ذهن می رساند که پژوهشگر باید:
کند  باور  و  باشد  داشته  نفس  به  اعتماد  الف( 
اجتماعی  زندگی  مشکلات  و  مسایل  می تواند  که 

جامعه ی خود را حل کند. 

دریچه ی  از  را  مشکلات  و  مسا یل  این  ب( 
ارزش های بومی و فرهنگ ملی بنگرد و سپس به 

مشاهده ی علمی آن ها بپردازد . 
معاصر  اندیشمندان  و  پژوهشگران  از  بسیاری 
این  دستاورد های  اما  کنند .  چنین  که  کوشیده اند 
حوزه های  در  ویژه  به  اندیشمندان،  و  پژوهشگران 
علوم انسانی و اجتماعی چشم گیر نبوده  است؛ زیرا 
انتظار ها بسیار فراتر از موفقیت های اندکی  است که 

به دست آوردند . 
بی شک اعتماد به نفس و خودباوری و نیز تعهد به 
ارزش ها و فرهنگ ملی از مهم ترین لوازم تحقق این 
امر مهم، یعنی، » تولید علم« است  ، اما شرط مهم 
دیگری نیز وجود دارد که بی  آن، دو شرط مذکور 
کم اثر و گاه بی اثر خواهند بود. شرط سوم قابلیت 
و توانایی» تشخیص مسئله« است . انسان ها در طول 
تاریخ سقوط یک سیب را بار ها و بارها به چشم خود 
دیده اند  ، اما فقط یک نفر از آن ها توانست آن را به 
منزله ی یک » مسئله« مشاهده کند و از طریق آن 
نیروی جاذبه ی زمین را کشف کند. بنابراین شرط 
سوم یا شاید مهم ترین شرط باروری علوم انسانی و 

اجتماعی»کشف« یا »تشخیص  مسئله « است . جای 
دانشگاهی  اجتماعی  و  انسانی  علوم  در  مهم  این 
کشور همواره خالی بوده است، اگر چه در جامعه 
متحول ایران، به ویژه در دهه های گذشته  ، »مسئله« 

بی شمار رخ داده و امروز نیز پیوسته رخ می دهد. 
از این رو بارور شدن علوم انسانی و اجتماعی منوط 
به جست و جوی بی وقفه  و کشف یا تشخیص مسئله 
علوم انسانی  حوزه ی  در  مهم  این  است.  مسایل  یا 
و  بایسته  که  آن گونه  تا کنون  ایران،  اجتماعی  و 
شایسته ی جامعه ی پر تلاطم و خروشان ایران بوده  ، 
محقق نشده  است. البته پژوهشگران و اندیشمندان 
اعم  اجتماعی،  و  علوم انسانی  گوناگون  حوزه های 
سیاست  اقتصاد،  از  علوم تربیتی  و  روان شناسی  از 
و  مردم شناسی  انسان شناسی،  تا  گرفته  حقوق  و 
به ویژه  پژوهش هایی،  تا کنون  و...  جامعه شناسی 
پژوهش های تجربی بسیاری انجام داده اند. اما این 
پژوهش های پر شمار و شاید بی شمار، گر چه دانش 
) دانسته های ( ما را افزایش داده اند، اما به ندرت به 
تولید علم جدید و ارائه ی نظریه یا نظریه هایی منجر 
شده اند. دلیل اصلی این امر، به ویژه درپژوهش های 
که  است  بوده   این  واجتماعی،  علوم انسانی  تجربی 
با  اغلب  حوزه ها،  این  اندیشمندان  و  پژوهشگران 
شاخص ها و متغیر هایی اندیشیده اند که متعلق به 
تئوری ها )یا نظریه ها (ی دیگران بوده  و خود کمتر 
در پی کشف شاخص ها و متغیر های بومی بوده اند . 

در  اجتماعی  و  علوم انسانی  شدن  بارور  بنابراین 
ایران  ، موفقیت این علوم و در نتیجه » تولید علم« 
در  که  است  آن  مستلزم  علمی  حوزه های  این  در 
تشخیص  یا  » کشف  و  جو«  و  » جست  دانشگاه ها 
و  استادان  و  گیرد  قرار  آموزش  مبنای   ، مسئله« 
دانشجویان همت خود را مصروف کشف یا تشخیص 
پژوهشگران  میان  این  در  دهند .  قرار  »مسئله« 
که  روش هایی  و  نظریه ها  از  قطعا  اندیشمندان  و 
آن ها  بود .  نخواهند  بی نیاز  کرده اند  تولید  دیگران 
باید به این نظریه ها و روش ها مسلح شوند. اما این 
نظریه ها و روش ها تنها باید » ابزار« کار تلقی گردند 
باید در  این جا هدف  به عبارتی دیگر،  و نه هدف؛ 
درجه ی نخست  ، جست و جو و کشف یا تشخیص 
مسئله ) مسئله یابی ( باشد و سپس تلاش برای یافتن 

پاسخی درخور برای مسئله و حل آن.  

 بسیاری از پژوهش هایی که هم اکنون 
به  متکی  می شوند،  انجام  ایران  در 
تولید  دیگران  که  هستند  شناخت هایی 
کرده اند . این بدان معناست که پژوهش، 
به ویژه پژوهش های اجتماعی در ایران، 
با  که  است  پژوهش »  »تمرین  نوعی 
»تولید علم« به معنای دقیق کلمه، ارتباط 

ناچیزی دارد . 

 علوم انسانی و اجتماعی در ایران با 
رشته های  تاسیس  فلسفه ی  به  توجه 
علمی در دانشگاه ها که بدان اشاره شد، 
و  یا تشخیص  دنبال کشف  به  آغاز  از 
سپس تبیین مسئله  نبوده اند و همواره 
از این باور که »وظیفه ی علوم انسانی و 
انتقال شناخت هایی  ایران،  در  اجتماعی 
تاثیر  کرده اند«،  تولید  دیگران  که  است 
پذیرفته اند . امروز نیز مشاهده می شود 
که مفهوم »به روز کردن دانش« ، به معنی 
به شناخت های  پیدا کردن«  »دسترسی 

جدیدی است که دیگران تولید می کنند
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چهره ها و تحلیل ها}                                 {

هیلاری پاتنم، فیلسوف انگلیسی:

اکنون دوره ی پایان اقتصادِ 
فارغ از ارزش هاست

           

فیلسوف انگلیسی و استاد دانشگاه نورث آمبریای 
منفعت  و  سود  به  توجه  است:  معتقد  انگلستان 
امنیت  از مسایلی که  بسیاری  باعث شده  علم  در 
انسان ها را تهدید می کند از جمله گرم شدن هوای 

زمین نادیده انگاشته شود.
هیلاری پاتنم فیلسوف معاصر و استاد بازنشسته 
»پایان  عنوان  با  خود  کتاب  در  هاروارد  دانشگاه 
اقتصاد فارغ از ارزش« به دخالت و یا عدم دخالت 
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ارزش ها در علم اقتصاد می پردازد. پاتنم معتقد است 
علم اقتصاد وارد دوره ای شده  است که می توان آن 
را پایان دوران اقتصاد فارغ از ارزش ها دانست. این 
کتاب به مناظره ی مهم و رایج میان علوم هنجاری 
و اثبات گرا می پردازد.پروفسور استوارت سیم استاد 
در  انگلستان  نیوکاسل  آمبریای  نورث  دانشگاه 
به  پرداختن  برای  متفکران  برخی  تلاش  خصوص 
و  علم  میان  رابطه ی  گفت:  علوم  در  اخلاق  بحث 
اخلاق یکی از پیچیده ترین رابطه ها به شمار می رود. 
مورد  در  را  پرسش های خامی  می تواند  رابطه  این 
برود  پیش  باید  کجا  تا  علمی  تحقیق  یک  این که 

ایجاد کند.
در  علم  کرد:  تصریح  لیوتار«  »دیکشنری  مؤلف 
از  بسیاری  برای  سود  و  نفع  منبع  کنونی  دنیای 
این  شدن  مطرح  است.  جهانی  بزرگ  شرکت های 
نفع در راستای منافع عمومی  این  آیا  پرسش که 
و همگانی قرار دارد، منطقی و عاقلانه خواهد بود. 
به عبارت دیگر برخی غایت علم را تکنولوژی افسار 
در  را  تکنولوژی  این  و  کرده اند  فرض  گسیخته 
بازارهای آزاد عرضه کرده و سودهای هنگفتی نیز 

از آن خود ساخته اند.
پروفسور سیم در ادامه یادآور شد: توجه به سود 
و منفعت باعث شده است بسیاری از مسایلی که 
امنیت انسان ها را تهدید می کند از جمله گرم شدن 

هوای زمین نادیده انگاشته شود.
این فیلسوف انگلیسی در ادامه تأکید کرد: برخی 
دانشمندان علم در تلاش هستند تا گستره ی علم 
خود را به ورای مرزهای دانش بشری در خصوص 
مایل  هم چنین  آن ها  دهند.  سوق  فیزیکی  جهان 
هستند که کشفیات و دستاوردهایشان مورد استفاده 
از دستاوردهای دانشمندان علم  قرار گیرد. بعضی 
نیز مورد سوء استفاده هایی واقع می شود. برای نمونه 
برخی دستاوردهای علمی برای ساخت سلاح های 

کشتار جمعی استفاده می گردد.
از  تعدادی  شد:  یادآور  پایان  در  سیم  استوارت 
دانشمندان علم نیز نگاهشان به علم برای سود و نفع 

مادی نیست. برای دانشمندی که دارویی را کشف 
بلکه  ندارد  ابداع می کند سود و منفعت اهمیت  و 

پیشرفت و بهبود وضع بشر دارای اهمیت است. 

دو راهکار اساسی برای 
علوم انسانی

          

علمی  هیئت  عضو  میراحمدی،  منصور  دکتر 
دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: مقصود از »علم 
دینی« علمی است که گزاره ها، نظریه ها و قوانین آن 
همگی برگرفته از متون و منابع دینی باشد؛ یعنی 
از متون و منابع دینی به دست آمده باشد و این 
نتیجه ی منطقی گزاره ها و آموزه هایی است که در 
متون دینی وجود دارد. این گزاره ها و آموزه ها در 
قالب نظریه های علمی صورت بندی و تدوین می شود 
که نتیجه ی آن علمی است که می توان از آن تحت 
عنوان »علم دینی« یاد کرد. این تعریف رایج است 
دینی«  »علم  دارای  قطع  به طور  تعریف  این  با  و 
هستیم. می توان علومی مانند فقه و کلام و دیگر 
علومی که به طور مستقیم از منابع و متون دینی 
متون  این  با  را  خود  گزاره های  و  می شوند  تغذیه 
مستند می کنند، علم دینی نامید و ظاهرا در این 

زمینه، تردیدی وجود ندارد.
از تعریف  دکتر میراحمدی در تعریفی دیگر که 
نخست فراتر است، می گوید: بعضی از علوم که به 
نوعی با دین ارتباط پیدا می کنند و اعتبار خودشان را 

از اصول و آموزه های دینی می گیرند، اعتبار و حجت 
این  لزوما گزاره های  این دلیل نیست که  به  آن ها 
علوم از خود متن دین استخراج شده، بلکه ممکن 
است گزاره ها و نظریه های یک علم به وسیله ی عقل 
بشر به دست آمده و صورت بندی شده  باشد؛ اما اگر 
این اصول و گزاره ها از سوی متون و آموزه های دینی 
تایید شد و اعتبار و حجت یافت، از این منظر نیز 
می توان نوعی استنادسازی کرد. از این رو، می توان 

این علم و نظریه را علم و یا نظریه ی دینی نامید.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره 
انسانی  علوم  مبانی  میان  تمایزهای  و  تفاوت ها  به 
مهم ترین  گفت:  آن،  غربی  نمونه ی  و  اسلامی 
این  را می توان در مبنای معرفت شناسی  تفاوت ها 
علوم مشاهده کرد. علوم انسانی به معنای جدید آن 
در غرب که حاصل اندیشه و فکر دوران مدرن است، 
علومی است مبتنی بر دریافت و برداشت نوعی از 
عقل که از آن با عنوان »عقل فردی« و یا »عقل خود 
بنیاد« و تعابیر مشابه یاد می شود. این عقل را هم، 
عقل خودبنیاد و بی نیاز از عقل متعالی و آسمانی 
می دانند؛ اما در علوم انسانی دینی یا علوم انسانی 
که مبتنی بر دین قرار می گیرند به طور طبیعی این 
عقل، عقل خودبنیاد نیست؛ عقلی است که نیازمند 
مددرسانی وحی است؛ و منبعی فراتر از خود به نام 
»وحی« را به رسمیت می شناسد؛ عقلی درون دینی 
می توان  عقل  به  نگاهی  با چنین  رو  این  از  است. 
گفت علوم انسانی مورد قبول دین، علومی هستند 
که براساس اصل مغایرت نداشتن عقل و وحی بنا 

شده اند.
مبانی  استخراج  مورد  در  داد:  ادامه  میراحمدی 
علوم انسانی از قرآن باید گفت این امر به چگونگی 
تعریف  چنانچه  دارد.  بستگی  دینی  علم  تعریف 
نخست در نظر باشد، می توان اظهار کرد که مبانی 
قرآن کریم  آیه های  از  و متون دینی  انسانی  علوم 
این پرسش در مجموع  به  پاسخ  و  استخراج  قابل 
مثبت است. باید پذیرفت چنین چیزی امکان پذیر 
است؛ برای مثال، سیاست از منظر و دیدگاه قرآن 
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تشریح شود. براساس نگرشی که قرآن به سیاست، 
استخراج  دارد،  مقوله ها  سایر  و  فرهنگ  اقتصاد، 
مبانی علوم انسانی از قرآن کریم امکان پذیر است. 
البته انجام این امر نیازمند روش شناسی متناسبی 
است و روش شناسی متناسب هم چیزی جز روش 
تفسیری نیست. این روش، گونه های مختلفی دارد؛ 
برای مثال، در تفسیر قرآن کریم، تفسیرهای مختلف 
قرآن به قرآن، تفسیر موضوعی، تفسیر اجتهادی و 
تفاسیر دیگر وجود دارد. در حقیقت به نظر می رسد با 
توجه به طرح روش شناسی های جدیدی که صورت 
گرفته است، با استفاده از قابلیت هایی که بعضی از 
را  تفسیری  روش های  می توان  دارند،  روش ها  این 
بازسازی کرد و به وسیله آن به پرسش های امروزی 

بشر از دیدگاه قرآن کریم پاسخ داد. 
وی افزود: در توصیف شرایط کنونی علوم انسانی 
در ایران، می توان گفت اگر علوم انسانی در شرایط 
که  است  وضعیتی  در  کم  دست  نباشد،  بحرانی 
هویت آن به طور جدی زیر سوال قرار دارد؛ به بیان 
دیگر پرسش های اساسی در برابر هویت این دانش 
آن  کاربرد  درباره ی چگونگی  مباحثی  و هم چنین 

مطرح می شود.
دکتر میراحمدی تاکید کرد: اسلام علوم انسانی 
و علومی را که حاصل عقل بشر است به رسمیت 
می شناسد و سازوکارهایی را برای سازگار کردن آن 
با دین و شریعت مطرح می کند. اما معتقدم، برای 
راهکار  دو  عنوان  به  اقدام  دو  به  باید  منظور  این 

اساسی توجه کرد تا این هدف محقق شود.
راهکار  گفت:  نخست  راهکار  توضیح  در  وی 
که  ترتیب  این  به  است.  نظری  راهکاری  نخست 
نه  برنامه ریزی نشده و  باید به شکل طبیعی و  نه 
یک  باید  بلکه  کرد،  عمل  شده  برنامه ریزی  کاملا 
حالت بینابین و حد وسط را در نظر گرفت؛ یعنی 
برنامه ریزی  یک  با  باید  علمی  سیاست گذاری های 
پژوهشی،  و  علمی  مراکز  به  باید  اما  باشد،  توأم 
استادان و پژوهشگران به شکل طبیعی فرصت داده 
شود تا ظرفیت های بالقوه موجود در این مراکز به 

صورت تدریجی به فعلیت برسد.
دکتر میراحمدی در تبیین راهکار دوم تصریح کرد: 
در کنار تمهید شرایط و فرصت ها برای نظریه پردازی، 
باید اراده ای که پیش تر نیز اشاره شد شکل بگیرد و 
زمینه های  و  با شرایط  اراده هم  که  است  طبیعی 
خاصی شکل می گیرد. باید موانع پیش روی آن را 
برطرف کرد تا هم اراده ی نخبگان و استادان و هم 
اراده ی سیاست گذاران برای رسیدن به چنین هدفی 
تدارک دیده شود. در صورتی که چنین اراده ای در 
به  بگیرد،  قرار  فعالیت های فکری و فرهنگی  کنار 

اعتقاد بنده می توان به این هدف دست یافت.

5 راهکار ویژه ی 
دانشجویی برای تحول 

در علوم انسانی

          

حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی عضو هیئت 
به  اشاره  با  دانشگاه«  و  حوزه  »پژوهشگاه  علمی 
آمادگی دانشجویان از بعُد انگیزشی برای تحول در 
علوم انسانی گفت: با توجه به صحبت هایی که مقام 
معظم رهبری داشتند، من در بخشی از دانشجویان 
آمادگی خوبی می بینم؛ ولی ما از نظر معرفتی در 
تدریج  به  بتوانیم  تا  کنیم  تلاش  باید  محور  چند 

زیرساخت های معرفتی این قضیه را آماده کنیم.
بعُد  وی در تشریح این محورها تصریح کرد: در 
آشنایی  چیز،  هر  از  قبل  باید  دانشجویان  فلسفی 

باشند  داشته  اسلام  کلی  فلسفه ی  با  اجمالی 
خودمان  معرفت شناسی  بحث های  کمک  به  و 
آنان  بشناسند.  بهتر  را  علوم  نظری  چارچوب های 
علوم  فلسفه ی  و  علم  فلسفه ی  با  باید  همچنین 
انسانی آشنا شوند؛ بدانند آن چیزهایی که امروزه 
تحت عنوان دانش در علوم انسانی مطرح می شود، 
وحی منزل نیست! این ها چیزهایی است مبتنی بر 
پیش فرض ها و لازمه ی شناخت آن ها، شناختن آن 

پیش فرض هاست.
دکتر آذربایجانی افزود: به علاوه، دانشجویان باید 
با فلسفه ی رشته های خودشان آشنا شوند؛ مثلا در 
دانش روان شناسی با فلسفه ی روان شناسی آشنایی 
لازم را پیدا کنند. ما موظفیم با پیشینه و سابقه ی 
این علم در میراث علمی خودمان نیز آشنا شویم؛ 
مطرح  روان شناسی  تاریخچه ی  بحث  وقتی  چرا 
می شود فقط به تاریخ یونان و غرب اشاره می شود؟ 
ما باید در دوره ی علمی و تمدنی طلایی خود یعنی 
قرن چهارم، پنجم و ششم به دنبال ریشه های این 
علم بگردیم. آرای اندیشمندان را بررسی کنیم و با 
ایده های قابل توجه شان آشنا شویم که این باعث 

خودباوری هم می گردد.
عضو هیئت علمی »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه« 
درخصوص آخرین محور مورد نظر تشریح کرد: متون 
خودمان یعنی آیات و روایات نیز باید مورد بررسی 
قرار گیرد. متون دینی ما غنی هستند؛ چون آیات و 
روایات درصدد هدایت انسان هستند و علوم انسانی 
هم آمده اند برای مدیریت و تربیت انسان ها. در هر 
یک از رشته های علوم انسانی آموزه های دینی در آن 
حوزه باید برای دانشجویان گفته شود تا با ایده های 
روان شناسی،  رشته  در  مثلًا  شوند.  آشنا  جدید 
بیان  را  و حدیث  قرآن  در  روان شناسی  آموزه های 
کنند یا در اقتصاد آموزه های اقتصادی را در قرآن 

و حدیث بیابند.
این  گفت:  آذربایجانی  حجت الاسلام  ادامه،  در 
محورها، دانشجویان را از نظر معرفتی آماده می کند 
تا جایگاه دانش علوم  انسانی که امروزه دارد مورد 
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توجه قرار می گیرد را بهتر بفهمند و قضاوت درستی 
از آن داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: من معتقد نیستم که 
علوم انسانی قبلی باید به یکباره کنار گذاشته شوند، 
چرا که حاصل عقلانیت انسان هستند؛ اما در کنار 
این ها، باید کاستی هایشان شناسایی و مرتفع شود. 
این  گفته شد  این محورها که  اجرای  از  ما  هدف 
است که اولا جایگاه دانش علوم انسانی شناخته شود 
و دوما دانشجویان بتوانند کاستی ها، از بعُد دانش، 
ظرفیت های  و  دهند  تشخیص  را  توانش  و  بینش 

خودمان را بشناسند.

اقدامات راهبردی برای 
عملیاتی کردن نقشه ی راه 

تحول

          

دکتر عادل پیغامی، استادیار اقتصاد دانشگاه امام 
آغاز  از  یک  دهه  حدود  گفت:  صادق)علیه السلام( 
جهش علمی ایران می گذرد، روندی که مرحله ای 
به  اسلامی  انقلاب  تمدن ساز  پروژه ی  از  منطقی 
حساب می آید. این روند تاکنون دستاوردهای مهمی 

دربرداشته است.
وی افزود: هر انسانی به اهمیت بی بدیل علم در 
را  اذعان می کند و علم  هرگونه پیشرفت و تحول 
عدالت،  حیات،  همچون  دیگری  عناصر  کنار  در 
آزادی و استقلال، یک مطلوب بالذات می داند که 

انسانی در گرو تحقق آن است.  دیگر مطلوب های 
به  دستیابی  برای  هزینه  و  فداکاری  هر گونه  پس 
آن موجّه است؛ به ویژه که اقتصاددانان با طرح این 
ویژگی مهم ذاتی در عرصه ی علم که مشمول قانون 
بازدهی نزولی نمی شود، بر این مهم تأکید دارند که 
جز  راهی  پایدار،  ارزش  خلق  برای  جاری  قرن  در 
اقتصاد مبتنی بر دانش، و پیشرفت مبتنی بر علم 

وجود ندارد.
در  داد:  ادامه  خصوص  این  در  پیغامی  دکتر 
بلندی برداشته ایم، چه  دهه ی گذشته ما گام های 
از  چه  و  جوان  نخبگان  بدنه ی  در  روحی  نظر  از 
لحاظ سازمانی در تدبیر علمی کشور. ضمن این که 
زیرساخت های فرهنگی، گفتمانی، اداری، اسنادی و 
حتی شبکه ای و سازمانی را نیز به تناسب نیازها و 
امکانات فراهم آورده ایم. در این عرصه گاهی حتی 
خارج و متفاوت از مدل های رایج تولید علم عمل 
کرده ایم و روش های بومی نوینی را آزموده ایم که 
شمار  به  آن ها  از  نمونه ای  »گلخانه«  استعاره ی 
می آید. طلیعه ی نتایج نیز به قدری آشکار است که 
نه از سوی دوست و دشمن قابل انکار، و نه نیازی 

به تکرار آن است.
استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق)علیه السلام( 
با بیان این که »علوم انسانی اقتدارآفرین« دو شاخه 
دارد افزود: یک شاخه  ی علوم انسانی مانند سیاست، 
اقتصاد، حقوق، روان شناسی و ... است که با پیشرفت 
در این زمینه ها می توان جامعه را به  درستی مدیریت 
کرد. شاخه ی دیگر این است که تمامی علوم فنی 
و مهندسی اگر بخواهند اقتدارآفرین باشند، باید بر 

بستر مناسبی از علوم انسانی قرار بگیرند.
این  کارنامه ی  به  نگاهی  با  کرد:  تصریح  پیغامی 
سال ها می توانیم آسیب ها و کاستی ها را شناسایی 
کنیم و با اهتمام به رفع آن ها، تداوم این حرکت را 
تضمین کنیم. همچنین می توان »ای کاش ها«یی را 
در این زمینه مطرح کنیم؛ به این امید که بتوانیم 
این گونه خلأها را آگاهانه و هوشمندانه پر کنیم و 

کمتر دل به اتفاقات برنامه ریزی نشده ببندیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره ی 
امور مربوط به »مدیریت دانش« اظهار داشت: ایشان 
طی این مدت، منظومه ای نسبتاً جامع و نقشه ی راهی 
را  علم  و عملیاتی در عرصه ی  راهبردی  اقدامات  از 
تصویر کرده اند؛ اما فارغ از ابعاد راهبردی مسئله و در 
سطوح عملیاتی، مطرح نشدن برخی مباحث تکمیلی 
ممکن است این معنا را داشته باشد که بیش از این 
ورود به مقولاتی این چنینی را وظیفه ی خود نمی دانند 
و حلقه های بعدی مدیریتی کشور، شامل مدیران و 
عالمان متعهد، باید به دنبال تعریف و طراحی عملیاتی 
در این حوزه ها باشند. البته ایشان مجموعه ی اقدامات 
راهبردی یا کلان خود را تماماً ایفا کرده اند و تاکنون 
اهتمام ویژه ای به امور زیرساختی در مدیریت دانش 
و فرایند تولید علم مبذول داشته اند. مثلًا »نقشه ی 
جامع علمی« جزو »زیرساخت های اسنادی« حرکت 
علمی است که کشور ما فاقد آن بود و رهبری معظم 
و  نخبگان«  علمی  »بنیاد  یا  کردند.  مطرح  را  آن 
»سند نخبگانی کشور« از »زیرساخت های سازمانی 
ایشان  که  می روند  شمار  به  حرکت  این  نهادی«  و 
در همان سال های  معظم له  کرده اند.  ورود  آن ها  به 
و  تأسیس  با  قم  به  در سفری  رهبری شان،  ابتدایی 
اسلامی)نور(«،  علوم  کامپیوتری  »مرکز  راه اندازی 
در  زیرساختی  کارهای  از  که  شدند  راهی  آغازگر 
جهان  در  امروزه  و  است  اطلاعات  فرآوری  زمینه ی 
اسلام بی بدیل است. جالب این که رهبر انقلاب حتی 
اهمیت و ضرورت تهیه ی طبقه بندی مفاهیم و علوم 
از دیدگاه اسلامی-ایرانی را هم مطرح ساخته و اجرای 

آن را به مجموعه ای واگذار کرده اند.
دکتر پیغامی در انتها بیان داشت: از نظر کسی که 
در مدیریت دانش و تولید علم کار می کند، اهمیت 
تبویب و طبقه بندی دانش زیرساختی بسیار مهم 
از ورودی هوشمندانه حکایت  و ضروری است که 
دارد. به نظر بنده، در سطح راهبردی و زیرساختی، 
ستودنی  اسلامی  انقلاب  رهبر  راهبری  و  تدبیر 
علمی  زیرساختی  امور  دامنه ی  این همه،  با  است. 
ختم  موارد  این  به  فقط  اهداف،  عملیاتی شدن  و 



51سال دوم | شماره ششم | بـهــار1392

این  کشور  مدیران  و  نخبگان  وظیفه ی  نمی شود. 
است که یا دیگر زمینه های زیرساختی را شناسایی 
کنند و به آن بپردازند و یا این که مسایل زیرساختی 
را که ایشان مطرح کرده اند، دنبال کنند و کار را تا 

تحقق کامل آن ها ادامه دهند.

وقتی دانشگاه اسلامی 
می شود که دانش اسلامی 

شود

          

آیت الله جوادی آملی با بیان این مطلب که فلسفه 
وقتی وارد صحنه ی علمی می شود اول سکولار است، 
تاکید کرد: سکولار یعنی بی توجه به دین نه نافی آن. 
یک فیلسوف وقتی که می خواهد وارد بحث شود و 
بحث کند که آیا جهان خودساخته است یا مبدأیی 
دارد این آزادانه بحث می شود. اول عاری از هر دو تفکّر 
است نه الهی است نه الحادی و مبادی بدیهی دارد. 
اجتماع نقیضین دارد، اصل تضاد دارد، اصل تناقض 
دارد، اصل دور دارد، اصل تسلسل دارد، اصل علیّت 
دارد که با این ابزار وارد بحث می شود. اگر کج راهه 
رفت و الحادی شد آن وقت تمام علوم زیرمجموعه ی 
خودش را الحادی می کند. فیزیک می شود الحادی، 
زمین شناسی می شود الحادی، طب می شود الحادی، 
داروسازی می شود الحادی؛ برای اینکه وقتی خدایی 
نیست و آغاز و انجامی نیست و قیامتی نیست الحادِ 
آنچه  الحادی. آن وقت  محض است. همه می شود 

نام »طبیعت« شناخته می شود  به  در خارج است 
می شود.  فسانه  و  فسون  هم  طبیعت«  »ماورای  و 
طبیعت هم که رهاست و متولیّ ندارد لذا به شانس 
اکتفا می کنند و می گویند شانس آوردیم یا شانس 

نیاوردیم؛ چون مبدأ فاعلی را نتوانست ثابت کند.
اگر  ولی  گفت:  ادامه  در  کریم  قرآن  مفسر  این 
فلسفه کج راهه نرفت و با لطف الهی به راه صحیح 
رفت اولین خدمتی که می کند به خودش خدمت 
می کند و فلسفه الهی می شود و بعد زیرمجموعه ی 
خودش را دینی می کند؛ برای این که ثابت می کند 
این نظمی که در عالم هست ناظمی دارد، حکیمی 
دارد و آفریدگاری دارد که این را اداره کرده و آفریده 
است. حال که خدایی این عالمَ را آفرید این صحنه 
می شود فعل خدا، می شود خلقت. ما دیگر چیزی به 
نام طبیعت نداریم. ممکن است کسی بگوید ما علوم 
طبیعی و ریاضی و فلسفی داریم ولی وقتی می گوید 
طبیعی یعنی خلقت شناسی. چیزی در جهان به نام 
خلقت وجود دارد که حکیم مدبرّی آن را آفریده، 

چنین کسی هم آفریدگار است هم پروردگار.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: بنابراین علم دینی 
این شناسه ی خود را از معلوم می گیرد. مستحضرید 
که علم هم ارزش خود را و هم روش خود را از معلوم 
می گیرد. علم شناسه ی خود را از معلوم می گیرد. حال 
آیا این علم دینی است یا غیر دینی است؟ معلوم ما 
باید چه باشد؟ جواب را باید از معلوم بگیریم. معلومِ 
ما فعل خداست؛ زیرا فعل خدا را تفسیر می کنیم 

چون فعل خدا را تفسیر می کنیم یقیناً دینی است.
وی گفت: سرّ اینکه مرحوم آقای قاضی و امثال 
را  بزرگان  این  و  توانستند علامه طباطبایی  قاضی 
تربیت کنند این بود که اینان بندگی شان در زندگی 
مندرج بود. کسانی که با اصول آشنا هستند می دانند 
هیچ  نقل  و  عقل  و  است  الهی  حجّت  عقل،  که 
فرقی ندارند. اگر خبر زراره است روایت زراره است 
حجّت شرعی است و اگر برهان عقلی است چه از 
راه تجربه، چه نیمه تجربی، چه تجرید کلامی، چه 
تجرید فلسفی، چه تجرید عرفان نظری همه این ها 

اگر برهانی شد حجّت شرعی می شود. حجّت شرعی 
هم یعنی عمل برابر آن واجب است و هیچ فرقی 
ندارد که این را زراره از امام نقل بکند یا کسی با 
تجربه بفهمد، به شرطی که قیاس و خیال و گمان 
و وهم نباشد. منطق می خواهد ثابت کند چه چیزی 
علم است و چه چیزی خیالِ علمی اگر علم بود و 
باور بود و حقیقت بود این می شود حجّت شرعی. آن 
وقت مبادا کسی خیال کند که عقل در برابر وحی 
است. عقل در برابر نقل است نه در برابر وحی. عقل 
در برابر دین نیست، عقل در برابر نقل است. ما دین 
را از دو راه می فهمیم یا می گوییم فلان راوی از امام 
چنین نقل کرد که این می شود نقل یا خودمان با 
کشف، تجربه یا تجرید به این مطلب رسیدیم. عقل و 
نقل زیرمجموعه وحی اند و عقل در برابر وحی نیست؛ 
عقل در برابر شرع نیست و این تعبیر هم نارساست 
که این مطلب عقلی است یا شرعی باید بگوییم عقلی 
است یا نقلی و اگر عقلی شد عمل به آن واجب است.
آیت ا... جوادی آملی در انتها، تاکید کرد: وحی الهی 
که به وسیله انبیا آمده را از دو راه می توانیم بفهمیم: 
می فهمیم؛  نقل  راه  از  یا  می فهمیم  عقل  راه  از  یا 
بنابراین چه از راه عقل بفهمیم که دانشگاه اساس اش 
این است، چه از راه نقل بفهمیم که حوزه  اساس اش 
می شود  دو  هر  شرعی؛  می شود  دو  هر  است،  این 
دینی و هر دو می شود امانت الهی. دیگر نمی گوییم 
برای  اگر  ماست.  خود  برای  فهمیدیم  خودمان  ما 
خودمان بود برابر آن می توانستیم مختار باشیم عمل 
بکنیم یا عمل نکنیم در حالی که واجب است به آن 
عمل بکنیم. اگر علم شد انسان واجب است که برابر 

علم عمل بکند.

پروفسور جفری ریمان: 

نسبت علوم انسانی با 
سبک زندگی
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دانشگاه  فلسفه  استاد  ریمان  جفری  پروفسور 
امریکن در خصوص اهمیت و جایگاه فلسفه در میان 
رشته های علوم انسانی گفت: نمی توان در مقایسه با 
علوم طبیعی اهمیت علوم انسانی را نادیده گرفت. 
حوزه ای که علوم انسانی مورد مطالعه قرار می دهد 
زندگی  هدف  و  زندگی  نوع  با  مستقیمی  ارتباط 
هر  زندگی  سبک  انسانی  علوم  نوع  دارد.  انسان ها 

فرهنگی را مشخص می کند.
حوزه ای  این  درواقع  شد:  یادآور  هم چنین  وی 
است که علوم طبیعی نمی تواند به آن ها پاسخ بدهد. 
خاص  فرهنگ  یک  رفتاری  علل  بخواهیم  ما  اگر 
علوم  با  حتم  طور  به  بدهیم  قرار  مطالعه  مورد  را 
انسانی سروکار داریم. این که بخواهیم بررسی کنیم 
چرا ارزش های خاصی در یک جامعه شکل گرفته 

مستلزم بررسی آن در حوزه ی علوم انسانی است.
پروفسور ریمان در ادامه یادآور شد: در میان علوم 
انسانی »فلسفه« رشته ای است که به بررسی بسیاری 
دیگر  علوم  و  علوم  این  در  مبنایی  پرسش های  از 
می پردازد. اگر چه در علوم انسانی و علوم طبیعی 
بسیاری از موضوعات بدون این که مورد چون و چرا 
بررسی  ولی  تحلیل می شوند  و  بررسی  گیرند  قرار 

چیستی و ماهیت آن از عهده فلسفه بر می آید.
مؤلف کتاب »عدالت و فلسفه ی اخلاق معاصر« در 
پایان گفت: برای نمونه ماهیت و چیستی هستی، 
چیستی معرفت و دانش، ماهیت واقعیت و حقیقت، 
چیستی و ماهیت خیر، از جمله موضوعاتی هستند 
فلسفه  رشته ی  از  غیر  انسانی  علوم  رشته های  که 
این ها  نمی توانند آن ها را مورد بررسی قرار دهند. 

ما  زندگی و هدف  پرسش هایی هستند که سبک 
از زندگی را مشخص می کنند. هر پاسخی به این 
پرسش ها نوع زندگی و ماهیت زندگی هر جامعه را 

مشخص می سازند.

طرح مشکلات علوم 
انسانی دغدغه ی پاسخ به 

آن را ایجاد می کند

          

همایش های  مورد  در  ضیمران«  »محمد  دکتر 
حوزه ی علوم انسانی گفت: این همایش ها قطعا بی اثر 
نیست و طرح مشکلات به خودی خود، خیلی مهم 
است؛ زیرا وقتی مشکلی طرح شد آن وقت دغدغه ی 
پاسخ به آن هم ایجاد می شود و همایش ها از این 

بابت می توانند راه را هموار کنند.
این محقق و پژوهشگر حوزه ی فلسفه هنر در مورد 
این که آیا برگزاری همایش ها و نشست ها در حوزه ی 
علوم انسانی در کشور منجر به تعامل اندیشمندان 
و توسعه  ی این علوم شده  است گفت: به طور کلی 
همایش های تخصصی در حوزه ی علوم انسانی کار 
مبارک و پسندیده ای است. برای این که تبادل نظر 
بسیار  می تواند  نتیجه اش  تخصص  و  تفحص  اهل 

بارور و خلاق باشد و مشکلات را بر طرف کند.
بین  را  دیالوگ  نوعی  همایش ها  این  افزود:  وی 
برقرار  سازنده ای هستند  نظرات  دارای  که  کسانی 
شفاف سازی  به  فرایندهایی  چنین  تداوم  می کند. 

می تواند  می کند.  کمک  انسانی  علوم  هدف  
فرایندهای مثبت یا پیامدهای بسیار مهمی داشته 
نکات  بنابراین  می کند.  روشن  را  آن ها  که  باشد 
تاریکی که در برنامه ریزی های علوم انسانی در سطح 
دانشگاهی و مراکز علمی وجود دارد را جهت داده و 

روشن می سازد.
دکتر ضیمران ادامه داد: همایش ها دستاورد مهم 
و مفیدی هستند. چه بسا ابتکاراتی در طرح دستور 
و صاحب نظران  متخصصان  و  بشود  انجام  جلسات 
دستور جلسات مهمی را بر پایه مسایل و معضلات 
تنظیم کنند و همین طور مباحثی که از اهمیت و 
اعتبار خاص برخوردارند در دستور جلسات بگنجانند 
و متخصصان را وادارند تا درباره ی این مسایل بحث 
کنند. این تبادل نظر و تعاطی افکار فواید زیادی به 
همراه دارد. به خصوص اگر نتیجه ی این همایش ها 
به صورت گزارش ها و مقالات در نشریات تخصصی 
و حتی مطبوعات و روزنامه ها منعکس شود، فضایی 
ایجاد می گردد تا کسی که از درجه ی فرهیختگی و 

اندیشیدگی برخوردار است اظهار نظر کند.
عضو گروه فلسفه ی هنر فرهنگستان هنر در مورد 
میزان مقبولیت همایش ها به شکل کنونی، تصریح 
کرد: من در همه ی همایش ها شرکت نداشتم و اظهار 
امروزه  است که  بزرگی  نقص های  از دور جزو  نظر 
دامنگیر جامعه ی ما شده  است. باید کسانی که در 
این همایش ها حضور فیزیکی داشته یا گزارش ها و 
صورت جلسات و مجموعه ی مقالات این همایش ها 
را تجزیه و تحلیل کرده و نکات مثبت و منفی را 
بررسی کرده و اندیشیده اند به این سؤال جواب دهند.

تحول باید در مبانی 
فکری باشد
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دکتر »سید یحیی یثربی« درمورد دستاوردهای 
اگر  گفت:  گذشته  سال  در  انسانی  علوم  جدید 
بخواهیم همه ساله چشم انتظار دستاوردهای جدید 
باشیم باید مبانی فکری مان تا حدودی تحول پیدا 
کند. یعنی ما بر این باور نباشیم که همه چیز داریم. 
باید چنین فکر کنیم که خیلی چیزها نداریم. این 
فکر مال دنیای جدید است. این فکر در جامعه بدون 

مقدمه پیدا نمی شود.
وی افزود: اساس این فکر نقد است. باید موجودی 
و  داریم  ببینیم چه  تا  بشود  نقد  داریم  آنچه  و  ما 
این جا که چیزهایی  به  نداریم. وقتی رسیدیم  چه 
نداریم آن نداشته هایمان را، یعنی مجهولات و بن 
بست هایمان را، پس از این نقد شناسایی می کنیم 
و به عنوان مسئله و مشکل جامعه مطرح می کنیم. 
در  که  می کنیم  دعوت  را  پژوهشگران  آن  از  بعد 
این  به  پاسخ  و  مشکل ها  این  راه حل  جستجوی 

مسئله ها باشند.
به  می توانیم  ساله  همه  داد:  ادامه  یثربی  دکتر 
جامعه اطلاع رسانی کنیم که کدام مسئله ها پاسخ 
یافته و کدام مشکل های ما به وسیله پژوهشگران 
این  به  پروسه  این  ما  جامعه ی  در  اما  حل شدند. 
و  جمود  حالت  در  ما  است.  نگرفته  انجام  شکل 
قرار  انسانی  علوم  بی حرکتی و سکوت در حوزه ی 
یا  نمی شود گفت در سال گذشته  بنابراین  داریم؛ 
حتی ده سال گذشته چیزی به نام کسی ثبت شده 

است و دستاورد جدیدی را می شود معرفی کرد.
این محقق و پژوهشگر حوزه ی علوم اسلامی اظهار 
داشت: اما در این سال ها ده ها نفر به عنوان افرادی 

این  شدند.  تشویق  کردند  برجسته  کارهای  که 
تشویق ها هم بی مبناست زیرا وقتی مسئله نباشد 
تحقیق معنی ندارد، بلکه تحقیق به عنوان یک بازی 
است. وقتی نقد نباشد مسئله وجود نخواهد داشت. 
باید  انسانی را  ما همه مشکلات در عرصه ی علوم 
به حساب مدیریت ضعیف علوم انسانی جامعه مان 

بگذاریم.
یثربی یادآورشد: در فوتبال اگر کسی گل می زند 
او ثبت می شود و همه جا اعلام می شود و  نام  به 
در مطبوعات و رسانه ها منعکس می شود. ولی در 
نظام اسلامی که اساس اش بر آگاهی و معرفت انسان 
انجام شده در  از تلاش ها و کارهای  بازتابی  است، 
حوزه ی علوم انسانی را در رسانه ها نمی بینیم. همه 
انعکاس ها تکرار مکررات و مسایل نامفهوم گذشته را 
دوباره گفتن است؛ برای مثال اتحاد عاقل و معقول 
گفته  سینا  ابن  یا  فلان  گفته  یا ملاصدرا  چیست 

فلان.
علامه  دانشگاه  علمی  هیئت  سابق  عضو 
و  سینا  ابن  ما  برای  کرد:  تصریح  طباطبایی)ره( 
ملاصدرا عزیزند اما نباید برای همیشه ی ما باشند. 
این ها به تاریخ ما تعلق دارند. ما باید متفکران روز 
و روزگارمان را داشته باشیم. برای این که این حالت 
انسانی  نیامده  است نمی شود گفت در علوم  پدید 
هرچند  کردند.  حل  را  مشکلاتی  چه  کسانی  چه 
می شود گفت چه کسانی جایزه گرفتند. زیرا مشکل، 
فرزند نقد است و تحقیق هم فرزند مشکل است. تا 
نقد نداشته باشیم مشکل و مسئله نخواهیم داشت 
و تا مشکل و مسئله نداشته باشیم دستاورد جدید 

نخواهیم داشت.
دکتر یثربی در مورد این که چه نیاز فرهنگی فکری 
احساس می شود که باید به آن پرداخت افزود: باید 
دید کجاها قابل قبول هستیم. از شیوه و چگونگی 
آموزش و پرورش و در مدارس ابتدایی مان بگیرید 
تا دانشگاه ها و پژوهشگاه هایمان همه جا احتیاج به 

تحول داریم اما سرگرم چیزهای دیگری هستیم.

تبیین جایگاه علوم 
انسانی در اولویت باشد

          

این که  بیان  با  بیدی  دره  صانعی  منوچهر  دکتر 
بسیار  دانشگاهی  جوامع  در  انسانی  علوم  جایگاه 
ضعیف و کم اهمیت است گفت: یکی از دلایل این 
است که مدیران ما بر این نکته واقف نیستند که 
علوم انسانی بسیار بیشتر از علوم طبیعی بر جامعه 

تأثیرگذار است و درک روشنی از این علوم ندارند.
مورد  در  بهشتی  شهید  دانشگاه  فلسفه ی  استاد 
گفت:  انسانی  علوم  حوزه ی  در  کشور  اولویت های 
یا  جامعه شناسی  نمونه  برای  که  نشود  تفهیم  تا 
اقتصاد یا هنر چه کاری برای جامعه می تواند بکند 
نمی توانیم علوم انسانی را گسترش دهیم. این مسئله 
در جامعه ی ما بسیار غریب است و باید این مطلب را 
جا بیندازیم؛ لذا تصور روشنی از علوم انسانی نداریم. 
از  انسانی در جوامع بشری،  باید جایگاه علوم  اول 
جمله جامعه ی خودمان، روشن شود آن هم با نمونه 
و مصداق و بعد از آن به فکر گسترش این علوم باشیم. 
انقلاب  یا  کودتا  اروپایی  در کشورهای  چرا  این که 
آفریقایی  کشورهای  و  پاکستان  در  ولی  نمی شود 
سالی یک بار ارتش کودتا می کند به خاطر آن است 
که علوم انسانی در غرب جا افتاده و در این جا کار 
نمی کند. یعنی مردم اروپا احساس نمی کنند که باید 
شورش کرد. این گرفتاری ها برای جاهایی است که 
علوم انسانی رشد نکرده  است. نظام های سیاسی در 
غرب بر اساس درکی که از اقتصاد و روابط اجتماعی 
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و عواطف انسانی می دهند مردم آن ها دیگر نیازی 
به کودتا یا انقلاب نمی بینند. البته اعتراض در همه 
جا وجود دارد که آن هم به صورت کانالیزه شده 
و در قالب احزاب مطرح می شود و با رأی اکثریت 

مشکلات حل می گردد.
دکتر صانعی با اشاره به این که تبیین جایگاه علوم 
انسانی در کشور مهمترین اولویت است گفت: در 
مرحله ی دوم، تدریس این علوم است که در کشور 
ما جدی گرفته نمی شود. در دانشگاه های ما حتی دو 
واحد از اقتصاد یا حقوق برای دانشجویان غیر این 
رشته ها تدریس نمی شود در حالی که همه رشته ها 
از جمله پزشکی و مهندسی نیاز به خواندن حداقل 

4 واحد از این دروس دارند.
وی درباره ی اولویت ها در زمینه پژوهش در علوم 
انسانی تأکید کرد: پژوهش در علوم انسانی دو بخش 
علوم  منطق  و  روش  تعریف،  درباره ی  یکی  است. 
ابن خلدون  البته  است؛  غربی  منابعش  که  انسانی 
است  انسانی  علوم  پایه گذار  اسلامی  تمدن  در 
را  ابن خلدون  قرن 18 حرف های  در  منتسکیو  و 
گرفت ولی مسلمانان نگرفتند. هرچند کارهایی که 
در این 200 سال، غربیان در حوزه ی علوم انسانی 
انجام داده اند از لحاظ روش و منطق و گستردگی 
اصلا قابل قیاس با ابن خلدون نیست. این است که 
باید آثار تمام متفکران حوزه ی علوم انسانی این دوره 
آثار  تمام  است  لازم  مثال  عنوان  به  شود؛  ترجمه 
آگوست کنت )فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی(، 
امیل دورکیم )جامعه شناس فرانسوی(، ویلفردو پاره 
وبر  ماکس  و  ایتالیایی-فرانسوی(  )سیاستمدار  تو 
)حقوقدان و مورخ آلمانی( و دیگران ترجمه گردد. 

صانعی افزود: موضوعی که بیان شد از لحاظ روش 
و منطق بود. از نظر محتوا باید محققان با رفتن به 
شهرهای دور و نزدیک ما راجع به زندگی، باورها و 
اعتقادات و ارزش های اخلاقی مردمان این مناطق 
تحقیق و مطالعه بکنند. از لحاظ ماده، منابع علوم 
انسانی را دارا هستیم؛ یعنی مطالعاتی که باید در این 
مناطق در کشور صورت بگیرد. این جوامع را داریم 

و لازم نیست برویم و در زندگی مردم کشورهای 
دیگر جستجو کنیم. از جنبه ی صورت و متد هم 
اهمیت  منابع غربی حائز  اشاره شد  همان طور که 
در  علوم  این  غرب  آثار  ترجمه ی  با  باید  هستند. 

دانشگاه های ما تدریس بشوند.

همایش های علوم انسانی 
در ارتقای سطح دانش

 موثر نیستند
دانشگاه  فلسفه  استاد گروه  قنبری،  دکتر حسن 
برگزاری  آیا  این که  مورد  در  قم  مذاهب  و  ادیان 
انسانی  علوم  حوزه ی  در  نشست ها  و  همایش ها 
توسعه  و  اندیشمندان  تعامل  تأثیری در  در کشور 
این علوم داشته است گفت: بیشتر این سمینارها و 
کنفرانس ها برای پر کردن آمار و دادن بیلان کاری 
پژوهشگاه ها یا نهادهای فرهنگی ذیربط است و تا 
آن جا که شاهد این همایش ها بودم تأثیر چندانی 
هم  باز  البته  نداشته اند.  دانش  و  علم  تولید  در 
بستگی دارد به اینکه همایش در چه سطحی برگزار 
گردد و چه کسانی به آن دعوت شوند یا مجموعه 
مقالات ارائه شده ی آن چه باشد. نمی شود تأثیر این 
سمینارها را به کلی نفی کرد. شاید موضوع جدیدی 
طرف  از  شود.  نوشته  خوبی  مقالات  و  شود  ارائه 
دیگر برای خود شرکت کنندگان لااقل مفید است. 
آشنایی آن ها با کسانی که در موضوع و حوزه ی مورد 
و  آرا  تضارب  و  تبادل  یا  می زنند  قلم  آن ها  علاقه 
اندیشه ها بین افراد شرکت کننده منجر به تأثیر بر 

بنیه ی علمی افراد می شود.
اظهار  فلسفه  حوزه ی  پژوهشگر  و  محقق  این 
خصوص  به  و  انسانی  علوم  اصلی  مشکل  داشت: 
از  منفک  و  بریده  که  است  این  فلسفه  رشته ی 
نمی دانند  عموم  و  مردم  است.  عمومی  حوزه ی 
همایش ها  از  چون  می خورد  دردی  چه  به  فلسفه 

چیزی  حوزه  این  در  شده  برگزار  نشست های  و 
با  رابطه  قطع  نوع  یک  یعنی  نمی شود.  عایدشان 
حوزه ی عموم داریم. البته اگر افراد شاخصی در این 
سمینارها شرکت داشته باشند دانشجویان و کسانی 
که فلسفه را دنبال می کنند از آن بهره مند می شوند. 
باید گفت برگزاری این همایش ها روی متخصصان 
اثر دارد و برای آن ها مفید است اما برای عموم خیر. 
برای این که بر روی عموم هم تأثیرگذار شوند نیاز 

به اشاعه ی فرهنگ عمومی در این خصوص داریم.
قنبری با تأکید بر این که برای اثرگذاری باید این 
شوند  عمومی  فرهنگ  یک  به  تبدیل  همایش ها 
گفت: متأسفانه این فرهنگ در کشور ما وجود ندارد 
و به همین خاطر برگزاری همایش ها تأثیر چندانی 

در ارتقای سطح دانش ندارند.

همایش قبل از تولید فکر 
بی معناست 

          

دکتر قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی دانشگاه 
برگزاری  آیا  این که  مورد  در  طباطبایی  علامه 
همایش ها و نشست ها در حوزه ی علوم انسانی در 
کشور تأثیری در تعامل اندیشمندان و توسعه این 
علوم داشته  است گفت: معضل اصلی ما در باب علوم 
انسانی فهم این علوم است نه برپایی همایش ها و 
برگزاری نشست هایی در این حوزه و گفتن کمبود 

اختصاص بودجه.
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دانشگاه علامه طباطبایی در  عضو هیئت علمی 
ادامه به مقایسه بین نشست ها و همایش های خارج 
گفت:  و  پرداخت  داخلی  همایش های  با  کشور  از 
همایش های مهمی که در حوزه ی علوم انسانی در 
غرب انجام می شود پس از آن است که به اندازه ی 
آنگاه  شد.  تولید  فکر  دیدگاهی  مورد  در  کافی 
نشست  ما  می کنند.  برگزار  همایش  و  می نشینند 
بیراهه  این  بکنیم.  می خواهیم  چه  که  می گذاریم 
رفتن است. نشست های غربی به دنبال تولید ادبیات 
کافی در آن حوزه است ولی ما پیش از آن که ادبیات 
کافی تولید کنیم نشست های پی درپی می گذاریم. 
نمی شود.  تولید  فکر  نشست،  با  که  است  معلوم 
نشست زمانی معنا دارد که فکرهای تولید شده با 
یکدیگر هماوردی داشه باشند و گرنه اگر هدف فقط 
نفس برگزاری همایش باشد مانند این است که ما بر 

سر هیچ مناقشه کنیم.
غربی  همایش های  کرد:  تصریح  پورحسن  دکتر 
جهت گرا و هواخواه طلب نیست. این گونه نیست که 
افراد کثیری را یک یا دو روز دور هم جمع کنند؛ 
ابتدا در  باید  بگیریم.  باید جدی  را  تفاوت  این  لذا 
با  و سخنرانی های محض  گفتار  انسانی  علوم  باب 
بنیه ی علمی تولید کنیم آنگاه بر سر نظریه های مهم 

بنشینیم و مناقشه کنیم.
حوزه ی  در  کشور  اولویت های  به  ادامه،  در  وی 
علوم انسانی پرداخت و گفت: دو اولویت اساسی در 
باید  این است که  اول  اولویت  داریم.  انسانی  علوم 
فهم درستی از علوم انسانی داشته باشیم که به نظر 
من هنوز چنین فهم درستی از علوم انسانی صورت 
نگرفته است. فهم درست از علوم انسانی یعنی این که 
بررسی کنیم ما چه چیزی را علوم انسانی می دانیم؛ 
را  چیزی  چه  چیست؟  انسانی  علوم  از  ما  تعریف 
و  می دهیم  قرار  انسانی  علوم  حوزه ی  از  بیرون 
مقومات علوم انسانی چه چیزهایی هستند؟ این ها 
اولویت اول ماست. اما هم چنان در باب فهم صحیح 

از علوم انسانی متشتت هستیم.
دکتر قاسم پورحسن اضافه کرد: نکته ی دوم مرز 

و شاخصی است که باید میان علوم انسانی که در 
غرب جریان دارد و آن چه را که ما در هویت مدنیت 
اسلامی خواهان آن هستیم تشخیص دهیم و این 
مرز را ایجاد کنیم. پس اولویت دوم این است که باید 
تفاوت اساسی علوم انسانی که در حوزه ی اسلامی 
غرب  در  که  انسانی  علوم  با  هستیم  آن  خواستار 

جریان دارد را شناسایی و تعیین کنیم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی)ره( در مورد این که 
چه اولویت هایی در زمینه ی پژوهش در این حوزه 
وجود دارد که تا کنون کمتر به طور شایسته به آن ها 
پرداخته شده  است، اظهارداشت: مهم ترین پژوهش، 
پژوهش معرفت شناسانه نسبت به علوم انسانی است. 
متفاوتی  اضلاع  می تواند  معرفت شناسانه  پژوهش 
داشته باشد. ضلع اولش این است که آیا باید تغییر 
اساسی در خاستگاه معرفتی علوم انسانی ایجاد کنیم 
یا نه؟ ضلع دوم این است که آیا باید یک چرخش 
معرفتی در باب علوم انسانی نسبت به آنچه که وجود 
داشت یا وجود دارد داشته باشیم یا خیر؟ ضلع سوم 
این است که آیا نیازمند یک گسست و عبور معرفتی 
از علوم انسانی موجود هستیم یا خیر؟ ضلع چهارم 
هم این است که آیا ما می توانیم بر اساس بنیان های 
معرفتی تفکر دینی، بنیان های اساسی علوم انسانی 

را که مطلوب و مدنظر ماست فراهم کنیم یا نه؟ 
راه  در  ما  که  است  این  یادآور شد: حقیقت  وی 
نادرستی درباره ی علوم انسانی پیش می رویم. تنها 
به برگزاری همایش هایی بسنده می کنیم که هیچ 
به  نسبت  دانشگاه ها  ندارند.  فکری  مهم  دستاورد 
دغدغه ی استادان درباره ی علوم انسانی بی توجهی 
نشان داده اند و حمایت کافی از استادان نکرده اند. 
دغدغه ی اصلی استادان و متفکران علوم انسانی این 
نیازهای جامعه و تمدن  با  باید متناسب  است که 
انسانی  علوم  در  واکنش جدی  اسلامی  فرهنگ  و 

صورت بدهند. 
وجه  هیچ  به  ما  متاسفانه  کرد:  تأکید  پورحسن 
حمایت و رصدی مناسب از فعالیت های تحولی را 
توسط وزارت علوم، دانشگاه ها و رؤسای دانشگاه ها 

نمی بینیم. این امر نشان می دهد که این بخش ها و 
مراکز به اهمیتِ واخوانی، پرسش و فهم نو از علوم 
انسانی بر حسب آن چه که نظریه ی تمدن اسلامی به 
آن نیازمند است واقف نیست. عدم آگاهی به چنین 
مسئله ی مهمی می تواند عواقب ناگواری را داشته 
باشد. به خاطر این که بحث علوم انسانی بحث مهم 
و دستورالعمل و موضوع اول فکری دانشگاه های ما 

باید باشد.

از فهم معنی حقیقی 
علوم انسانی غفلت 

کرده ایم

          

فلسفه  گروه  استاد  صابری،  محمد  علی  دکتر 
مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم)صلی الله وعلیه وآله(، 
انسانی  علوم  حقیقی  معنای  از  غفلت  به  اشاره  با 
گفت: علم فراتر از حس و تجربه است و آن حکمت 
عملی و بصیرت و معرفت داشتن است؛ نوعی فرا 
عوض  علم  معنای  امروزه  متاسفانه  است.  آگاهی 
شده  است؛ به عنوان مثال علم سیاست به پولیتیک، 
برای منافع خودی، تبدیل  یعنی مصلحت اندیشی 
تدبیر  را  سیاست  ارسطو  که  درحالی  است  شده  
امروزه  می دانست.  زندگی  در  عملی  حکمت  و 
هنرمند به آرتیست ها و فنی های نقاشی و موسیقی 
می گوییم در حالیکه هنر در گذشته نوعی بصیرت 



سال دوم | شماره ششم | بـهــار1392 56

و آگاهی یافتن بود. باید علم را درست تعریف کنیم. 
همه چیز را سر جایش بنشانیم. من نمی گویم علوم 
با آن ها مبارزه کرد ولی  باید  جدید غربی است و 
می گویم ما خودمان روان شناسی اسلامی داشته ایم. 
روان شناسی  غزالی  محمد  امام  و  غزالی  احمد 
اسلامی دارند. همین طور در فلسفه، متون فلسفی 
ما به زبان های غربی ترجمه شد و اروپاییان تأثیر 
زیادی از فلاسفه ی اسلامی گرفتند. بنابراین توجه 
انسانی  علوم  اولویت  خودی  علمی  داشته های  به 

است.
عرفان  و  فلسفه  پژوهشگر حوزه ی  و  این محقق 
اسلامی ادامه داد: استفاده از نخبگان و متخصصان 
این حوزه در هر موضوعی اولویت بعدی است. چرا 
ما استاد دانشگاهی که تازه ثمر می دهد را بازنشسته 
می کنیم و به بهانه دادن کار به جوانان، مدیریت را از 
این استادان می گیریم. آن جوان سال ها وقت می برد 

تا مانند این استاد بشود.
دکتر صابری در مورد این که چه اولویت هایی در 
زمینه ی پژوهش در این حوزه وجود دارد که تاکنون 
کمتر به طور شایسته به آن ها پرداخته شده است هم 
اظهارداشت: پژوهشگران ما بیشتر مترجم هستند. 
تحقیق  اما  است  پژوهش  از  قسمتی  ترجمه  البته 
رکن اصلی پژوهش است. تحقیق یعنی جستجوی 
آن چیزی که واقعی و حقیقی است نه صرفاً واقع نما 
باشد. باید در هر موضوعی که جامعه با آن روبرو 
است تحقیق کنیم؛ به عنوان مثال در روان شناسی 
مشکلات شخصیتی و بیماری های روحی و روانی 
افسردگی  زیرا  بگیرد  قرار  تحقیق  مورد  باید  افراد 
و چندهویتی یکی از مشکلات رو به رشد جوامع 

امروزی است.
و  اخلاقی  فضایل  مورد  در  گفت:  پایان  در  وی 
نهادینه کردن آن در مردم و جامعه نیاز به تحقیقات 
عمیقی داریم. درباره نقش عرفان در زندگی و زمانه 
باید تحقیق کنیم. باید از تمام منابع قدیمی و به روز 
درد  به  عرفان  اصلًا  آیا  این که  کرد.  استفاده  هم 
اجتماع و زندگی می خورد می توان آن را در لحظه 

لحظه ی زندگی گنجاند؛ به عنوان مثال روزه و نماز 
فقط عبادت نیست، کار تحقیق هم عبادت است. 
باید ببینیم جامعه به چه مسایلی نیازمند است تا در 
مورد آن تحقیق کنیم و راز و رمزها را کشف کنیم و 

در خدمت بشر قرار دهیم. 

ایجاد تحول در علوم 
انسانی با امکانات محدود 

امکان پذیر نیست

          

آیت ا... مصباح یزدی، در دیدار با اعضای کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با بیان 
این که مسئله ی اسلامی سازی دانشگاه ها از مسایل 
ریشه ای است که از آغاز انقلاب تاکنون مطرح بوده 
مسئله ی  به  نسبت  امام)ره(  داشت:  اظهار  است، 
اسلامی شدن دانشگاه ها اهتمام جدی داشتند و در 
ستاد انقلاب فرهنگی نیز این مسئله از همان اوایل 

مورد توجه و پیگیری بود.
وی با اشاره به این که اسلامی شدن دانشگاه ها و 
تحول در علوم انسانی به دلیل گستردگی و عمق 
کار به افراد متخصص در عرصه های مختلف علوم 
دانشگاهی نیاز دارد گفت: انجام این کار به وسیله 

امکانات محدود امکان پذیر نیست.
تحول  کرد:  خاطرنشان  یزدی  مصباح  آیت الله 
فرهنگ  با  مطابق  رشته ها  و  دانشگاه ها  در همه ی 

اسلامی کاری نیست که بتوان آن را در چند روز 
انجام داد.

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
باید  که  آن گونه  هنوز  این که  به  اشاره  با  ادامه  در 
اقدامی  دانشگاه ها  اسلامی شدن  مسیر  در  شاید  و 
صورت نگرفته است، اضافه کرد: پس از این که مقام 
معظم رهبری نسبت به اسلامی شدن دانشگاه ها و 
تحول در علوم انسانی تاکید کردند شورای انقلاب 
با  البته  و  داد  شکل  را  جدیدی  حرکت  فرهنگی 
قابل  دستاورد  هنوز  زمان  آن  از  سال  گذشت سه 
توجهی را شاهد نیستیم هرچند که کار فرهنگی 

زمان بر است.
دلیل  به  کرد:  تصریح  یزدی  مصباح  آیت الله 
گستردگی کار در عرصه ی اسلامی کردن دانشگاه ها 
مشارکت  و  فراوان  نیروی  به  نیاز  علوم،  تحول  و 
رشته یک  هر  در  تحول  برای  باید  است.  گسترده 
کارگروه تشکیل داد که البته هماهنگ کردن این 
تحول  است.  دشواری  بسیار  کار  هم  کارگروه ها 
بنیادین در علوم دانشگاهی در رشته های مختلف 
به دلیل بهره مندی از استادان و افراد با سلیقه های 
مختلف، گرایش های سیاسی و فکری متفاوت کار 
از  این است که پس  بسیار سنگینی است و مهم 
شکل گیری این مجموعه بتوان همه را در قالب یک 

سیاست هماهنگ کرد.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به این که تحول و 
اسلامی شدن دانشگاه ها از زمانی که کار به صورت 
جدی آغاز شود 20 سال زمان نیاز دارد، گفت: هنوز 
اقدام جدی در این زمینه آغاز نشده و عزم جدی 

مشاهده نمی شود.
وی تاکید کرد: برای این کار باید ابتدا یک گروه 
گروه  در  سپس  شود،  مشخص  و  تشکیل  محدود 
قرار گیرد  ارزیابی  تهیه شده مورد  وسیع تری طرح 
و پس از جمع بندی انتقادات و پیشنهادها یک مقام 
عالی رتبه طرح را امضا کند تا ضمانت اجرایی داشته 
 باشد. امیدواریم کسانی که به این عرصه وارد شده اند 

بتوانند به موفقیت لازم دست یابند.  
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الزامات ناشی از مواجهه با انتقال سیاست های کیفری
جایگاه سامانه های بومی و زبان جهانی در تحول جرم شناسی
آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به ره یافت اسلامی

جرم شناسی ایرانی از افسانه تا واقعیت 
ضرورت فلسفه ی جرم شناسی
الگوی اسلامی- ایرانی تقنین
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الزامات ناشی از مواجهه با 
انتقال سیاست های کیفـری

در  شد،  اشاره  پیش  شماره ی  در  که  همان طور   
حوزه ی علوم جنایی، به ویژه علوم جنایی تجربی، نه 
تنها توانمند در ارائه ی نظریاتی سازمند در عرصه ی 
جهانی نیستیم بلکه تجربیات به دست آمده در سایر 
فرآیند  از طریق  نقد،  و  پالایش  بدون  نیز  کشورها 

ترجمه، وارد ادبیات علمی کشورمان می شود. 
در این نوشتار قصد طرح این مسئله را داریم که 
استرالیا در  و  آمریکای شمالی  تفوق کشورهای  با 
تولید و سنجش نظریات و انجام مطالعات تجربی، 
موضع کشورهایی که این نظریات به منظومهِ علمی 
این مواجهه،  آیا در  آن ها سفر می کنند، چیست؟ 
کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته 
نظریات  این  با  رویارویی  منظور  به  منطق  یک  از 
پیروی می کنند؟ آیا این نظریات در جامعه بزرگتری 
هم چون اتحادیه ی اروپا بدون هیچ کم و کاستی در 
تمام کشورهای عضو اعمال می گردد؟ آیا با توجه 
به بسترهای اجتماعی- فرهنگی برای به کارگیری 
نظریات یا گرته برداری و اقتباس نهاد های کیفری که 
ما از آن سخن می گوییم، دیگر کشورها نیز الزاماتی 
را برای جذب و سازش آن ها با نظام حقوقی خود 
انتخاب نموده اند؟ آیا در عصر حاضر که شاهد نوعی 
هم گرایی در زمینه های مختلف، از جمله مبارزه با 
جرم در میان کشورها هستیم، این بحث هم چنان 

اهمیت دارد؟ 
* استیلای گفتمان های متنوع عدالت کیفری 

غربی و موضع کشورهای در حال توسعه

کاملا مشهود است که امروزه میان کشورها تعادل 
این  دارد.  تولید دانش جر م شناسی وجود  کمی در 
امر بیانگر این حقیقت است که جرم شناسی بیشتر 
کرده  پیدا  تحول  سابق  استعمارگرِ  کشورهای  در 
دارند  وجود  اندکی  پسااستعماری   است. کشورهای 
که جرم شناسی در آن ها به عنوان یک رشته نهادینه 
توسعه یافته باشد. یکی از دلایلی که کشورهای جهان 
این  ندارند  جرم شناسی  به  چندانی  علاقه ی  سوم 
است که به نظر آن ها این رشته دانشی امپریالیستی 
است و بسیاری از مطالب جرم شناسی مرسوم ارتباط 
از این رو،  با واقعیت های جهان سوم ندارد.  چندانی 
ارایه ی  و  جرم شناسی  دانش  تولید  عرصه ی  نبضِ 
مدل سیاست های عدالت کیفری در جامعه ی جهانی 
در دست غرب است. البته این امر موضوع جدیدی 
و  متحده  ایالات  آکادمیک  تسلط  چراکه  نیست، 
کشورهای انگلیسی زبان و تفوق جرم شناسی غربی 
و مدل های عدالت کیفری غرب بر کشورهای درحال 
توسعه از همان آغاز، ویژگی جرم شناسی بوده است؛ 
زیرا در طول تاریخ، شرق در یک وقفه ی علمی، خواه 
از طریق استعمار مستقیم یا از طریق ایده ی پیشرفت، 
دریافت کننده ی مفاهیم عدالت کیفری غربی بوده 
»افزایش  کتاب  در  اشترن،  زمینه  این  در  است. 
بزه کاران؛ زندان ها و مردم در بازار جامعه«، می گوید: 
»همین که زندان در مرکز نظام حقوقی بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه قرار دارد، این خود بدان 
معناست که آن ها از مدل های تحمیلی سایر نقاط 

جهان پیروی می کنند«.
این استیلا به قدری  است که گاهی محصولی را که 
سهام دار آن غرب است، به بازار جوامع کمتر پیشرفته 
عرضه می کنند در حالی که اصلا نیازی به آن در بازار 
نیست. نمونه بارز این القای نیاز، رویکردهای فمینیستی 
و انتقادی است که ضرورتاً منعکس کننده ی نیازها و 
دیدگاه های زنان جهان سومی نیستند، بلکه صرفاً 
زنانگی  ایده آل های  عنوان  به  را  غربی  دیدگاه های 

تحمیل می کنند.
علاوه بر این، گفتمان های متنوع در این عرصه نیز 
حکایت از آن دارند که در واقع متون جرم شناسی نیز 
تولیدی در درون یک جامعه خاص بوده اند، که برای 
گروهی کوچک از خوانندگان غربی )اساسا خوانندگان 
باید  بنابراین،  می یابند.  معنا  انگلیسی(  و  امریکایی 
ویژه ی  )به  غربی  توصیفات  پذیرفتن  خصوص  در 
انگلیسی– امریکایی( به عنوان حقیقت های جهانی 
درباره ی تغییرات کیفری محتاط باشیم. از این روست 
هند،  نظیر  توسعه  درحال  از کشورهای  بعضی  که 
گرچه روزگاری مستعمره ی بریتانیای کبیر بوده اند 
و زبان رسمی آن ها انگلیسی است، نظریات کلان و 
خُرد را پس از ارزیابی های متنوع، وارد گفتمان علمی 
خود می کنند؛ چراکه به اذعان خودشان شکست های 
نظریات،  فریبنده ی  ظاهر  برابر  در  را  آن ها  متعدد، 

مجهز ساخته است. 
اما در این بازار، حتی وقتی غرب برای یک بار، مدل های 
عدالت کیفری جهان سومی از قبیل عدالت ترمیمی را 

  حسین محمدکوره پز    
دانشجویکارشناسیارشدحقوق
کیفریوجرمشناسیدانشگاهتهران
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خریداری کرد، با یک تغییر شکل اساسی این مدل ها 
را بار دیگر به جهان سوم صادر می کند. لیکن رشد 
عدالت ترمیمی، استثنایی است که در آن روند تغییر 
کرده و غرب ایده هایی را که در مستعمرات سابق خود 
ریشه دارد، اعمال می کند. این تغییر به ویژه در عرصه 
عدالت کیفری جوانان به گونه ای مشهود بوده  است که 
در آن عدالت ترمیمی در قالب هایی هم چون کنفرانس 
در استرالیا، حلقه های درمان در کانادا و هیئت های 
حل اختلاف در نروژ شکلی عملی به خود گرفته  است. 
یعنی با آن که خاستگاه آموزه های عدالت ترمیمی، 
شرق، به ویژه ایران می باشد، با این وجود، ملاحظات 
ملی- محلی غربی در آن دخیل شده  است تا در آن 
بوم، بیشترین کارایی را داشته باشد. با توجه به آن چه 
که بیان شد، سوالی که مطرح می شود این است: »چرا 
کسانی که در عرصه های آموزشی - تقنینی فعالیت 
ندارند؟«  اهتمامی  مسلّم  الزاماتِ  این  به  می کنند، 
البته ذکر این نکته ضروری است که این امر نیازمندِ 
تخصص، دانش همه جانبه و هزینه های فراوانی است و 

اعلام نیاز، تنها گام ابتدایی است. 
* عصر حاضر و الزامات ناشی از 

انتقال سیاست های کیفری
امروزه با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، 
زندگی بشر براساس رخدادهایی که در دیگر نقاط 
دنیا روی می دهد، تحت تاثیر قرار می گیرد. در این 
راستا، جونز و نیوبرن در کتاب »رویکردهای پلیسی«، 
نیز به نژادگرایی حاکم در  با چشم   اندازی تطبیقی 
مطالعات پلیسی اشاره می کنند که وفق آن فرضی 
ایالات  در  موجود  روند  این که  بر  مبنی  دارد  وجود 
متحده و کانادا را می توان در سراسر جهان اعمال 
کرد. برای نمونه در حال حاضر، سیاستمداران نروژی 
و هلندی در عرصه ی سیاست کیفری به جای اتکا به 
کارشناسان ملی، مدل های جرم شناسی در بریتانیای 

قرار  توجه  مورد  را  متحده  ایالات  و  کانادا  کبیر، 
می دهند. یعنی مرزها به قدری کمرنگ شده  است که 
جهان از لحاظ تاثیر و تاثرّ بسیار کوچک شده   و در 

این عصر سخن از بومی سازی گزافه است. 
متقابل  وابستگی های  رغمِ  به  گفت،  باید  پاسخ  در 
جهانی، ضرورتا نظام های جهانی واحد ایجاد نمی شوند. 
اما به راحتی اثر عوامل خارجی بر تحولات محلی را 
افزایش می دهند. در نتیجه از توانایی بازیگران محلی در 
اثرگذاری بر زندگی محلی کاسته می شود. با این حال، 
نباید تاثیر فرهنگ های سیاسی- ملی و ساختارهای 
احساسی- محلی جوامع مختلف بر شناخت ما از جرم 
و واکنش های دولتی، به معنای وسیع، نادیده گرفته 
شود. اندیشمندان در علوم اجتماعی بر این امر اذعان 
دارند که نباید مطالعه ی دگرگونی های جهانی ما را از 
بررسی تحولات اساسیِ ملی - محلی گمراه کند و 
تنها به تحولات در بعد کلان معطوف نماید. هرچند به 
رغم مشارکت های بیشتر کشورها و در نتیجه کمرنگ 
شدن مرزهای طبیعی در زمینه کنترل و مبارزه با 
نظام  کارگزاران  و  جرم شناسان  حضور  نظیر  جرم، 
عدالت کیفری در کنفرانس های بین المللی و استفاده 
از اصطلاحات و گفتمان ها و واژگان بین المللی مشابه، 
به این معنا نیست که باید مطالعات قوم شناختی و 
تنوعات فرهنگی کنار گذاشته شوند و در عمل همه ی 

کشورها به گونه ای واحد رفتار کنند. 
با وجود این اشتراکات سطحی، در سایر کشورها هم چنان 
سیاست های  ویژگی های  که  دارد  وجود  رویه  این 
کیفری وقتی به یک محیط فرهنگی جدید منتقل 
می شوند، دست خوش دگرگونی می گردند. مثال بارزی 
»انتقال سیاست های  راجع به  که در کتاب هایی که 
کیفر « به رشته ی تحریر در آمده اند از آن یاد می کنند، 
کاربستِ سیاست پلیسی- قضایی، تسامح صفر یا عدم 
مُدارا می باشد. این رویکردِ واکنشی به پدیده ی جرم در 

نتیجه شکست سیاست اصلاح و درمان و در بستر یک 
سیاست جنایی امنیت محور شکل گرفت. این شکل 
برخورد که ابتدا در ایالات متحده ی امریکا اجرا شد 
به قدری کارآمد بود که مقامات شهر مکزیکوسیتی را 
برانگیخت تا از شهردار سابق شهر نیویورک، گیلولیانی، 
درخواست کنند تا برای کاهش جرم در این شهر از 
این رویکرد استفاده کند. اما شیوه ی اجرا با آن چه در 
نیویورک اجرا شده بود، مشابه نبود. توضیح بیشتر 
در  خُرد  جرایم  قبال  در  مدارا  عدم  کاربستِ  آن که 
ایالات متحده با شدت بیشتری نسبت به کشورهای 
منطقه اسکاندیناوی که جوامع رفاه محورتری هستند، 
اتخاذ شد. یا به طور مثال کشورهای مختلف اروپایی 
در به کارگیری جلوه های عدالت ترمیمی، نظیر کار 
عام المنفعه، که با کیفیت های مختلف تقنینی- قضایی 

اعمال می شود متفاوتند.
نتیجه

فناوری های نوین که در خدمت نظام قضایی کشورها 
به کارگرفته می شوند – نظیر استفاده از تجهیزات 
الکترونیکی- برای کنترل و نظارت به مراتب با سرعت 
منتقل  کیفری  سیاست های  به  نسبت  بیشتری 
می شوند. بنابراین، دغدغه بومی سازی و به کارگیری 
اجتماعی  بسترهای  با  موافق  نهادهای  و  نظریات 
– فرهنگی تنها دغدغه کشور ما نیست و برخلاف 
آن چه که معمولاً از نظام کیفری غرب سراغ داریم، 
گروه  قالب  در  کشورها  تمامی  که  نیست  این گونه 
واحدی بررسی شوند به این دلیل که هریک از آن ها 
ویژگی ها و تفاوت های محلی خاص خود را دارند. لذا 
برای تحلیل سیاست های کیفری باید علاوه بر شناختِ 
ساختارهای جهانی- محلی، ویژگی های ملی- محلی 

را نیز مورد توجه قرار داد.1  
.....................................................................................................

برای مطالعه بیشتر ر.ک جهانی سازی و جرم، فرانکو آس، ماتیا،   .1
ترجمه یوسف بابایی و اصلی عباسی، انتشارات مجد، 1391.
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جرم شناسی،  فلسفی  مبانی  به  توجه  ضرورت  و  اهمیت  درکِ   
موضوعی است که به ويژه به دلیل تجربی بودن اين رشته مطالعاتی تا 
اندازه ی زيادی مغفول واقع شده  است. می توان انتظار داشت که در 
آينده ی نه چندان دور پژوهش ها بر اين نقطه تمرکز بیشتری داشته 
باشند. در اين نوشتار، نويسنده پس از توجیه به کارگیری رويکرد 
فلسفی به منظور جهت دهی به مطالعات جرم شناختی، اذعان می دارد 
که در فلسفه ی جرم شناسی سخن از »بايد« و »بودن ها« است نه 
»هست ها« و »بودن ها«. پاسخ به پرسش هايی از اين دست، که در 
نخستین گام شناخت اين رشته ما را با فلسفه ی جرم شناسی آشنا 
به  اين رويکرد لازم  به آن در  می کند، موضوعی است که پرداختن 

نظر می رسد.
دکتر رايجیان در پايان با انتقاد از وضع موجودِ پژوهش ها در اين حوزه، 
عامل عدم توفیق بعضی لوايح و قوانین را،که قرائت جرم شناختی 
دارند، در کمبود نظريه پردازی، تلفیق و تفکیک نظريه های بیگانه با 

نظريه های بومی می داند.

جایگاه سامانه های بومی و زبان جهانی در تحوّل جرم شناسی

نوشته های  در  که  مهمّی  بحث های  از  یکی   
جرم شناسی کم تر مورد توجّه واقع شده در نظر 
یکی  مثابه  به  جرم شناسی«  »فلسفه ی  گرفتن 
از علوم اجتماعی   ـ انسانیِ معاصر است. اگرچه 
به  انسانی  علوم  زمره ی  در  اصولاً  فلسفه   امروزه 
شمار می رود، ولی با توجّه به پیشینه ی تاریخیِ 
علوم گوناگون شناخته  کانون  منزله  به  آن، که 
می شد، امروز نیز هم چنان می تواند در نمایاندنِ 
به ویژه  معاصر،  علوم  نظریِ  بنیان های  و  چرایی 
ایفا  برجسته ای  نقش  اجتماعی،  و  انسانی  علوم 
یک  عنوان  به  حقوق،  علمِ  میان،  این  در  کند. 
جرم شناسی،  از  قدیمی تر  مطالعاتیِ  رشته ی 
سال هاست که از دریچه ی فلسفه، مورد مداقه و 
پژوهش قرار گرفته؛ به طوری که امروز افزون بر 

 ،]philosophy of law[ »فلسفه ی حقوق«
»حقوق شناسی«  عنوان  با  دیگری  شاخه ی 
]jurisprudence[ از بطن مطالعات فلسفیِ 
این  مشترکِ  غایت  است.  سربرآورده  حقوق 
شاخه ها نمایاندن چراییِ علم حقوق، نیاز انسان و 
جامعه به این علم و هدف آن، به ویژه مبنای اصول 

و قواعدِ درون مایه ی آن بوده است.
با  نیز به مثابه رشته ی دیگری که  جرم شناسی 
علم حقوق  ارتباط دارد، بی نیاز از تبیین و تحلیل 
نخواهد  و  نیست  فلسفی  دیدگاه های  پایه ی  بر 
بود. ولی این مسئله که چرا برخلاف حقوق، از 
کانون مطالعات فلسفی بیرون مانده است، به نظر 
می رسد که بیشتر  از هر چیز، به خاستگاه پیدایشِ 
از  جرم شناسی  تاریخی،  نظر  از  باز می گردد.  آن 

دکتر مهرداد رایجیان اصلی
استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرّس

نوزدهم  سده ی  اثبات باوری  اندیشه های  بستر 
همین  به  و  است  شده  زاده   ]positivism[
اعتبار، نوزادِ این رشته ی مطالعاتی را در نوشتگان 
علوم جنایی معاصر، جرم شناسیِ اثباتی/تحققی 
نامیده اند.  نیز   ]positivist criminology[
ولی در مورد علم حقوق، با وجود آنکه آموزه های 
تأثیر  حقوقی  دیدگاه های  بر  نیز  اثبات باوری 
ویژگی های  مطالعاتی  رشته ی  این  گذاشته اند، 
سنّتی  وکلاسیکِ خود را بیش تر به منزله ی یک 
علم انسانی  تا علم تجربی )پوزیتیویستی( حفظ 
کرده است. اما جرم شناسی در پیشینه  ی یک صد 
 و  سی  و چند ساله اش، همواره به میدان تجربی ـ 
 اثباتیِ خود پای بند ماند ه است. اگرچه مطالعات 
بیستم  سده ی  دوم  نیمه ی  از  جرم شناسی 
به ویژه، دهه ی 60 میلادی به این سو، صبغه ی 
انتقادی  ـرادیکال نیز پیدا کرد، ولی درون مایه ی 
این دیدگاه های معاصر همه ی شاخص های یک 

رویکرد فلسفی را نداشته است.
مدلِ فلسفه ی جرم شناسی

بازخوانیِ  و  بازبینی  وضعیت،  این  به رغم 
و  شدنی  فلسفه،  دریچه ی  از  جرم شناسی 
پایه ی  بر  که  نظر می رسد. مدلی  به  امکان پذیر 
کرد،  ترسیم  را  فلسفه جرم شناسی  آن می توان 
باشد.  شاخص  چند  دربردارنده ی  باید  نظر  به 
پرسش گری های  بافت  از  باید  شاخص ها  این 
فلسفه ی جرم شناسی  در  بگیرند.  فلسفی شکل 
هدف این نیست که جرم شناسی، از پایه ای که 
پدیدآمده است، یعنی مطالعات علت شناسانه ی 
دیگری  مطالعاتی  رشته ی  به  علمی-تجربی، 
تبدیل شود. بلکه باید پیش از آن علّت شناسی ها 
و بر اساس شاخص هایی از جنس فلسفی، بتواند 
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چند چیز را تبیین و تحلیل کند؛ از جمله این 
باید  چه  جرم شناسی  در  مطالعه  موضوع  که 
باشد؟ هدف جرم شناسی چه باید باشد و مهم تر 
است؟  نیاز  به جرم شناسی  که چرا  این  از همه 
بنابراین، در فلسفه ی جرم شناسی سخن از»باید 
نه »هست ها و بودن ها«. هست ها  بودن هاست« 
و بودن ها در واقع محور مطالعات جرم شناسی از 
زمان پیدایش آن تا به امروز بوده اند. پاسخ دادن 
به پرسش هایی از این دست، از مواردی  است که 
به نظر می رسد باید به این محور افزود و حتّا آن  
اثباتی  ـتحقّقی بررسی کرد  از مطالعات  را پیش 
با  را  این رشته، ما  تا در نخستین گامِ شناخت 

»فلسفه ی جرم شناسی« آشنا کند.
زبان جهانیِ جرم شناسی

فلسفه ی  به  پرداختن  با  که  امتیازهایی  از  یکی 
زبان  آورد، درک  به دست  جرم شناسی می توان 
قلمروهای  از  به مثابه یکی  جهانیِ جرم شناسی 
مطالعاتی مهمِ روزگار ماست. وقتی شما برای یک 
رشته ی علمی مثل جرم  شناسی فلسفه ای قائل 
اجتماعی  ـ  بافتار  هر  در  را  فلسفه  آن  می شوید، 
فرهنگی و حقوقی می توانید تصوّر و محقّق کنید؛ 
برای نمونه، این مسئله که موضوع جرم شناسی 
چه باید باشد به منزله یکی از مقوله های مورد 
بافتاری  هر  در  جرم شناسی،  فلسفه ی  در  بحث 
انواع بالا می تواند مصداق پیدا کند. و یا این  از 
و  باشد  باید  چه  جرم شناسی  هدف  که  مسئله 
یا این که چرا به جرم شناسی نیاز است، تفاوتی 
سامانه های  در  یا  اروپایی  ـغربی  سامانه های  در 
آسیایی  ـشرقی )برای نمونه، از نوع ایرانی( نخواهند 
داشت. جرم شناسی با زبانی جهان گستر قرار است 
پدیده هایی را که »کژروی )انحراف(  ـ بزه )جرم(« 
نامیده می شوند، در هر بافتار اجتماعی  ـفرهنگی و 
حقوقی علّت شناسی کند تا از گذر این مطالعه ی 
این  از  پیش گیری  راه های  به  بتوانیم  ما  علمی، 
پدیده ی دوگانه رسیده و جامعه ی به سامان تری 

برای زندگی برسازیم.
ترسیم مدل  برای  زبان جهانیِ جرم شناسی که 
از  باید(  )بلکه  می توان  جرم شناسی  فلسفه ی 
آن بهره برد، در پهنه ی دیگری از شناختِ این 
آن  و  است  تصوّر  قابل  نیز  مطالعاتی  رشته ی 
برای  نظری  مدل  یک  ترسیم  از  است  عبارت 
ارتباط دادنِ مقوله های درون مایه ایِ جرم شناسی 
»نظریه ی جرم شناسی«  یک  را  آن  می توان  که 
معنای  به  و   ،]criminology theory[
جرم شناسی«  عمومیِ  »نظریه ی  یک  دقیق تر، 
 ]a general theory of criminology[

نامید. پرداختن به این نظریه از موضوع نوشتار 
حاضر خارج است. ولی همین بس که فلسفه ی 
جرم شناسی می تواند پیش زمینه ای برای ورود به 
ساحتِ چنین نظریه ای باشد که در هر دو مرحله 
)یعنی، فلسفه ی جرم شناسی و نظریه ی عمومیِ 
جرم شناسی(، پژوهش گرِ این حوزه برای درک و 
فهم آن، از یک سو، و به منظور تبیین و تحلیل آن، 
از سوی دیگر، نیازمند یک زبان جهانی خواهد 
بود. پژوهش گر جرم شناسی یا جرم شناس برای 
بهره گیری از این زبان جهانی ناگزیر از ترجمه ی 
متن ها و منبع های این قلمرو مطالعاتی است؛ زیرا 

جرم شناسی همانند بسیاری دیگر از علوم معاصر 
دارای خاستگاه های بومی ویژه ی خود است. 

در  که  اثباتی/تحقّقی  جرم شناسی  همان 
نوشتگان  در  شد،  برده  نام  پیشین  سطرهای 
این رشته با عنوان »جرم شناسی ایتالیایی« نیز 
دانشمندان  نخستین  چون  می شود  شناخته 
آثار  و  نام  با  جرم شناسی  که  نظریه پردازانی  و 
آنان معرفی و مطرح شد، به این کشور اروپایی 
طول  در  جرم شناسی  وانگهی،  داشتند.  تعلقّ 
یک سده و اندیِ گذشته، به سامانه های اجتماعی  ـ 
فرهنگی و حقوقیِ گوناگونی صادر و منتشر شده 
و به زبان آن سامانه درآمده است. بنابراین، یک 
بسا  چه  جرم شناس  یا  جرم شناسی  پژوهش گر 
این  نوشتگانِ  از  بهره مندی  و  دست یابی  برای 
آن  بومیِ  زبان  با  باشد  ناگزیر  مطالعاتی  قلمرو 
نخستِ  نسل  که  )هم چنان  شود  آشنا  سامانه 
ایرانی و بسیاری دیگر  حقوق دانان  ـجرم شناسان 
این  ایرانیِ  دانش آموختگان  و  پژوهش گران  از 
قلمروها با ادامه ی تحصیلات خود در دانشگاه های 
فرانسه نوشتگان حقوقی  ـ جرم شناختیِ این سامانه 

را به سامانه ی ایرانی وارد کردند(.
تعامل سامانه های بومی و نا بومی در پرتو فلسفه ی 

جرم شناسی
نکته ای که در تعاملِ میان سامانه های خاستگاه 
یا صدورِ جرم شناسی و سامانه های جذب یا ورودِ 
این است  به آن توجّه داشت،  باید  جرم شناسی 
که بهره گیری از زبان جهانیِ جرم شناسی ــ از 
جمله با ابزار ترجمه ــ شرط لازم برای شناخت 
بنیان های  و  فلسفه  و درک  علمی  رشته ی  این 
برای  کافی  شرط  هرگز  ولی  است؛  آن  نظریِ 
آن  غایت  و  جرم شناسی  فلسفه ی  به  بردن  پی 
این  مطالعاتی  رشته ی  این  غایت  زیرا  نیست. 
است که با شناختن علّت های رخداد پدیده های 
راه های  یافتن  و  بزه(  و  )کژروی  اجتماعی  ضدِّ 
پیش گیری از آن ــ که جملگی از گذر آغاز با 

برای  حوزه ی جرم شناسی  پژوهش گرِ 
درک و فهم و نیز به منظور تبیین و تحلیل 
آن نیازمند یک زبان جهانی خواهد بود. 
جرم شناس  یا  جرم شناسی  پژوهش گر 
برای بهره گیری از این زبان جهانی ناگزیر 
از ترجمه ی متن ها و منبع های این قلمرو 
مطالعاتی است؛ زیرا جرم شناسی همانند 
دارای  معاصر  علوم  از  دیگر  بسیاری 
است.  خود  ویژه ی  بومی  خاستگاه های 
دست یابی  برای  بسا  چه  او  بنابراین، 
قلمرو  این  نوشتگانِ  از  بهره مندی  و 
مطالعاتی ناگزیر باشد با زبان بومیِ آن 

سامانه آشنا شود
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ــ  به دست می آیند  فلسفه ی جرم شناسی  یک 
جامعه ی سالم تری برای زندگی ساخته و پرداخته 
و  خاستگاه  زبان های  شناختِ  پس ضمن  شود. 

فلسفه ی  پرسش گری های  جرم شناسی،  جهانی 
جرم شناسی را باید به زبان بومیِ خود نیز بازتولید 
کرد. این همان چیزی است که می توان از آن به 
مثابه بازتولید علم از گذر نظریه پردازی، و تلفیق 
و تفکیک نظریه های بیگانه با نظریه های بومی یاد 
کرد. حتّا در بستر جوامع اروپایی  ـغربی، پیش رفت 
جرم شناسی از چنین فرایندی حاصل شده است؛ 
شخصیّت  »نظریه ی  خاستگاه های  نمونه،  برای 
مجرمانه ی« ژان پیناتلِ فرانسوی را می توان در 
جرم شناسی  ایتالیاییِ  پیش گامان  نظریه های 
فرایندی  چنین  یا  یافت.  گاروفالو(  و  )لمبروزو 
از  ــ  یادگیریِ جرم شناسی  نظریه های  در گذارِ 
فرانسوی  تاردِ  گابریل  نقلیدِ«  قوانین  »نظریه ی 
به »نظریه ی معاشرت ترجیحیِ« ادوین ساترلندِ 

ـ نیز قابل جست و جو است. آمریکایی ـ
یک  پرتو  در  جرم شناسی  کارِ  در  بازاندیشی 

رهیافتِ از »نظر« به »عمل«
مثال ها در این زمینه بسیارند. آنچه مهم به نظر 
این  در  را  خود  جایگاه  که  است  این  می رسد 
گفتمان جهانیِ جرم شناسی بیابیم و بشناسیم. 
که  کنیم  مطرح  کلّی تر  پرسشی  می توانیم 
جامعه ی ما چه سهمی در فلسفه ی علوم انسانی و 

نظریه های برخاسته از آن در جهان داشته است. 
اگر دانشگاه های ما در رتبه بندی های بین  المللیِ 
دانشگاه های جهان رتبه های درخوری به دست 
به  دست یابی  در  انسانی  علوم  سهم  آورده اند، 
را  پرسش  این  است؟  بوده  اندازه  چه  رتبه  این 
می توان در چارچوب محدودترِ حقوق جنایی و 
جرم شناسی نیز بازنویسی و بازخوانی کرد. در این 
صورت است که به نظر می رسد جایگاه ما در این 
زیرا  نمی نماید؛  رخ  امیدوارکننده  عرصه چندان 
ما نتوانسته ایم آنچه را که از گذر ابزار ترجمه از 
زبان جهانیِ این قلمروهای مطالعاتی گرفته ایم، به 
شکلی بازتولید کنیم که هم برای جامعه ی خود به 
کار بندیم و هم به جهانیان عرضه داریم. به ویژه، 
در پهنه ی جرم شناسی، گویی تمرکز تک بعدی به 
برگرداندن متن های خارجی، ما را از ابعاد دیگرِ 
این فرایند بازداشته است. حتّا امروز تعبیرهایی 
یا نظریه ی عمومیِ  مانند فلسفه ی جرم شناسی 
جرم شناسی چنان برای مان غریب و نامأنوس به 
نظر می رسند که آن ها را به بحث هایی بی  اعتبار 
یا کم ارزش فرومی کاهیم. از قضا کافی است که 
در مقام پژوهش، مقاله یا کتابی به زبان خارجی 
این  صورت،  این  در  نیابیم.  نیز  عنوان ها  این  با 
ناضروری،  موضوع هایی  است  ممکن  را  تعبیرها 
تلقی  نیز  جرم شناسی  قلمرو  از  خارج  و  نامفید 

کنیم.
برای موضوع های مهمّی  بدیهی است که وقتی 
چون فلسفه ی جرم شناسی و نظریه پردازی در آن 
ارزشی را که باید قائل نیستیم، کارِ جرم شناسی ما 
نیز توصیفِ صِرف مفهوم ها و نظریه هایی خواهد 
شد که فقط به ترجمه ی آن ها بسنده کرده ایم و 
در نهایت سعی می کنیم تا بدون بسترسازی های 
لازم )هم چون فرهنگ سازی، آموزش های همگانی 
و تخصّصی و ...( آن ها را به لباس مادّه های قانونی 
یا پیش نویس ها یا لایحه های قانونی درآوریم. به 
یا  پیش نویس ها  بیش تر  که  است  دلیل  همین 

کارهای  با  اخیر  دهه ی  یک  در  که  لایحه هایی 
تنظیم  و  نوشته  کارشناسی  جسته و گریخته ی 
شده اند، در دالان های پر پیچ وخم تصویب و مانند 
تصویب  به  نیز  بعضی  اگر  یا  مانده اند  عقیم  آن 

رسیده اند، در مقام اجرا ناکام مانده اند. 
امکان پذیر  این وضعیت  از  برون رفت  نتیجه،  در 
نخواهد بود مگر آن که ایرادهای کار را شناخته و 
نواقص آن را کامل کنیم. خود این آسیب شناسی 
نیز مستلزم پژوهش  و هم فکری های بسیار است. 
عرضه  می توان  کوتاه  نوشتار  این  گذر  از  آنچه 
داشت این است که کار جرم شناسیِ ما باید از نظر 
به عمل برسد. ما در آغازِ این فرایند، یک مرحله 
را وانهاده ایم. متن های جهانیِ جرم شناسی پس از 
آن که خوانده و ترجمه شدند باید ذهن پرسش گرِ 

ما را به حرکت به این سو وادارند که فلسفه ی 
انبوهی از مفهوم ها، نظریه ها و جریان ها یا شاخه ها 
در جرم شناسی چه بوده و چیست؟ فقط از گذر 
می توانیم  که  است  فلسفی  پرسش گریِ  این 
نظریه پردازی  و  نظر  دادن  سوی  به  دریچه ای 
بیابیم. نظر ها و نظریه هایی که هم به کار خودمان 
بیایند و هم حرفی برای گفتن به دیگران داشته 

باشند.  

و  خاستگاه  زبان های  شناختِ  ضمن   
پرسش گری های  جرم شناسی،  جهانی 
فلسفه ی جرم شناسی را باید به زبان بومیِ 
خود نیز بازتولید کرد. این همان چیزی 
است که می توان از آن به مثابه بازتولید 
علم از گذر نظریه پردازی، و تلفیق و تفکیک 
نظریه های بیگانه با نظریه های بومی یاد 
 ـغربی،  کرد. حتّا در بستر جوامع اروپایی 
پیش رفت جرم شناسی از چنین فرایندی 

حاصل شده است.

این  هدف  جرم شناسی  فلسفه ی  در   
رشته ی  به  جرم شناسی  که  نیست 
مطالعاتی دیگری تبدیل شود. بلکه باید 
پیش از آن علّت شناسی ها و بر اساس 
بتواند  فلسفی،  جنس  از  شاخص هایی 
چند چیز را تبیین و تحلیل کند؛ از جمله 
این که موضوع مطالعه در جرم شناسی 
چه  هدف جرم شناسی  باشد؟  باید  چه 
باید باشد و مهم تر از همه این که چرا 
بنابراین،  است؟  نیاز  جرم شناسی  به 
در فلسفه ی جرم شناسی سخن از»باید 

بودن هاست« نه »هست ها و بودن ها«.
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آزادي دیني از منظر حقوق بین الملل

 کتاب »آزادي دینــي از منظر حقوق بین الملل با نگاهي به ره یافت 
اسلامي« به قلم حجت الاسلام دکتر سعید رهایي از سوي انتشارات 
دانشگاه مفید منتشر شده است. این کتاب از نظر معرفي دقیق مباحث 
بین المللي در حوزه ی آزادي دیني و سپس تطبیق آن ها با اندیشه ی 
اسلامي کاري مطلوب به شمار مي رود. این اثر در سیزدهمین همایش 

کتاب سال حوزه به عنوان اثر برگزیده معرفي شد.
کتاب » آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل؛ با نگاهی به ره یافت 
اسلامی« بر اساس اسناد و رویه بین المللي به بررسي جایگاه حق بر 
»آزادي دیني« در حقوق بین الملل معاصر می پردازد که با  توجه به 
آموزه هاي اسلامي در این زمینه تدوین یافته است. نگارنده ابتدا به 
شناخت و تبیین مفهوم آزادي دیني، حوزه ذاتي شمول و نحوه ی ابراز 
این حق و هم چنین حدود عرضي و قابل اعمال نسبت به اجراي آن، 
پرداخته است و در ادامه حدود آزادي در ابراز و اجراي آزادي دیني را 
مورد توجه قرار می دهد. وي معتقد است که با وجود تلاش هاي پي گیر 
در زمینه ی تثبیت و تبیین حق بر آزادي دیني در اسناد و رویه ی 
مذکور، این حق در حوزه ی وجداني و دروني، در مرحله ی ابراز و عمل 
به مفاد دین و در حوزه ی صلاحیت دولت ها برای محدودسازي آن، 
با ابهام مواجه است و هنوز هم تاثیر پیش فرض هاي دیني در رویه ی 
بر  اذعان دارد که  قابل مشاهده است. وي  اروپایي  نهادهاي قضایي 
اساس ادله ی قرآني و روایي مي توان آزادي دیني را در حد پذیرفته اي 

اثبات کرد.
بشری،  حقوق  مسایل  مهم ترین  از  یکی  آن که،  بیشتر  توضیح 

مسئله ی آزادی دینی است. این حق در واقع جزو نخستین حقوق 
بنیادی  مطرح شده در اسناد و جوامع بین المللی  است که حق های 
بسیاری را در دامان خویش پرورانده و در عین حال در تزاحم و برخورد 
با حق های دیگر قرار می گیرد. نگارنده ی کتاب تلاش کرده به سوال 
»آزادی دینی در نظام کنونی بین المللی چه جایگاهی دارد و ماهیت 
آن چیست؟« پاسخ دهد؛ دکتر رهایی معتقد است این پرسش در 
حقیقت خطاب به فقه هم بوده؛ چرا که امروز اسلام به عنوان یک نظام 
حقوقي مطرح در دنیا مورد توجه  است. با درنظرگرفتن این نکته که 
مسلمانان در عین حال که در کشورهاي اسلامي داراي اکثریت هستند 
در کشورهاي غیراسلامي داراي اقلیت اند، پرسشی که در این جا مطرح 
می شود این است که اسلام نسبت به آزادي دیني چه موضعي دارد؟ 
اگر در  از حق آزادي دیني یک بحث دوجانبه است.  زیرا پاسداري 
یا  مسلمان ها  اسلامي،  دولت هاي  یا  مسلمان  اکثریت  با  کشورهاي 
فرقه ی غالب اسلامي مي توانند حرف شان را با آزادي بیشتر بزنند و 
عقیده خود را ابراز کنند، در کشورهاي غیراسلامي همین مسلمان ها 
یا فرقه هاي اسلامي نیازمند هستند که بتوانند حقوق دیني شان را 
پاسداري کنند. لذا پاسخ ارائه  شده به آزادي دیني در اسلام باید هر 
دو وضعیت را لحاظ کند«. در مجموع نگارنده، سعي کرده تا به این 

پرسش از منظر حقوقي و دیني پاسخ بدهد.
اثر خود به تعریف آزادی دینی  اثر در بخش نخستِ  نگارنده این 
مذهب  و  دین  تعریف  درباره  است،  معتقد  رهایی  دکتر  می پردازد. 
این که خود دین چیست، هنوز  باب  اختلاف زیادي وجود دارد. در 
نتوانسته اند به یک تعریف واحد و جامع برسند اما در حقیقت اگر 
تعاریف را از دیدگاه هاي متعددي چه حقوقي و چه فلسفي مورد دقت 
قرار دهیم، متوجه مي شویم اعتقاد به یک امر متعالي درون دین قرار 
دارد. این امر متعالي مي تواند از دیدگاه ادیان توحیدي، خداوند تبارک 

با نگاهی به ره یافت اسلامی

اثر برگزیده ی کتاب سال حوزه
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از دیدگاه دیگران امر دیگري باشد. پس اولاً  و تعالي باشد و یا نهایتاً 
اعتقاد وجود دارد، یعني جنبه جزمي دارد و ثانیاً امر مقدسي است. در 
بحث حق بر آزادي دیني ضرورتاً اعتقاد به دین مطرح نیست بلکه به 
تعبیر علمي، اعتقاد به امر قدسي برای بحث در رابطه با دین و آزادي 
دیني است نه این که بالضروره اعتقاد به چنین امري را دین بگوییم. حتي 
عدم اعتقاد به چنین چیزي را هم دین مي گویند و در آزادي دیني مورد 
بحث قرار مي دهند. یعني کسي که اثبات مي کند یا حتي اثبات نمي کند 
بلکه صرفاً معتقد است که یک امر مقدسي نداریم، اعتقاد این فرد هم 
وارد تعریف دین و قلمرو حق بر آزادي دیني مي شود. پس نه تنها اعتقاد 
به یک امر قدسي بلکه عدم اعتقاد یا تردید در اعتقاد را نیز در برمي گیرد. 
در این بحث تفاوتي بین مذهب و دین یا شاخه هاي یک اعتقاد دیني 
وجود ندارد. اما آزادي دیني از دیدگاه حقوق بشري چیست؟ همان طور 
که منابع بین المللي حقوق بشري و کمیته حقوق بشر آن  را تفسیر 
یا وجداني و  آزادي داراي دو جنبه است: یکی آزادي دروني  کرده اند، 

دیگری آزادي اجرایي و ابراز اعتقاد است.
در آزادي دروني بحث این است که هرکس در درون و وجدان خود 
و  دهد  تغییر  را  خود  دین  مي تواند  باشد.  بي دین  یا  دیندار  مي تواند 
را  دیگران  درون  نمي توانیم  ما  و  کند  اصلاح  را  اعتقاد خود  مي تواند 
بکاویم، تجسس کنیم. نمي توانیم دیگری را وادار کنیم که اقرار کند 
این  کنیم.  آن  تغییر  به  وادار  را  او  کرد  اقرار  وقتي  و  دارد  دیني  چه 
ابراز دین نیست، اعتقاد باطني است. در جلوه ی آزادي  مرحله بحث 
دروني دیني، این آزادي مطلق است و قابل تحمیل نیست؛گرچه ما 
به وسیله ی ابراز آن، از اعتقاد او آگاه می شویم. اما در جلوه ی بیروني 
یا جنبه ی دوم، ادیان از معتقدان خود مي خواهند که معتقدان به آن 
دین از یکسري آداب و رسوم پیروي کنند. مثلا نماز جمعه بخوانند، 
پوشش، رفتار، تعهدات و یا مکان خاصی براي عبادت داشته باشند. در 

عقود و قراردادها، اموري باید رعایت کنند و حتی در امور خانوادگي 
دین را وارد مي کنند. برخي از پرونده هاي مطرح در نهادهاي قضایي و 
شبه قضایي درباره نماز است. مثلا کسي کارمند اداره اي شده  است، از 
دیدگاه دیني، ظهر جمعه باید برود نماز جمعه بخواند. دیدگاه اداري و 
انضباطي مي گوید شما حق تعطیلي کار را نداري اما دین مي گوید باید 
کار را تعطیل کني و به نماز جمعه بروي. این گونه مباحث راجع به جنبه 

حق بر ابراز دین است. 
جنبه هاي ابراز دین گاهي فردي  است و گاهي جمعي و گروهي. یعني 
کسانی که به یک دین و یا اعتقاد، معتقدند باید باهم مراسمي را انجام 
ادیان  برخي  الزام دیني چنان گسترده مي شود که  این  دهند. گاهي 
معتقد مي شوند باید دولت را هم به شیوه دیني اداره کرد و دین باید قید 
دولت و روابط بین المللي باشد. این مربوط به جنبه ی دوم آزادي دیني 
است، حال به هر وسیله  اي که دین ابراز شود، حتي در باب آموزش و 
پرورش؛ مثلًا یک خانواده ی مسلمان در یک کشور یا حتي یک خانواده 
غیرمسلمان مي خواهد کودک خود را در مدرسه  اي براي تحصیل ثبت نام 
کند ولي مي گوید آموزش ها باید طبق ضوابط دیني من باشد یا مخالف 
آن نباشد چون برخي آموزش ها از دیدگاه من مردود است. یا در مواردي 
دولت ها داراي دین خاصي هستند یا دیدگاه خاصي بر رویه ی آموزشي 
غلبه دارد یا تصاویر و کتاب های درسي داراي جهت خاصي هستند و 

والدین کودک نمي خواهند این دیدگاه را داشته باشند. 
تمام این مسایل یعني پوشش،  عبادت، محل عبادت و غیره داخل در 
بحث ابراز آزادانه دین مي شود. این آزادي ابراز دین یک آزادي مطلق 
داشته باشد؛  مي تواند  یا  دارد  محدودیت هایي  بلکه  نیست  نامحدود  و 
همان گونه که آزادي بیان داراي محدودیت هایي است، آزادي ابراز دین 
نیز حدودي دارد. از موارد مهم این حدود، تعارض یا تزاحم آزادي بیان 
با آزادي دیني است. زیرا آزادي بیان  گاهي در تعارض با برخي حقوق و 
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اعتقادات قرار مي گیرد. لذا کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 18 میثاق 
بین الملل حقوق مدني و سیاسي مي گوید: »مراد از آزادي دیني آزادي 
داشتن دین، تغییر دین و آزادي ابراز دین است.« این مفهوم آزادي دیني 
از جنبه حقوق بشر بین المللي است، همین مباحث از جنبه  اسلامي هم 
قابل بررسي است که در کتاب سعي  شده تا حد مقتضي به این مباحث 

پرداخته شود.
یکي از مشکلات ما در تحقیقات انجام شده داخل ایران با محوریت 
حقوق بشر این است که هنوز یک حق از حقوق بشر به صورت جامع 
مورد تحلیل واقع نشده  است. این حق باید از دیدگاه حقوق بشر و حقوق 
بین الملل، مورد شناسایي قرار بگیرد، رویه هاي قضایي و شبه قضایي آن 
تحلیل و محدودیت ها بیان شود و در عین حال دیدگاه هاي اسلامي پس 
از شناخت حق و بر اساس شیوه هاي استنباط اسلامي مورد بررسي و 
ارائه قرار گیرد. مثلا وقتي یک حق را از دیدگاه حقوقي بررسي مي کنیم، 
باید ببینیم تصویب کنندگان حق از تصویب آن چه هدفي داشته اند. 
به علاوه برداشت هایي که امروز نهادهاي بین المللي از این حق مي کنند، 
چیست؟ راه کارهاي آن کدام است و دولت ها چه رویه اي درباره حمایت 
از این حق داشته اند؟ سعي بر این است آزادي دیني که یک حق بنیادین 
محقق  تا  شود  بررسي  این چنین  الگوست،  یک  آموزشي  دیدگاه  از  و 
دیگري که قصد داشت درباره ی حقوق بشر کار کند، بداند چگونه حقوق 
بشر را بررسي کند. در این صورت محقق برداشت ها را خواهد دانست و 
تفسیرهای متعدد را درک خواهد کرد و جایگاه فرهنگ هاي متعدد از 
تفسیر حقوق بشر را می تواند بشناسد، چنان که شیوه هاي علمي موجود 
در حوزه ی تحلیل حق و قواعد حقوق بشري رعایت شود و بداند که 
چگونه از ابزارهاي نهادهاي قانوني و سازماني که نظام حقوق بشر در 
اختیار قرارداده، مي توان بهره برد و در عین حال یک شیعه و یک محقق 

مسلمان ایراني بود.

در کتاب حاضر سعی شده تا شیوه هاي تبیین حق از دیدگاه اسلام 
بیان شود و نیز، از جنبه ی آموزشي الگویي براي محقق و دانشجو واقع 
شود. به نظر مي رسد اگر یک محقق آشنا به حقوق بشر و دیدگاه هاي 
اسلامي الگوي ارائه شده در کتاب را به کار گیرد و سایر حق ها را بر 
اساس آن بررسي کند، مي تواند نظر مثبت استادان و متخصصان حقوق 
بشر و در عین حال اسلام شناسان را جلب کند و از شیوه هاي مرسوم در 
حوزه نیز دور نباشد. آموزش این شیوه لازم بود و باید انجام مي شد. از 
لحاظ پژوهش محتوایي هم در باب آزادي دیني لازم بود یک تحقیق 
جامع انجام مي گرفت. در این اثر سعي بر این است که  به طور غیرمستقیم 
شیوه ی پسندیده ی روش تحقیق و ارائه ی مطالب در مجامع علمي، به 
دانشجوي تحصیلات تکمیلي آموزش داده شود، تا بتواند به طور علمي 
مطالب موجود در حوزه یک حق را با رجوع به سبک نگارش کتاب، متن 
و پانوشت هاي آن و همین طور شناخت مراکزي که با رجوع به آن ها 
مي توان اطلاعاتي را درباره ی این حق گرفت، شناسایي و تحلیل کند؛ 
با استخراج دیدگاه ها از منابع معتبر، آن ها را شناسایي کند و با رعایت 
این ضرورت که هم طرفدار حقوق بشر باشیم و هم پایبند به اسلام، به 
روش پسندیده و بدون این که مرعوب اعتبار نهاد یا فرد صاحب نظریه 
قرار گیرد، آن ها را نقد کند. به عنوان مثال نکات مثبتِ آراي متعددي 
که از دیوان اروپایي حقوق بشر تحلیل شده  مورد استفاده قرار گرفته و 
در عین حال تضادهاي آن ها استخراج شده است. نگارنده معتقد است 
به طور عملي و در حد بضاعت اندک خویش، تفسیر آراي دیوان اروپایي 
حقوق بشر و دیگر نهادها نسبت به یک حق را آموزش داده و نیز آموخته 
است چگونه مي توان دیدگاه هاي معتبر علمي در حوزه ی حقوق بشر را 
کشف کرد تا در عین شناخت صحیح از دیدگاه هاي خودمان به عنوان 
یک مسلمان ایراني، بتوانیم در قالب هاي موجود حقوقي، دیدگاه هاي 

علمي خودمان را ارائه دهیم.  
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 دکتر امیرحمزه زينالی، پژوهشگر حوزه ی جرم شناسی و سیاست جنايی 
و  کیفری  حقوق  گرايش  در  را  خود  دکتری  مدرک  دانشگاه،  مدرس  و 
جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد. وی علاوه بر عضويت در 
گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، دبیر 
کمیته حمايت از بزه ديدگان و دبیر کمیسیون سیاست جنايی مرکز مطالعات 
آثار دکتر زينالی  از  بوده  است.  نیز  راهبردی توسعه قضايی قوه قضايیه 
می توان به اجرای بیش از 30 طرح پژوهشی، 37 مقاله علمی و 7 کتاب از 
جمله : »آسیب شناسی حقوق کودکان در ايران« و هم چنین ترجمه ی »حقوق 

جهانی: چالش های سه گانه« که درحال چاپ است، اشاره کرد.
از بومی سازی  ارائه ی تعريفی شفاف  از  اين گفتگو دکتر زينالی پس  در 
ارائه ی  عدم  بنیادين  عوامل  بررسی  به  اسلامی سازی،  با  آن  تفاوت  و 
نظريه های بومی و نظريه پردازی می پردازد. وی معتقد است شکل گیری 
جرم شناسی ايرانی از بیان نیاز و يا تمايل اخذ نمی شود، بلکه نیاز به لوازمی 

از قبیل مسئله جديد و شیوه تامل و بررسی دارد. 

جرم شناسی ایرانی 
از افسانه تا واقعیت

گفت وگو با دکتر امیر حمزه زینالی
دبیر کمیسیون سیاست جنایی 

مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی قوه قضاییه

  به کوشش حسین محمد کوره پز  

اگر لوازم و زمینه ها فراهم شود
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  به نظر شما مهم ترین موانع تولید ادبیات 
بومی در حوزه ی علوم جنایی، به ویژه در 

علوم جنایی تجربی چیست؟ 
از  منظور  باید  سوال  این  به  پاسخ  از  قبل 
بومی سازی علوم جنایی  را مشخص کرد. به نظر 
من، بومي سازي علوم جنایی یعني وفق دادن این 
علم با مقتضیات مکاني و محیطي یک جامعه. 
تمام  اعمال کردن  مکاني  مقتضیات  از  منظور 
مسایل بومي، فرهنگي، اعتقادي، زباني و عوامل 
محلي در این علوم است. یعني اصول، ضوابط و 
محتواي این علم با شرایط محلي و فرهنگي یک 
سرزمین مطابق باشد. تنها در صورتي مي توان از 
ره یافت ها و نظریات علوم جنایی به عنوان علمی 
که موضوع مطالعه ی آن انسان است، حداکثر 
بهره برداري را کرد که این علم مسایل اجتماعي، 
جریان هاي فرهنگي و رویدادهاي حاکم بر آن 
سرزمین را در برداشته باشد. این علم با استفاده 
از دانسته ها و دانش محلي و بومي و هم چنین 
منابع غني علمي و مکتب  هاي ارائه شده توسط 
اندیشمندان مي  تواند از ره یافت ها و رویکردهای 
این علم برای ترمیم کمبودهاي جامعه و رفع 

چالش  ها یش استفاده کند. 
اندیشمندان  آن،  تاریخ  که  جامعه ای  در 
مي  گیرد،  بر  در  را  مختلف  نظریه پردازان  و 
لزومي ندارد که  فقط از یافته ها و مباني نظري 
کرد.  صِرف  تقلید  دیگر  جوامع  دانشمندان 
در واقع، بومي سازي علوم جنایی، به معني حذف 
از  علم  این  غیرکاربردي  و  تقلیدي  جنبه هاي 
علمي  است،  و عملي  نظري  مباحث  مجموعه 
که به دلیل وارداتی بودن در کشور ایران، مانند 
از  زیادی  موارد  در  مدرنیته ،  جنبه های  سایر 
یافته  ها و اندیشه هاي دیگر جوامع در آن تقلید 
شده و سنخیت کمتری با شرایط بومي دارد. 

این مسیر پیش گرفته، نه تنها نمي  تواند مسایل 
و مشکلات جامعه را حل کند، بلکه گرهي را بر 

مشکلات فعلي، اضافه مي کند. 
کردن  عیني  و  کاربردي  یعني  بومي سازي 
طریق  از  جامعه  در  علم  این  رویکردهاي 
فرهنگي  اصول  دادن  وفق  مانند  اصول  برخي 
استفاده  سرزمین،  آن  مردمان  اعتقادي  و 
رفع  و  قدیمي  اندیشمندان  غني  منابع  از 
هر  علم.  این  چهره ی  از  تقلیدي  جنبه هاي 
سرزمیني شرایط، مقتضیات، تاریخچه، دیدگاه 
و جریان  هاي اجتماعي خاص خود را داراست 

و فقط زماني مي  توان به حل چالش ها و مسایل 
اجتماعی موفق شود و اهداف رشد و ترقي آن 
اندیشه  ورزان  تفکر  و  اندیشه  که  مهیا سازد   را 
آن سرزمین تقلیدي صِرف از ره یافت هاي دیگر 
جوامع نباشد؛ بلکه رویکردي برگرفته از اصول و 
رویدادهاي بومي و محلي باشد و از دانش و علوم 
سنتي و تاریخي دانشمندان و عالمان محلی نیز 
قلمرو گسترده  در  باید  بگیرد. هم چنین  الهام 
علوم جنایی بین حقوق کیفری و جرم شناسی 
به  توجه  با  داد.  قرار  نظر  مد  را  تفاوت هایی 

و  تشابهات  و  دو  این  بومی سازی  مسیرهای 
از  جلوگیری  برای  بنده  دارند  که  تفاوت هایی 
تداخل مباحث، بحث خود را بر جرم شناسی 

متمرکز می کنم.
در  که  مقاله ای  در  است  ذکر  به  لازم  البته 
شماره ی قبلی همین فصلنامه چاپ شد درمورد 
موانع و چالش های این بحث به تفصیل پرداخته 
شد . با این مقدمه می توان عمده ترین موانع را 
برشمرد:  زیر  به شرح  در حوزه ی جرم شناسی 
صِرف؛  محوری  آموزش  افراطی؛  ترجمه  گرایی 
تحرکات  بنیادی؛  پژوهش های  به  بی توجهی 
علمی منقطع از گذشته؛ عدم ارائه ی نظریه های 
بومی و نظریه پردازی؛ پراکندگی مراکز علمی و 

بی خبری تحقیقاتی و... 
 ممکن است بفرمایید چه عوامل اساسی 
موجب شده اند که موانعی از این دست در 
راه دستیابی به انواع بومی این علوم ایجاد 

گردد؟
گروه  چند  در  را  بنیادی  موانع  این  می توان 

تقسیم بندی و شرح کرد:
مانع اول:

مانع اول اولویت قرار نگرفتن این موضوع مهم 
در فرایند های آموزش و پژوهش علوم جنایی در 
ایران است. جرم شناسی یکی از علوم اجتماعی 
است که بیش از نیم قرن از عمر مطالعاتی و 
دانشگاهی آن در ایران می گذرد . این علم به 
مطالعه و تبیین علمی جرایم به عنوان پدیده ای 
راهکارهای  و  می پردازد  اجتماعی  حقوقی- 
کاهش، پیشگیری وکنترل این پدیده را بررسی 
می کند. باید پذیرفت که معمای جرم و بررسی 
اندیشه به فعل  از  انسان بزهکار و فرایند  گذر 
مجرمانه دیرزمانی ذهن اندیشمندان، فلاسفه، 
ادبا، روحانیون و غیره را به خود مشغول کرده 

 جرم شنــاسی ایــرانی یا ایــرانی سازی 
جرم شناسی نمی تواند با سفارش سیاسی به 
دست آید؛ چرا که دانش نمی تواند با کوشش های 
یابد.  تحقق  باهوش،  و  توانا  فرد، هرچند  یک 
شکل گیری دانش در پرتو شکل گیری پارادایم ها 
و عناصر آن تحقق می یابد. یکی از این ابزارها 
که حداقل در سطح دانشکده های حقوق به ندرت 
به دانشجویان ارائه می شود، روش های تحقیق 
در جرم شناسی است. ابزاری که از لوازم اولیه ی 
تحقیق، پژوهش و نظریه پردازی در این حوزه ی 
محسوب می شود . از سوی دیگر نظریه پردازی 
بومی مستلزم انجام تحقیقات بومی، محلی و 

ملی مبتنی بر روش های علمی است.
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ایدئولوژی  و  تبع جهان بینی  به  و هرکس  بود 
بیان  تاریخ  طول  در  را  نظریاتی  خود  خاص 

داشته است. 

این  درجرم شناسی،  غالب  رویکرد  اساس  بر 
رشته ی مطالعاتی در قرن 19 میلادی و توسط 
مجزا شده  علم  یک  به  تبدیل  لمبروزو  سزاره 
 است و نظریات پیش از وی در واقع فرضیاتی 
با  وی  بوده اند.  تحقیق  بدون  و  علمی  غیر 
تحقیقات علمی و تجربی خود جرم شناسی را 
تبدیل به علم کرد و به همین خاطر لمبروزو را 
پدر علم جرم شناسی نامیده اند. فارغ از بررسی 
تاریخ تحولات، این رشته ی علمی زاده ی اروپا و 

بالیده و پرورش یافته ی آمریکاست. 
آنچه که در این جا اهمیت دارد سرنوشت آن 
این بین مهم ترین موضوع،  ایران است. در  در 
وارداتی بودن نظریات جرم شناختی است. این 
نظریه ها از سه مسیر کلان وارد ادبیات علمی و 
دانشگاهی شده اند. مسیر نخست و نسبتا سنتی، 
آسیب شناسی  از  حاکی  و  بیمارگونه  نگاهی 
تنی  - روانی دارد که در رهگذر دانشکده ها و 
رشته های پزشکی، روان پزشکی و روان شناسی 
بوده  است. مسیر دوم انتقال به واسطه ی رشته ی 
و  پژوهشگران  تلاش های  و  جامعه شناسی 

این  نهایت  در  بوده  است.  حوزه  این  استادان 
علم از رهگذر تلاش های استادان و پژوهشگران 
با  فرانسوی  سنت  به  و  جنایی  علوم  رشته ی 
پیش بینی درس جرم شناسی در رشته ی حقوق 
و  تاسیس رشته ی حقوق کیفری  و هم چنین 
موضوع  حقوق،  دانشکده های  در  جرم شناسی 

پژوهش و آموزش قرار گرفته  است. 
در این جا باید به این سوال پاسخ داده شود 
میزان  چه  تا  علم  این  انتقال  فرایند  در  که 
ایران  جامعه ی  فرهنگی  و  محلی  مقتضیات 
مورد توجه بوده است؟ آیا اساسا توجه به این امر 
ضرورری است یا خیر؟ و آیا فرایند بومی سازی 
جرم شناسی در ایران امکان پذیر است؟ اگر پاسخ 
مثبت است چه موانع و چالش هایی فراروی این 
نهایت مقتضیات موجود  دارد؟ در  قرار  فرایند 
در زمینه ی ایجاد جرم شناسی بومی یا حداقل 
آن  مسیرهای  و  جرم شناسی  بومی سازی 
بحث  در  بزرگ  مانع  اولین  بی تردید  کدام اند؟ 
بومی سازی جرم شناسی بی توجهی مراکز علمی 
داخلی به این بحث است. در واقع نظریه پردازان و 
علاقه مندان به علوم جنایی در شرایط فعلی باید 
با بازبینی ادبیات موجود در حوزه ی بومی سازی 
و  مقتضیات  شرایط،  با  علم  این  تطبیق  و 
مشکلات فعلی، ایران را به عنوان یک اولویت 

آموزشی و پژوهشی مدنظر قرار دهند.
مانع دوم: 

مانع دوم نوع نگاهی  است که به جرم شناسی 
به عنوان یک علم عینی ، بی طرف و فراسرزمینی 
دلیل  به  نگاه  این  منشأ  در واقع  دارد.  وجود 
است  کوهني  ماقبل  علم  فلسفه ی  حاکمیت 
که از زمان بیکن و انقلاب علمی تا دهه شصت 
فلسفه،  دخالت  بحث  و  یافته  ادامه  میلادی 
فرهنگ و دین را در علم با مانع روبه رو کرده 

 است. اما امروزه با توجه به تسلط رویکرد مابعد 
کوهني بر اذهان دانشمندان، اندیشه ی عینیت 
سلاح  یک  عنوان  به  جدید  علوم  بي طرفي  و 
و  مقابل  طرف  سلاح  خلع  براي  ایدئولوژیک 
خروج آن از بحث علمي و آکادمیک پذیرفته 
شده  است. از این رو مهم ترین مشکل کشورهای 
مشکل  استثنای  )به  جدید  علم  با  غیر غربی 
علم  بودن  به حقیقت  ناظر  و  معرفت شناختي 
علمي،  هر  که  مي شود  ناشي  آن جا  از  جدید( 
نوع نگاه انسان را به جهان تغییر داده و او را 
نتیجه  در  و  مي دهد  قرار  جدیدي  جهان  در 
انسان  براي  جدیدي  تهدید هاي  و  فرصت ها 
فلذا تصویري که علم جدید  به وجود مي آورد. 
در کلیت خود از جهان به انسان تحمیل مي کند 

ممکن است مطلوب عده ای نباشد. 
را  نکته  این   19 قرن  اواخر  در  نوکانتي ها 
مطرح ساختند که علوم انساني ماهیت فرهنگي 
دارند و در موضوع، مسئله و روش داوري تابع 
ما  به  است که  تمدن حاکم  این  و  فرهنگ اند 
مي آموزد و حکم مي کند که حقیقت چه قالبي 
باید داشته باشد. علم جدید بر این مبنا استوار 
گردیده  است که هیچ چیز در این عالم وجود 
ندارد که ما آن را نشناسیم یا براي شناخت آن 
به چیزي فراي این عالم نیاز داشته باشیم. این 
یک تلقي خاص از عالم است و باید توجه داشت 
که تنها تلقي ممکن و موجود هم نیست. در 
که  بوده اند  دیگري  فرهنگ هاي  تاریخ،  طول 
فهم   و  مي دیده اند  دیگري  شکل  به  را  جهان 
مي کرده اند و به تبع آن اشکال و ساختارهاي 
جهان  در  آورده اند.  به وجود  را  ویژه اي  تمدني 
غرب، مکتب فرانکفورت نمونه ی خوبي است  که 
به این نتیجه رسیده   مواجهه از درون با علم 
فرانکفورتي ها  برد.  به جایي نخواهد  راه  جدید 

و  جزا  حقوق  دروس  سرفصل های   
فرایند  و  دروس  محتوای  و  جرم شناسی 
کلی آموزش و پژوهش در این حوزه منتج 
به تربیت جرم شناس نمی شود بلکه افرادی 
تربیت  را  جرم شناسی  مباحث  به  آشنا 
می کند. در واقع تازمانی که رشته ی مستقل 
و  نیاید  وجود  به  ایران  در  جرم شناسی 
همچنین از نظر محتوای دروس تغییرات 
بنیادینی نیز ایجاد نشود نمی توان انتظار 

نظریه پردازی در این حوزه را داشت.
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بر این باور بودند که علم جدید به جاي این که 
انسان را بر طبیعت مسلط کند به سلطه جهان 
بر انسان انجامیده و به جاي این که انسان را آزاد 

کند او را اسیر و دربند کرده  است.
موضوع  این که  به  توجه  با  این جانب  نظر  به 
اصلی جرم شناسی انسان ، جامعه و ساختارهایی 
است که در آن زندگی می کند و تمامی این سه 
موضوع در مکان ها و زمان های مختلف، متفاوت 
عینی ات  ادعای  بنابراین  می باشند  متنوع  و 
جدی  باچالش های  جرم شناسی  بی طرفی  و 

می تواند مواجه شود.
مانع سوم: 

مانع سوم هم نوع و هم تراز دانستن بومی سازی 
نظر  بنابه  است.  جرم شناسی  اسلامی سازی  با 
را  دو  این  بین  تفکیک  باید  این جا  در  عده ای 
درنظر گرفت. بومي کردن و اسلامي سازی یکي 
نیستند، و این دو را باید از هم جدا کرد؛ به این 
معنا که اگر علم بومي شده را به معناي علمي 
که با بستر تاریخي و فرهنگي و شرایط اجتماعي 
و فرهنگي یک جامعه سنخیت دارد و پدیده اي 
اسلامي کردن  بگیریم،  نظر  در  است،  تاریخي 
این معنا را ندارد. زیرا علم اسلامي، نسبي نبوده 
و محدود به محل و مکان خاصي نیست، بلکه 
اسلامي کردن  اگر  است.  فرازماني  و  فرامکاني 
پوزیتیویستي  بگیریم، صبغه ی  این معنا  به  را 
با  بودن  بومي  و  بومي کردن  و  داشت  خواهد 
آن  با  دگرگوني شان،  و  بوم ها  تفاوت  به  توجه 
سازگار نخواهد بود؛ چراکه بومي کردن در معناي 
خودش محلي بودن و تاریخي بودن را دارد، در 
حالي که اسلامي کردن به آن معنا، فراتاریخي 
یعني دست کم  را مي رساند.  بودن  فرامکاني  و 
باید بعضي از پیش فرض هاي اثبات گرایي مانند 
و  اجتماعي  علوم  بودن  فرازماني  و  فرامکاني 

کردن  اسلامي  در  را  اسلامي  جامعه شناسي 
بپذیرید. 

کردن،  بومي  و  کردن  اسلامي  دیگر  فرق 
مسئله ی ارزش مداري در اسلامي کردن است. 
آیا  که  کرد  بررسي  را  نکته  این  باید  بنابراین، 
اسلامي کردن علوم اجتماعي که جرم شناسی 
می رساند  را  معنا  این  است  آن   از  جزیی  نیز 
غربي  علوم  از  محتوایي،  نظر  از  دست کم  که 

موجود یک علم اسلاميِ فرامکاني و فراتاریخي 
و جهان شمول بسازیم یا تولید کنیم؟ آیا علوم 
غربي موجود، ظرفیت چنین تبدیلي را دارند؟ 
اگر دارند به چه معنایي؟ در این صورت آیا بهتر 
نیست به جاي سعي در اسلامي کردن این علوم، 
خود به تولید علوم اسلامي بپردازیم؟ حال اگر 
اسلامي کردن را به این معنا در نظر بگیریم، باید 
قایل به این موضوع باشیم که دست کم اکنون در 
کشورهاي اسلامي، یک فرهنگ اسلامي غالب 
وجود دارد که اگر علوم اجتماعي در قالب آن 

رشد پیدا کنند، اسلامي خواهند بود. آیا فرهنگ 
این پنجاه و چند کشور به حدي مشترک است 
که همه ی آن ها خاستگاه یک نوع علم اسلامي 
یا یک نوع علم اسلامي تولید شده در  شوند، 
یک کشور اسلامي، به طور یکسان قابل استفاده 
»فرهنگ  آیا  باشد؟  آن ها  همه  در  کاربرد  و 
فراتاریخي  کشورها  این  در  موجود  اسلامي« 
علوم  یا  و  جامعه شناسي  این  ماهیت  است؟ 
اجتماعي اسلامي چگونه باید باشد که بتواند در 
این بوم ها و تنوع هاي فرهنگي به صورت یکسان 
مي توان  چگونه  باشد؟  مفید  و  استفاده  قابل 
شرایطي را در محیطي آزمایشي ساخت که در 
آن به تولید علوم اجتماعي اسلامي موفق شد و 
اگر هم موفق شویم چنین علمي چگونه خواهد 
واقعي  مسایل  تبیین  و  توصیف  براي  توانست 
مفید  مختلف  کشورهاي  تاریخي  و  اجتماعي 
باشد؟ با توجه به پرسش هاي مطرح شده، اگر 
بومي کردن را مورد توجه قرار دهیم، و درباره ی 
و  راحت   بزنیم،کار  نظریه سازی  به  دست  آن 
عملي  ای خواهد بود. حاصل چنین تلاش علمي، 
در بهترین شکل خود، علمي خواهد بود که با 
این شرایط تاریخي و فرهنگ تلفیقي ما سنخیت 
خواهد داشت؛ که البته در این بین قطعا شرایط 
فرهنگی و اجتماعی جامعه ی اسلامی ایران باید 

مدنظر قرار گیرد.
مانع چهارم:

اجتماعی  علوم  بومی سازی  نحوه ی  درباره ی 
در ایران که جرم شناسی نیز جزیی از آن  است 
اتفاق نظری وجود ندارد و برداشت های متنوعی 
به  می توان  می خورد.   به چشم  موضوع  این  از 
برداشت های متفاوتی که از بومی سازی می شود 
اشاره کرد؛ این مسایل، گاه این شبهه را به ذهن 
متبادر می سازد که منظور از آن، تعطیل کردن 

شاید عده ای با این دیدگاه که جرم شناسی 
بین المللی  بودن  تجربی  و  علمی  دلیل  به 
است، با بومی سازی مخالفت و اعلام کنند 
این حوزه  در  ابتدایی  امکان تولید علم  که 
امکان پذیر نیست.یا ممکن است از این نکته 
غافل  شوند که موضوع جرم شناسی انسان 
و اجتماعی  است که این انسان در آن با تخطی 
از هنجارهای حاکم، که جرم نامیده می شوند، 
عنوان مجرم به خود می گیرد. به نظر من در 
عرصه نظریه پردازی و در زمینه ی تاثیر 
نوع رویکرد به انسان براساس نظریه های 
جرم شناسی با توجه به مطالعات فرهنگی، 
روش  و  تفسیری  روش های  بر  تاکید  با 
تاریخی، تحلیل گفتمان، قوم نگاری و تحلیل 
متن در این مطالعات می توان از امکان تولید 

علم ابتدایی سخن گفت.
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در  است.  علمی  مراکز  در  فعلی  جنایی  علوم 
معنایی دیگر بومی کردن کنار گذاشتن کامل 
از  باید  علوم انسانی و اجتماعی غربی نیست و 
بومی سازی  طرح  کرد.  دوری  تفریط  و  افراط 
در  فرهنگی  نسبیت گرایی  از  حمایت  به دنبال 
اصرار  موضوع  این  بر  و  است  اجتماعی  علوم 
دارد که همه ی فرهنگ ها تمدن ها و تجربه های 
ایده ها  و  افکار  منابع  به عنوان  باید  را  تاریخی 
به  دستیابی  از طریق  کار  این  گرفت.  نظر  در 
قوم مداری  و  فرهنگی  وابستگی  خودآگاهی 
کل  بومی سازی،  طرح  بدون  است.  امکان پذیر 
جهان مجموعه ای از گفتمان های غربی خواهد 
بود که حاکمیت مطلق آن ها را باید پذیرفت. طرح 
بومی سازی در سطح مفروضات هستی شناسی،  
ارزش شناسی)اخلاق(، معرفت شناسی و تئوری 

تجربی انجام می گیرد.
مانع پنجم:

عــدم نظــریــه پــردازی بــومی در حـوزه ی 
جرم شناسی، مانع پنجم است. در مقاله ای که در 
شماره ی قبلی »فصل تحول« با عنوان »تاملی 
بر بومی سازی نظریه های جرم شناسی در ایران« 
دلیل  به  اما  اشاره شد  موضوع  این  به  نگاشتم 
را  آن  دیگر  یک بار  دارم  دوست  بحث  اهمیت 
یادآوری کنم. به نظر من ملتی که به گذشته 
خود توجه نکرده و میان گذشته و زمان حال 
پل های مستحکمی ایجاد نکند قطعا در جهان 
دیگران  نظریه های  مصرف کننده  فقط  کنونی 
بوده و دچار بحران های معرفتی بزرگی خواهد 

شد. 
در  را  غربی  نظریه های  که  مهمی  عامل 
حاکم  به  بخشیده،  رونق  جرم شناسی  حوزه ی 
مجرمانه  پدیده ی  تبیین  میدان  در  بلامنازع 
است،  کرده   تبدیل  آن  مهم  صادرکننده ی  و 

تلاش ها و مجاهدت های اندیشمندان این حوزه 
در  آن ها  ارائه  و  دیدگاه ها  نظام مند  ارائه ی  در 
بوده  است.  شفاف  و  روشن  تئوری های  قالب 
در واقع طی چند قرن گذشته آن ها توانسته اند با 
اتخاذ رویکردی انتقادی و علمی در این حوزه به 
نظریه پردازی مبادرت ورزند و حاصل مطالعات 
و تفکرات خود را در قالب های علمی و به صورت 
نظریه های منسجم ارائه دهند که برای همگان 

قابلیت درک و فهم را داشته باشد. دانشمندان 
علوم جنایی غربی با نظریه پردازی گسترده تلاش 
کرده اند تا نظریه های بومی خود را با جداسازی 
و  اجتماعی  سیاسی،  بسترهای  از  ظاهری 
فرهنگی خاص خود، وجهه ی جهانی ببخشند. 
ملل  سازمان  تشکیل  رهگذر  از  تلاش ها  این 
متحد و سیاست جنایی تدوین شده توسط آن، 
مسیر انتقال خود را از حوزه ی مطالعات تطبیقی 
ملی و نهضت ترجمه به حوزه ی الزام های جهانی 
توسعه داده ا ند. اما سهم اندیشمندان علوم جنایی 

ایرانی در این زمینه تقریبا هیچ است. آیا می توان 
در عرصه ی جهانی نظریه ای را پیدا کرد که به 
نام اندیشمندان ایرانی ثبت شده باشد؟ متاسفانه 
به نظر می رسد در این حوزه پس از گذشت نیم 
قرن از توجه مراکز علمی ایرانی به جرم شناسی 
نظریه پردازی  زمنیه  این  در  نتوانسته ایم  هنوز 

کنیم. 
به باور من گرچه بسیاری از نظریه های ارائه 
اندیشه  شده در حوزه علوم جنایی در کیهان 
اما  جایگاه اند  دارای  اسلامی  ایرانی  فرهنگ  و 
مانده اند.  مکتوم  کتاب ها  و  متون  لابه لای  در 
انقطاع تاریخی در مطالعات مربوط به این حوزه 
و عدم اهتمام کافی در ارائه ی نظریه های بومی 
و نظریه پردازی های جسورانه و مبتکرانه سبب 
ایجاد این ذهنیت شده  است که این نظریه ها 
در ایران فاقد جایگاه و ریشه بوده و در نتیجه 
ما باید اقتباس کننده ی صِرف آن ها باشیم. در 
و  تجربیات  از  استفاده  با  می توان  صورتی که 
و  غربی  جنایی  علوم  دانشمندان  روش های 
علم،  پردازش  و  انتقال  جهانی  زبان  به  تسلط 

مبادرت به نظریه پردازی در این حوزه کرد.
به  را  فرصت  این  موجود  ابزارهای  آیا   
استادان و پژوهشگران می دهد تا نظریاتی 
جامعه ی  در  را  آن ها  بتوان  که  کنند  ارائه 

جهانی عرضه کرد؟ 
پاسخ این سوال منفی است. هم چنان که در 
بخش قبلی گفته شد تا زمانی که این بحث به 
اولویت اول مراکز علمی کشور تبدیل نشود که 
فراگیر  جنبشی  و  نهضت  ایجاد  آن  نتیجه ی 
خواهد بود ابزارهای لازم نیز فراهم نخواهد شد. 
آموزش  فرایند  از  آسیب شناسی  یک  اگر  شما 
باشید  ایران داشته  و پژوهش جرم شناسی در 
خواهید دید به هیچ عنوان بسترهای لازم فراهم 

یک  برابر  در  ایرانی  جرم شناسی   
نمی تواند  و  دارد  قرار  دوگانه  موقعیت 
منطقه ای  خاص  مسایل  به  معطوف  کاملا 
و داخلی باشد. جرم شناسی بومی ما باید 
به  پرداختن  برای  کافی  انتزاع  سطح  از 
مسایل کلی تر برخوردار باشد و این سطح 
جهانی  گفتمان  در  بتواند  و  کرده  حفظ  را 
جرم شناسی )خصوصا در عرصه ی نظری 
و روش شناسی( مشارکت کند. بنابراین از 
یک طرف باید خود را به عنوان بخشی از علم 
جهانی جرم شناسی مطرح کند و از اصول و 
قواعد آن دور نشود و از طرف دیگر مسایل 
کند.  مطرح  را  جرم شناسی  ایرانی شده ی 
این نوع جرم شناسی باید به هویت ایرانی، 
اسلامی، تاریخ، فرهنگ، مسایل و مشکلات 

اجتماعی بپردازد.
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نشده و ابزارهای موجود و شرایط فعلی، امکان 
جهانی  علم  عرصه ی  در  جدید  نظریات  ارائه 
است.  ساخته  دشوار  بسیار  یا  و  ناممکن  را 
جرم شناسی ایرانی یا ایرانی سازی جرم شناسی 
نمی تواند با سفارش سیاسی به دست آید؛ چرا که 
دانش نمی تواند با کوشش های یک فرد، هرچند 
توانا و باهوش، تحقق یابد. شکل گیری دانش در 
پرتو شکل گیری پارادایم ها و عناصر آن تحقق 
می یابد. یکی از این ابزارها که حداقل در سطح 
دانشکده های حقوق به ندرت به دانشجویان ارائه 
می شود، روش های تحقیق در جرم شناسی است. 
و  پژوهش  تحقیق،  اولیه ی  لوازم  از  که  ابزاری 
نظریه پردازی در این حوزه ی محسوب می شود . 
مستلزم  بومی  نظریه پردازی  دیگر  سوی  از 
انجام تحقیقات بومی، محلی و ملی مبتنی بر 
روش های علمی است. به نظر بنده سرفصل های 
محتوای  و  جرم شناسی  و  جزا  حقوق  دروس 
دروس و فرایند کلی آموزش و پژوهش در این 
حوزه منتج به تربیت جرم شناس نمی شود بلکه 
افرادی آشنا به مباحث جرم شناسی را تربیت 
مستقل  رشته ی  که  تازمانی  در واقع  می کند. 
جرم شناسی در ایران به وجود نیاید و همچنین 
نیز  بنیادینی  تغییرات  دروس  محتوای  نظر  از 
ایجاد نشود نمی توان انتظار نظریه پردازی در این 

حوزه را داشت.
 به نظر شما، آیا امکان تولید علم ابتدایی 

در این حوزه امکان پذیر است؟ 
جرم شناسی  که  دیدگاه  این  با  عده ای  شاید 
به دلیل علمی و تجربی بودن بین المللی است، 
با بومی سازی مخالفت و اعلام کنند که امکان 
امکان پذیر  حوزه  این  در  ابتدایی  علم  تولید 
از این نکته غافل  شوند  نیست.یا ممکن است 
که موضوع جرم شناسی انسان و اجتماعی  است 

هنجارهای  از  تخطی  با  آن  در  انسان  این  که 
حاکم، که جرم نامیده می شوند، عنوان مجرم 
عرصه  در  اینجانب  نظر  به  می گیرد.  خود  به 
نظریه پردازی و در زمینه ی تاثیر نوع رویکرد به 
انسان براساس نظریه های جرم شناسی با توجه 
روش های  بر  تاکید  با  فرهنگی،  مطالعات  به 
تفسیری و روش تاریخی، تحلیل گفتمان، قوم 
نگاری و تحلیل متن در این مطالعات می توان از 

امکان تولید علم ابتدایی سخن گفت.

در  جرم شناسی  بومی سازی  منظور  به   
ایران چه الگوهایی را می توان ارائه کرد؟ 

ایران کشوری چند فرهنگی و قومیتی است 
مطالعات  به  باید  ایرانی  جرم شناسی  بنابراین 
فرهنگی متمایل شده و نوعی وفاق و سازگاری 
بین جامعه شناسی تعلیم و تربیت، فلسفه، تاریخ، 
مردم شناسی و ارتباطات به وجود آورد. حرکت 
به سمت مطالعات تجربی جامعه ی ایران کافی 
نیست و باید اصول موضوعه یک علم ایرانی شده 
را تدوین کرد. جرم شناسی ایرانی یا ایرانی سازی 
به  سیاسی  سفارش  با  نمی تواند  جرم شناسی 
دست آید. بایستی با پرهیز از افراط و تفریط 
یک هماهنگی و اجماع راجع به برداشت های 
مختلف از بومی سازی در این حوزه حاصل شود. 

در پرتو چنین اجماعی،  نگرش های بدبینانه از 
بین می رود و زمینه ی همکاری کلیه دیدگاه ها 

فراهم می شود. 
برای شکل گیری دانش در یک محل، افزون 
بر وجود شرایط درونی تحقق آن، شرط بیرونی 
نیز  تاریخی(  اقتصادی،  اجتماعی،  )شرایط 
شرایط  این  مهم ترین  از  یکی  دارد.  ضرورت 
بروز بحران های اجتماعی فرهنگی است. وقتی 
وجود  می شود  ایران  در  جرم شناسی  از  بحث 
افرادی که در این شغل مشغول اند  دانشگاه و 
کافی نیست بلکه شکل گیری مکتب، پارادایم ، 
شرایط فرهنگی و اجتماعی در قالب بحران لازم 
است. این قاعده را می توان به عنوان چارچوب 
جرم شناسی ایرانی مدنظر قرار داد. شکل گیری 
جرم شناسی ایرانی و یا ایرانی سازی جرم شناسی 
از بیان نیاز و یا تمایل اخذ نمی شود، بلکه نیاز 
به لوازمی از جمله مسئله ی جدید، شیوه تامل 
و بررسی دارد و افزون بر این همه این ابزار باید 
در یک چارچوب هویتی واحد قابل طرح باشد. 
جرم شناسی ایرانی در برابر یک موقعیت دوگانه 
قرار دارد و نمی تواند کاملا معطوف به مسایل 
خاص منطقه ای و داخلی باشد و باید از سطح 
کلی تر  مسایل  به  پرداختن  برای  کافی  انتزاع 
و  کرده  حفظ  را  سطح  این  و  باشد  برخوردار 
بتواند در گفتمان جهانی جرم شناسی )خصوصا 
مشارکت  روش شناسی(  و  نظری  عرصه ی  در 
کند. بنابراین از یک طرف باید خود را به عنوان 
بخشی از علم جهانی جرم شناسی مطرح کند و 
از اصول و قواعد آن دور نشود. از طرف دیگر 
مطرح  را  جرم شناسی  ایرانی شده ی  مسایل 
کند. این نوع جرم شناسی باید به هویت ایرانی، 
مشکلات  و  مسایل  فرهنگ،  تاریخ،  اسلامی، 

اجتماعی بپردازد.  

به معناي  را  اگر علم بومي شده   
علمي که با بستر تاریخي و فرهنگي 
یک  فرهنگي  و  اجتماعي  شرایط  و 
پدیده اي  و  دارد  سنخیت  جامعه 
بگیریم،  نظر  در  است،  تاریخي 
اسلامي کردن این معنا را ندارد. زیرا 
علم اسلامي، نسبي نبوده و محدود 
به محل و مکان خاصي نیست، بلکه 

فرامکاني و فرازماني است.
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ايرانی  اسلامی-  »الگوی  عنوان  تحت  آزادانديشی  کرسی  اولین   
تقنین« توسط سازمان بسیج حقوق دانان در تاريخ 26 اسفندماه 1391 
برگزارگرديد. در اين نشست که دکتر سیدمحمد حسینی و دکتر محسن 
برهان، از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر حبیب زاده، عضو هیئت 
علمی دانشگاه امام صادق )علیه السلام( حضور داشتند دکتر عالی پناه به 
بیان ديدگاه های خود در خصوص الگوی اسلامی ايرانی تقنین پرداخت. 

خلاصه ای از مباحث اين نشست را در ادامه می خوانید.

الگوی اسلامی - ایرانی تقنین
ارائه  عالی پناه در سه بخش  سخنرانی دکتر   
پرداخته  مفاهیم  بیان  به  اول  بخش  در  گردید: 
شد؛ در بخش دوم مبانی الگوی اسلامی - ایرانی 
تقنین بیان شد؛ و در پایان به دولت و هنجارسازی 

حقوقی اشاره گردید. 
معاونت  قضات  آزمون  و  جذب  مرکز  رییس 
ابتدای  در  قضاییه  قوه  تحقیقات  و  آموزش 
سخنانش درباره ی مفهوم الگوی اسلامی - ایرانی 
از  یک  هر  معنای  باید  ابتدا  کرد:  تاکید  تقنین 
کلمات را در این عبارت روشن کنیم تا بتوانیم 
وی  کنیم.  درک  خوبی  به  را  آن  کلیت  مفهوم 
سپس در تعریف الگو گفت: الگو مجموعه ای از 
انگارهای توصیفی و تجویزی است که مضافٌ الیه 

»تقنین« بر آن متکی است.
عالی پناه سپس به کلمه ی اسلامی در عبارت 
و  کرد  اشاره  تقنین«  اسلامی-ایرانی  »الگوی 
از  عبارت  »اسلامی«  صفت  اینجا  داد:  توضیح 
به  که  است  اسلام  به  نسبت  معرفتی  فهم  هر 
صورت روش مند از منابع اسلام بر آمده و دارای 
دو بعد فردی و جمعی باشد. در بعد فردی روش 
استنباط توسط خود مستنبط صورت می گیرد و 
در بعد جمعی فهم منابع توسط مستنبطان انجام 

می پذیرد.
در  »ایرانی«  کلمه ی  وجود  افزود:  سپس  وی 
این عبارت یعنی هر الگوی اسلامی که با فرهنگ 
سیاسی ایران مطابقت داشته باشد. »تقنین« هم 

به معنای هنجارسازی حقوقی است. 
هنجارگذاری  که  کرد  تاکید  عالی پناه  دکتر 
مساوی اعتبار است. البته اعتبار هم حد چیزی 
به چیز دیگر است که با انگیزه ی خاصی تعریف 
شده و هدف آن هدایت فعل انسان است. ما در 
زندگی با هنجارهای مختلفی مواجه هستیم و این 
هنجارها هم یکسان نیست. این هنجارها توسط 
شخصی  مصلحت  و  حقوق  عرف،  اخلاق،  دین، 
مشخص می گردد و تفاوت فی ما بین این هنجارها 

  به کوشش امیرضا دهقان  
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با شش عنصر مبنا، منبع، هدف، موضوع، میزان 
الزام آوری و ضمانت اجرا تشخیص داده می شود. 
بنابراین گزاره ی حقوقی، اعتباری الزام آور است که 
از جانب حاکم برای تنظیم روابط فرد با دیگران 
مقرر می شود و نقض این قانون، ضمانت اجرای 

مادی و اعتباری دارد.
معاونت  قضات  آزمون  و  جذب  مرکز  رییس 
دوم  بخش  قضاییه  قوه  تحقیقات  و  آموزش 
سخنرانی خود را به بحث مبانی اختصاص داد، و 
در این باره گفت: وقتی ما به زبان رجوع می کنیم، 

قضایایی که در زبان و عرف مورد استفاده قرار 
یعنی  حملیه،   -1 صورت اند:  دو  به  می گیرند 
به  شرطیه،   -2 موضوع؛  برای  محمول  ثبوت 
معنای ترتیب تالی بر مقدم. اگر به مفهوم این 
دو مورد بنگریم متوجه می شویم که این  موارد به 
طور یقین قاطع نیستند بلکه ادعا بر آن شده اند. 
عالم حقیقت  بین  تفاوت  به  زبان شناسی  ما در 
و اعتبارات می پردازیم. اعتبارات از اراده ی افعال 
هیچ  می گیرد.  سرچشمه  انسان ها  اختیاری 
فعلی از انسان حادث نمی شود مگر آن که اعتبار 
فوق،  مباحث  اجماع  از  پس  آید.  به وجود  آن 
می توانیم بیان کنیم که حقوق هنجارگذاری به 
معنی اعتبار ضرورت و لزوم برای افعالی است که 

ممکن است صورت بگیرند.
عالی پناه،  دکتر  صحبت های  سوم  بخش  در 
نظریه های اسلامی تشکیل دولت در فقه شیعه 
به  را  این دو نظریه  مورد توجه قرار گرفت. وی 
دو قسمت آنارشیسم مذهبی و اتُاویسم مذهبی 
بگوییم  باید  اولی  مورد  در  و گفت:  تقسیم کرد 
که این ها معتقد بر این هستند که ما در زمان 

نداریم  مشروع  دولت  غیبت 
و هر دولتی که در این زمان 
تشکیل شود از وجهه ی شرعی 
برخوردار نیست. در قائلان به 
نظر دوم نیز عکس این اعتقاد 
وجود دارد. به نظر می آید در 
موجود  به  وجوب  از  این جا 
در  این که  یعنی  پرداخته اند. 
آن که  جای  به  سیاسی  فقه 
اختیاراتی  چه  حاکم  بگویند 
گفته اند حاکم چه کسی  دارد 
آن  خاطر  به  هم  این  باشد. 
است که بعد از رحلت پیامبر 
 ) له آ لله و علیه و صلی ا ( م کر ا
اختلاف برای جانشینی ایشان 
شیخ  هرچند  است.  بوده  
انصاری به عنوان اولین فرد به 

تشریح اختیارات حاکم پرداخت. 
فقه  در  دولت  به چگونگی موضوع  وی سپس 
شیعی پرداخت و خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی 
شده  تفکیک  مقید  و  مطلق  به  دولت  شیعه، 
است. در مورد دولت مطلق که از آن به ولایت 
مطلقه تعبیر می گردد می توان گفت حاکم هیچ 
منع موضوعی و حکمی ندارد و می تواند در هر 
نشود.  مانع اش  هیچ چیز  و  وارد شده  موضوعی 
ولی در مورد دولت مقید، حاکم منع موضوعی یا 
حکمی دارد و نمی تواند از آن عدول کند. درباره ی 
که  بگوییم  باید  هم  حکومت  بودن  اسلامی 

قانون گذار علاوه بر تنظیم روابط اجتماعی، اهداف 
کلان تری را جستجو می کند که این اهداف توسط 

معرفت اسلامی مشخص می شود. 
معاونت  قضات  آزمون  و  جذب  مرکز  رییس 
آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در مورد تعارض 
معرفت اسلامی تصریح کرد: در این شرایط باید 
در  بینکم(.  شورا  )امرکم  کرد  مراجعه  شورا  به 

ثانی می توان گفت حفظ و نوع حکومت را اسلام 
مشخص می کند.

دکتر عالی پناه در انتها، به جمع بندی سخنانش 
پرداخت و گفت: در مجموع از مطالبی که ارائه شد 
می توان نتیجه گرفت گرچه در قانون اساسی کشور 
است  قرار گرفته  پذیرش  مورد  مطلق  ولایت  ما 
این ولایت چهارچوبی  بر  ولی طبق اصل 177، 
تعیین شده که حاکم نمی تواند ازآن خارج شود. 
بنابراین به صورت منطقی می توان نتیجه گرفت 
که حکومت ولایی در ایران اسلامی به نوعی مقید 

شده است. 

به  دولت  شیعه،  اسلامی  فقه  در   
مطلق و مقید تفکیک شده است. در 
مورد دولت مطلق که از آن به ولایت 
مطلقه تعبیر می گردد می توان گفت 
حاکم هیچ منع موضوعی و حکمی 
در هر موضوعی  می تواند  و  ندارد 
وارد شده و هیچ چیز مانع اش نشود. 
ولی در مورد دولت مقید، حاکم منع 
موضوعی یا حکمی دارد و نمی تواند 

از آن عدول کند.
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ضرورت فلسفه ی جرم شناسی

 گرچه درباره ی تعریف جرم شناسی اختلاف نظر 
دانشی  را  آن  می توان  اجمالاً  اما  است،  فراوان 
جرم  وقوع  عوامل  و  علل  تبیین  به  که  دانست 
به  آن ها  مهار  و  کنترل  طریق  از  تا  می پردازد 
پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح و درمان مجرمان 
دست یابد. در تعریفی دیگر می توان جرم شناسی 
را »علمی ]دانست[ که عوامل و فرایندهای کنش 
جنایی را بررسی می کند و از آغاز شناخت این 
عوامل و فرایندها، بهترین استراتژی ها و فنون را 
این شر  تقلیل  امکان  برای جلوگیری و در حد 

اجتماعی تعیین می کند.« 
جرم شناسی به دو دوره ی ماقبل علمی و عملی 
تقسیم، روش مطالعه  این  دلیل  و  تقسیم شده  
معنا  این  به  است؛  مجرمانه  پدیده ی  بررسی  و 
بدون  و  تعقلی  صرفاً  بررسی  شیوه ی  اگر  که 
استفاده از روش های علوم تجربی، یعنی مشاهده 
نظریه پردازی  یا  تئوری  ارائه  و  واقعیات  عینی 
علمی  ماقبل  جرم شناسی  باشد  آزمایش،  و 
تجربی،  علوم  روش  از  صورتی که  در  اما  است. 

فیزیک  هم چون  طبیعی  علوم  در  آن چه  یعنی 
استفاده  کار می رود،  به  و...  پزشکی  و  و شیمی 
شده باشد با جرم شناسی علمی مواجه هستیم. 
آغاز جرم شناسی علمی حدود صد و پنجاه سال 
حیرت انگیزی  پیشرفت های  تأثیر  تحت  پیش، 
که درنتیجه ی به کار بردن روش علمی در علوم 

تجربی بود به دست آمد. 
به کار  با  جرم شناسان  از  برخی  دور،  سالیان  از 
بردن روش علمی در انتظار به دست آوردن نتایج 
سزار  بار  اولین  که  کاری  بودند؛  محیرالعقولی 
لمبروزو با مطالعه و بررسی اجساد و بدن زندانیان 
و سربازان انجام داد نمونه ای از این گونه مطالعات 
زمینه  این  در  را  تأملاتی  زمان  اما گذشت  بود. 
ایجاد کرده  و اینک سؤال این است که آیا به واقع 
علمی همانند  از روش  در جرم شناسی می توان 
آیا روش مطالعه در  علوم طبیعی بهره جست؟ 
جرم شناسی باید روش علمی باشد؟ آنچه باعث 
این تردید شده، تفاوت های عظیم جرم شناسی با 
علوم تجربی در موضوع رابطه علیت و امور دیگر 
است. مثلًا در علوم تجربی رابطه علیت خطی، 
اما در جرم شناسی شبکه ای و دایره ای  است. در 
علوم تجربی عامل واحد نتیجه ی واحد دارد اما 
نتایج متعدد  در جرم شناسی گاهی عامل واحد 
عامل  به  آن  از  که  دارد،  متضاد  نتایج  گاهی  و 
طبیعی  علوم  در  وقایع  می کنند.  یاد  مضاعف 
تولید  قابل  نامتناهی  طور  به  و  ساده  عینی، 
انسانی  وقایع  سایر  مانند  بزهکاری  اما  هستند، 
در  تاریخی است.  و  پیچیده  ذهنی،  اجتماعی  و 
جرم شناسی  برخلاف  طبیعی،  و  تجربی  علوم 

دکتر احمد حاجی ده آبادی
استادیار دانشگاه تهران 

گرایش های محقق و شخصیت او در نتایجی که 
به دست می آورد نقشی ندارد؛ ابزارهای مشاهده 
مشاهده کننده  ذات  از  خارج  طبیعی  علوم  در 
در جرم شناسی خاص  مشاهده  آلت  ولی   است، 
خود محقق است؛ پیش بینی و توجیه علیت در 
قلمرو علوم طبیعی در سایه قوانین شرطی است، 
اما این نوع پیش بینی و توجیه در جرم شناسی در 

غایت سختی است. 
بررسی موضوعات مذکور و موضوعات مهم دیگر 
فلسفه ی  نام  به  دانشی  که  دارد  را  آن   اقتضای 
جرم شناسی داشته باشیم تا خود جرم شناسی بر 
پایه های علمی استوار گردد. فلسفه ی جرم شناسی 
و  می رود  شمار  به  مضاف  فلسفه های  زمره  از 
فلسفه های مضاف »حوزه ای از مباحث یا شاخه ای 
از علم است که با نگاه کلی و برونی و به شیوه ی  
عقلانی ـ انتقادی به طور مستقیم، ذات مضاف الیه 
خود را مورد مطالعه قرار می دهد.« به تعبیر دیگر 
فلسفه ی مضاف، »دانش مطالعه ی فرانگر / عقلانی 
علمی  رشته  ی  یا  علم  یک  کلی  احکام  و  احوال 
)هم چون علم جامعه شناسی و علوم انسانی( یا یک 
»هستومند دستگاهوار« انگاشته حقیقی یا اعتباری 
آن که  نتیجه  می باشد.  علم(«  و  جامعه  )مانند 
فلسفه ی جرم شناسی بدون آن که به بررسی عوامل 
بررسی  به  بپردازد،  مجرمانه  پدیده  فرایندهای  و 

مباحث بنیادین جرم شناسی می پردازد. 
علاوه بر موضوعات و مباحث پیش گفته، نمونه های 
دیگری از مباحث ضروری جرم شناسی که جایگاه 
فلسفه ی  در  که  جرم شناسی  خود  در  نه  آن ها 
جرم شناسی است عبارت اند از: جبر و اختیار، تبیین 
دقیق مفهوم علت، عامل، شرط و نیز تبیین دقیق 
مفاهیم  از  آن  تمایز  و  موضوع جرم شناسی  جرم 
مشابه، توجیه عوامل مضاعف، چگونگی تأثیر عوامل 
در وقوع جرم به خصوص عوامل جسمی و فیزیکی.

منبع: شماره ی یازدهم فصلنامه ی تخصصی فقه 
و حقوق  
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 همایش تعلیم و تربیت اسلامی در ذیل گفتمان 
علوم  انسانی اسلامی در دو محور مفهوم شناسی تعلیم 
فرزانه  اندیشمند  آرای  بررسی  و  اسلامی  تربیت  و 
علی اکبر حسینی در باب تعلیم و تربیت اسلامی و علوم 
انسانی اسلامی، دهم اسفندماه، با حضور و سخنرانی 
حمیدرضا آیت اللهی، رییس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی و رییس همایش، عماد افروغ، استاد 
جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، غلامعلی افروز، 
استاد داشگاه تهران و جمعی از استادان دانشگاه های 
مختلف کشور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار شد.
این همایش حجت الاسلام سیدحسین  ابتدای  در 
حسینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم  انسانی و 
مطالعات فرهنگی و دبیر علمی این همایش، با اشاره به 
محوریت آرای استاد علی اکبر حسینی در این همایش، 
سال 1374،  در  که  بود  افرادی  از  یکی  وی  گفت: 
تأسیس شورای بررسی متون و کتب علوم  انسانی را 
بر عهده داشت و بسیار در مورد علوم  انسانی و رشته ی 
تعلیم و تربیت دغدغه مند بود و با توجه به همین نکته 

تصمیم به برگزاری این همایش گرفته شد.
همایش  این  برگزاری  اهداف  درخصوص  حسینی 
گفت: بازشناسی، معرفی و نقد آثار و اندیشه های استاد 
دانشجویان  آگاهی  منظور  به  به خصوص  حسینی، 
حوزه ی علوم تربیتی و گرایش های اسلامی این رشته، 
تحلیل علمی نظام تعلیم و تربیت اسلامی، که هم چنان 
از نیازهای پژوهشی این حوزه است و استاد حسینی نیز 
به این مسئله توجه داشتند، و نظریه پردازی در حوزه ی 

دومین نشست تخصصی 
نقشه ی راه  علوم انسانی 

اسلامی
 به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی اندیشه 
اسلامی،  اندیشه ی  و  فرهنگ  پژوهشگاه  به  وابسته 
دومین نشست علمی تخصصی نقشه ی راه علوم انسانی 
اسلامی با موضوع نظریه ای واقع گرایانه از علوم انسانی 
برگزار شد. در این نشست تخصصی که در تالار معرفت 
پژوهشگاه قم برگزار گردید دکتر ابراهیم دادجو، عضو 
اسلامی،  اندیشه  و  پژوهشگاه فرهنگ  هیئت علمی 
نظرات خود را ارائه داد و سپس دکتر محمد فتحعلی 
خانی و دکتر عطاء ا... رفیعی آتانی به نقد آرا و نظرات 

وی پرداختند.
ابراهیم دادجو ضمن  ابتدای این نشست دکتر  در 
بیان امکان یا عدم امکان تولید علوم انسانی- اسلامی 
گفت: در مورد امکان یا عدم امکان تولید علوم انسانی- 
این که  یکی  دارد:  وجود  کلان  نظریه ی  دو  اسلامی 
عده ای، از عدم امکان تولید علوم انسانی-اسلامی دفاع 
کرده اند و دیگر این که عده ای، از امکان تولید علوم 
اعتقادند که  این  بر  و  دفاع کرده اند  انسانی-اسلامی 
می توان مستقیماً از درون متون دینی به تأسیس علوم 

انسانی جدیدی به نام علوم انسانی-اسلامی پرداخت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی 
اسلامی در توضیح نظریه ی واقع گرایانه ی خود از علوم 
انسانی گفت: نظریه ای که بنده، پس از پژوهش های 
واقع بینانه، به دفاع از آن می پردازم و جسورانه مدعی ام 
که واقع بینانه ترین نظریه ای است که می توان در مورد 
علوم انسانی-اسلامی به دست داد نه از تأسیس علوم 
انسانی  از تهذیب همین علوم  بلکه  انسانی-اسلامی 
موجود سخن می گوید و راهکار تولید علوم انسانی-

اسلامی را بازسازی همین علوم انسانی می داند.
دادجو ادامه داد: حُسن این راهکار در آن است که 
همه ی مذاهب و مکاتب اسلامی و همه کشورهای 

مسلمان را به راهکار درست و واقع بینانه برای تولید 
از  دور  به  و  می سازد  واقف  انسانی-اسلامی  علوم 
هرگونه ادعای تفرقه انگیز راهکاری واحد برای تولید 
علوم انسانی-اسلامی را در دسترس عالم اسلام قرار 
می دهد. هر چند می توان مبانی این نظریه را در آرای 
استاد جوادی آملی راجع به علم دینی یافت، این نظریه 
ساختار بی بدیلی است که حاصل نگاه واقع گرایانه ی 
خود بنده به علوم انسانی و علوم انسانی-اسلامی است. 
تفصیل این نظریه در مقاله »نقشه ی راه علوم انسانی-
اسلامی« و در تحقیق »فلسفه ی علوم انسانی-اسلامی« 

آمده  است.
و  فرهنگ  پژوهشگاه  معرفت شناسی  گروه  مدیر 
اندیشه ی اسلامی افزود: علوم انسانی-اسلامی قائم به 
سه ضلع علوم انسانی، انسان و دین اسلام است. طبق 
تعریفی که در چکیده ی این نظریه از این سه ضلع 
ارائه دادم، هر دستگاه معرفت شناختی ای که نتواند به 
نحوی واقع بینانه این سه ضلع را در ساختاری نظام مند 
توضیح دهد نمی تواند در مورد علوم انسانی-اسلامی به 
نظریه ی جامعی دست یابد. بنده در یک تقسیم بندی 
جدید، کلیه ی علوم غیرطبیعی را ذیل علوم انسانی قرار 

دادم.
وی در پایان سخنان خود گفت: »فلسفه« از جمله 
علوم  انسانی است. ما مسلمانان با تکیه بر جهان بینی 
تبدیل  اسلامی«  »فلسفه  به  را  »فلسفه«  اسلامی 
کرده ایم. »فلسفه اسلامی« دارای آمیزه ای از گزاره های 
و  نادرست  گزاره های  و  واقع  با  مطابق  و  درست 
غیرمطابق با واقع است. اگر »فلسفه اسلامی« را بر طبق 
فهم شیعیان یا سنّیان یا مثلاً مشائیان و اشراقیان و 
صدراییان پیش ببریم به روایت های مختلفی از »فلسفه 

اسلامی« دست می یابیم.

بررسی آرای استاد 
علی اکبر حسینی در باب 

علوم انسانی اسلامی



77سال دوم | شماره ششم | فروردین1392

تعلیم و تربیت اسلامی، که امیدواریم با توجه به آثار 
استاد حسینی ایجاد شود، اهداف ما در برگزاری این 

همایش بوده  است.
ابراز  با  آیت اللهی  حمیدرضا  دکتر  نیز  ادامه  در 
خرسندی از موقعیت فراهم شده برای تحلیل و ارزیابی 
اندیشمندان اسلامی گفت: خوشبختانه  دیدگاه های 
امروز در کشور جریانی پویا و فعال برای تبیین، نقد 
و بررسی و نگاه عالمانه، و نه شعاری، به مباحث علوم 
انسانی ایجاد شده که برای جامعه ی ما بسیار مهم است، 
به خصوص با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران 
درصدد است مدلی متفاوت از سایر نقاط جهان، در 

زمینه ی رشد و احیای اندیشه های انسانی ایجاد کند.
وی با ابراز امیدواری از مؤثر واقع شدن این همایش 
در بالا بردن و انباشت علم تربیت اسلامی، به ارائه ی 
مبحثی با موضوع رویکرد اسلامی به تربیت در جهت 

هدایت و نه کسب مهارت پرداخت.
عباسعلی رستمی نسب، دانشیار گروه علوم تربیتی 
دانشگاه کرمان به سخنرانی درباره ی فلسفه ی تربیتی 
از دیدگاه استاد علی اکبر حسینی پرداخت و با اشاره 
به این که مرحوم حسینی دارای تحصیلات حوزوی و 
دانشگاهی و دارای تحصیلات در دانشگاه های خارج از 
کشور بوده  است، عنوان کرد: اکثر آثار او در بر گیرنده ی 
تعلیم و تربیت اسلامی است و با توجه به مطالعاتم باید 
بگویم که بیش از استادان معاصر در خصوص تعلیم و 
تربیت اسلامی نظریه پردازی کرده و مقالات مرتبطی 

ارائه داده است.
وی افزود: لازم است که معلمان و استادان از افکار 
زیرا  بهره گیرند؛  فرهیخته  استاد  این  ی  اندیشه  و 
و  اسلام  پیام های  بر  مبتنی  او  تربیتی  رهنمودهای 

فرهنگ اسلامی و بومی و کاربردی است.
به  اشاره  با  دیگرسخنرانان همایش  از  افروغ  عماد 
سال های  از  حسینی  استاد  با  آشنایی اش  سابقه ی 
بنده  هرچند  گفت:  شیراز،  دانشگاه  در  تحصیلش 
استاد  حسینی  مرحوم  و  جامعه شناسی  دانشجوی 
ابتدا  همان  از  اما  بودند،  تربیتی  علوم  شناخته شده 

دورادور با وی احساس همدلی و همدردی می کردم.

دانشجویی ام،  اولیه  سال های  در  داد:  ادامه  افروغ 
آشنایی من با ایشان در حد خواندن برخی از مقالات 
و کتاب معروف او در مورد تعلیم و تربیت اسلامی و 
احساس همراهی، دغدغه و درد مشترک بود. لبخند 
ساده پوشی  و  ساده زیستی  تواضع،  ادب،  همیشگی، 
و  کرده بود  ایجاد  استاد  برای  مثال زدنی  جاذبه ای 
رابطه ی گرم و صمیمی وی با بدنه ی دانشجویی، برای 
بنده نوعی چرخه ی دیالکتیک بین خرد و جامعه را 
تداعی می کند. یکی از جلوه ها و تجلیات چرخه ی فوق 
و علم برای مسئولیت و غایت و نه برای مقام و منزلت، 
می تواند همین رابطه ی گرم و معطوف به دلسوزی و 

رشد باشد.
در ادامه ی این همایش، غلامعلی افروز نیز با اشاره به 
شخصیت پرصلابت و بامحبت مرحوم استاد علی اکبر 
حسینی، گفت: استاد حسینی معنا و مفهوم حقیقی 
تعلیم و تربیت را با بینشی عمیق و باوری غنی و منِشی 
متعالی و در بستری از آموزه های اسلامی نشان می داد. 
استاد حسینی همیشه با قلبی رئوف، ذهنی پویا، نگرشی 
ژرف، صبوری و مطلوب اندیشی با جوانان و پژوهشگران 
عرصه های تعلیم و تربیت سخن می گفت؛ به گونه ای که 
کلام دلنشین و اثربخش وی مثبت اندیشی، امیدواری، 
تلاش مداری و توکل را در وجود مخاطب علاقه مند 

متبلور می ساخت.
بارزی  الگوی  را  حسینی  استاد  شخصیت  افروز 
از تجسم عینی حوزه و دانشگاه خواند و اظهار کرد: 
وحدت حقیقی حوزه و دانشگاه آن است که انسان های 
خود  اندیشه ی  و  ذهن  در  بتوانند  توانا  و  رشدیافته 
همزمان غنای آموزه های دینی و حوزوی را با دانش 
و پژوهش های تخصصی نوین دانشگاهی تألیف کنند 
و استاد فرزانه ما به دلیل آشنایی عمیق با قرآن کریم 
روان شناختی  و  فلسفی  مبانی  حوزوی،  مطالعات  و 
با  همزمان  و  می دانست  را  دینی  تربیت  مؤلفه های 
تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه های داخل و خارج از 
کشور، با اصول و روش های تربیتی در مراحل مختلف 
رشد به خوبی آشنا شد و با تألیف آموزه های دینی 
و آموخته های دانشگاهی در ذهن پویای خود، اندیشه 

و کلام اش الگوی بایسته ای از تجلی وحدت حوزه و 
دانشگاه بود.

در ادامه ی این همایش علمی، تنی چند از استادان 
و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور به 

سخنرانی و ارائه ی مقالات خویش پرداختند.

نشست تخصصی 
»روش های ارتقا و تحول رشته ی 

مطالعات زنان و خانواده«
 دومین نشست تخصصی کارگروه مطالعات زنان با 
عنوان: »روش های ارتقا و تحول رشته ی مطالعات زنان 

و خانواده« برگزار شد.
اولین سخنران این نشست جناب آقای دکتر محمود 
حکمت نیا، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
در  روش شناسی  راجع به  بحث  به  که  بود  اسلامی 
حوزه ی حقوق پرداخت. وی با اشاره به این که سخن از 
روش، بحثی معرفتی است، روش شناسی در این حوزه 

را به چهار دسته تقسیم بندی کرد:
1. حوزه ی قضاوت: منطق این حوزه  ی روش شناسی 
تطبیق  مهارت  و  تفسیر  با  قاضی  که  است  قضاوت 
موضوع پرونده را بررسی می کند و البته در حقوق ما 
منطق قضا، منطبق بر تفسیر و مراجعه به منابع است.

2. حوزه ی تقنین: در این حوزه پیشنهاد قانون جدید، 
اصلاح و نسخ مد نظر است که در چارچوب نظام انجام 
می گیرد. در این حوزه روش رسیدن به قانون مد نظر 

قرار دارد و مخاطب قانونگذار است.
3. حوزه ی فلسفه: این حوزه نگاه عقلانی، بیرونی و 
انتقادی به حقوق دارد که به تعمیق دیدگاه ها منجر 
می شود. فلسفه ی حقوق جریانی را باید طی کند که 
البته هنوز ارتباطی بین فلسفه ی حقوق، نظام حقوق 

و قضا وجود ندارد.
4. حوزه ی رفتاری: از این حوزه می توان به عنوان 
»مهندسی رفتار های حقوقی« یاد کرد. در این نوع از 
روش شناسی ترکیب قواعد برای یافتن مسایل زندگی 



سال دوم | شماره ششم | بـهــار1392 78

مواردی  مهم ترین  از  و  است  حقوقی  چارچوب  در 
است که در این مقطع باید برای آن تلاش کرد؛ زیرا 
استفاده ی کارشناسی از ظرفیت حقوقی است که عقل 
کارشناس می تواند معضلات را حل کند به جای این که 
کارها را بر دوش قانونگذار بگذارد. در شروط ضمن عقد 
نکاح نباید از قانونگذار توقع شروط ضمن عقد را داشت؛ 
بلکه باید راه حل ها را برای افراد مشخص کرد تا او از 

میان آن ها مناسب ترین را انتخاب کند.
برای  قواعد  ترکیب  روش شناسی  این که  نهایت  و 
یافتن راه حل مسایل زندگی است. برای رسیدن به 
روش شناسی، اول باید حوزه بحث را مشخص کنیم 
و سپس با شناخت دستگاه معرفتی، ماهیت مسئله 
شناخته شده و نظریه ی روشی بر آن حکومت کند؛ 
لذا با استفاده از منابع معرفتی که در نظام حقوقی ما 
اراده ی شارع را نشان می دهد می توان متناسب با سنخ 

مسئله، شیوه ی حل آن را ارایه داد.
دکتر  خانم  سرکار  نشست  سخنران  دومین 
مهدیه السادات مستقیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
قم به بحث روش های تحول در رشته ی مطالعات زنان 
و خانواده، مبتنی بر بازخوانی زیرساخت ها و پارادیم ها 
پرداخت. وی به بیان برخی از آسیب ها چون مبانی و 
پاردایم ها، روش ها و متدلوژی ها سرشت برنامه ریزی های 
آموزشی، ابلاغ و تبلیغ مناسب و... پرداخت و آسیب های 
پارادایمی را از جدی ترین آسیب ها معرفی کرد. وی 
ضعف فلسفه را محرز دانسته و بر این باور است که 
فلسفه باید با فلسفه ی اخلاق و حقوق همسان سازی 

شده و امتداد پیدا کند تا به متن زندگی برسد.
نگاه  عدم  و  بنیادین  اشکال  مستقیمی  دکتر 
سطح  به  بخشیدن  اصالت  و  دین  به  مجموعه ای 
لایه های دینی و نیز برنامه ریزی درسی مطالعات زنان 
و خانواده را از آسیب های دیگر دانست و تأکیدکرد: 
سرشت برنامه ریزی مطالعات زنان مبتنی بر درس هایی 
است که پارادایم هایش رشته ی مطالعات زنان را تحت 
رشته ی  وقتی  مثال  عنوان  به  می دهد؛  قرار  تأثیر 
جامعه شناسی به عنوان گروه مادر است و یا مبنا بر 
اساس رشته ی روان شناسی است، رشته ی مطالعات 

زنان از پارادایم های آن ها بهره می گیرد.

بررسی روش شناسی 
تحول در علوم انسانی

 سلسله دروس گفتارهای تمام شدگی مدرنیته و 
انقلاب اسلامی در پژوهشگاه  ناتمامی صیرورت در 
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 
دکتر  حجت الاسلام  دوره  این  در  شد.  برگزار 
عبدالحسین خسروپناه، رییس موسسه ی حکمت و 
فلسفه ی ایران، به ایراد سخنانی در خصوص فرآیند 
مدیریتی و روش شناسی تحول علوم انسانی پرداخت.

به  انسانی  علوم  به  این که  به  اشاره  با  خسروپناه 
به  انسانی  علوم  گفت:  دارد،  اعتقاد  آن  عام  معنای 
معنای عام، اعم از علوم اجتماعی و رفتاری است؛ اما 
من در بخش روش شناسی معتقد نیستم که می توان 
روشی را مشخص کرد که شامل همه ی علوم رفتاری 
و اجتماعی باشد چون رفتارشناسی علوم با یکدیگر 

متفاوت است.
آیا تحولِ علم مدیریت پذیر است یا خیر؟

رییس موسسه حکمت و فلسفه ی ایران با طرح این 
سوال که آیا تحولِ علم مدیریت پذیر است یا خیر، 
خاطرنشان کرد: من معتقدم تحول علم مدیریت پذیر 
است اما در مورد این که در مدیریت پژوهش به چه 
نظریه ای می رسیم روش شناسی به ما جهت می دهد.

خسروپناه گفت: در مدیریت تحول سه اقدام باید 
صورت گیرد که عبارتند از: بهینه سازی، بومی سازی 

و اسلامی سازی.
در بهینه سازی بایستی مرتب سرفصل ها را تغییر 

داد
از  نوعی  در  گفت:  بهینه سازی  تعریف  در  وی 
آن  به  رسیدن  در  علمی  گروه های  که  بهینه سازی 
باید نگاهی به رشته های مختلف علوم  نقش دارند 
توجه  باید  مثلًا  داشت.  جامعه  نگاه های  و  انسانی 
داشت که سرفصل های برخی رشته ها سی سال است 
که تغییری نکرده اند و قریب به اتفاق مجلات علمی- 
پژوهشی در ایران از زمان خود عقب هستند در حالی 
که در مجلات معروف جهان مثل مجله ساینس هر 

نظریه ی علمی چاپ می شود.
بهینه سازی  در  افزود:  خسروپناه  حجت الاسلام 
هم چنین  و  داد  تغییر  را  سرفصل ها  مرتب  بایستی 
کردن  جزئی  چون  نکرد؛  جزئی  خیلی  را  رشته ها 
باعث می شود که مقالات علمی- پژوهشی به دست 
فصل نامه ها نرسد و مشکلاتی ایجاد شود. وی با اشاره 
به این که فعلا گسترش رشته ها چندان مطلوب نیست، 
خاطرنشان کرد: ما باید در علوم انسانی بهینه سازی را 
آزمایشی  اکنون در کشور 67 گروه  پیگیری کنیم. 
ادیان و عرفان داریم، در حالی که باید در نظر بگیریم 
کل کشور به چند استاد ادیان و عرفان نیاز دارد و 
هم چنین ما چه میزان به دانشجو در حوزه ی ادیان و 

عرفان نیاز داریم.
بخش دوم فرآیند مدیریت تحول بومی سازی است

فرآیند،  این  دوم  بخش  گفت:  خسروپناه  دکتر 
بومی سازی یعنی کشف نظریه های مربوط به علوم 
انسانی و ناظر به نیازهای جامعه ی ایران است. امروزه 
در علوم اجتماعی به دنبال معرفی انسان تحقق یافته 
هستند نه انسان به طور کلی و موضوع تحقق علوم 
انسانی fact است و می خواهد واقعیت بیرونی انسان 
را در بستر زمان و مکان خود مطالعه کند. سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا محققی که مثلًا در 
آلمان، انسان جامعه ی خود را شناسایی کرده می تواند 
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آن انسان را معرف انسان جنوب شهر تهران نیز در 
نظر بگیرد؟ معلوم است که چنین نیست؛ لذا در همان 
جامعه نیز باید چند وقت دیگر دوباره جامعه را مطالعه 

کنند و به نتیجه جدیدی برسند.
رییس موسسه حکمت و فلسفه ی ایران با اشاره به 
این که در هر جامعه ارزش های خاصی بر رفتار انسان 
اثر دارد، گفت: ارزش های متفاوت، نوع رفتار انسان را 
تغییر می دهد؛ بنابراین، مطالبه ی انسان تحقق یافته 
تغییر می کند و در نتیجه نظریه ها عوض می شود. 
پس محققان باید به صورت مرتب انسان موجود را 

در جامعه مطالعه کنند.
منظور از بومی سازی، مرز سیاسی کشورها نیست

بومی سازی، مرز  از  این که منظور  به  اشاره  با  وی 
سیاسی کشورها نیست، تصریح کرد: چه بسا تحقیقی 
باشد.  داشته  یکسانی  جواب  خوزستان  و  بصره  در 
به همین دلیل نمی توان بومی سازی را به مرزهای 

سیاسی کشورها منحصر کرد.
خسروپناه مرحله ی سوم را اسلامی سازی دانش و 
علوم انسانی دانست و یادآور شد: در این که مقصود 
بحث های  چیست،  انسانی  علوم  اسلامی سازی  از 
ما  که  است  این  مقصود  گاه  دارد.  وجود  زیادی 
سوژه های اسلامی را در علوم انسانی مورد پژوهش 
قرار دهیم. مثلًا نهاد بسیج در انقلاب شکل گرفت 
که در عرصه های مختلف کارکرد دارد و حال می توان 
این نهاد را به عنوان نهادی برآمده از انقلاب مورد 
پژوهش قرار داد که البته مقصود من از اسلامی سازی 
از نظریه های  این نیست. معنای دوم این است که 
علوم انسانی در راستای اهداف جامعه اسلامی بهره 
ببریم. این مورد هم محل بحث نیست و همه آن را 

قبول دارند.
وی در ادامه گفت: مقصود من از اسلامی سازی این 
است که علوم انسانی مبتنی بر مبانی و روش شناسی 
و  معرفت شناسی  هستی شناسی،  مبانی  اسلامی، 
ارزش شناختی آن باشد. کار علوم انسانی فقط مطالعه 
fact نیست، بلکه علوم انسانی ارزش ها را هم بیان 

می کند پس مبانی ارزش شناختی دارد.

اولین همایش »اسلام و 
سلامت روان« 

 رضا برومند دبیر علمی اولین همایش »اسلام 
در  گذشته  سال  اسفندماه  در  که  روان«  سلامت  و 
به  همایش  این  داشت:  اظهار  برگزار  شد،  هرمزگان 
انگیزه ی اصلی بود که مهم ترین  دنبال سه هدف و 
آن حرکت در مسیر دغدغه های مقام عظمای ولایت 
علوم  به خصوص  انسانی،  علوم  بازنگری  در موضوع 
اجتماعی و روان شناسی است. توجه به معنویت در 
فضای دانشگاه ها و گرایش دانشگاهیان به تحقیق و 
پژوهش در خصوص سلامت روان و همچنین گسترش 
آموزش عالی و دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در 
رشته های روان شناسی و علوم اجتماعی از اهداف دیگر 

ما در این همایش بود.
فراخوان،  اعلام  روزه  فرصت 20  در  گفت:  برومند 
تعداد 60 مقاله از سوی استادان، و پژوهشگران کشور 
به دبیرخانه ی همایش اسلام و سلامت روان ارسال 
شد که از این تعداد، 37 عنوان منتخب و یک مقاله 
هم به عنوان مقاله ی برتر شناخته شد. از 37 مقاله ی 
منتخب اولین همایش اسلام و سلامت روان، 12 مقاله 
به صورت شفاهی و 25 مقاله ی دیگر به شکل پوستر 

ارائه  گردید.
برومند در پایان ابراز امیدواری کرد که دومین دوره ی 
این همایش در سال آینده به صورت ملی و در ابعاد 

گسترده تر و با حضور محققان بیشتری برگزار گردد. 

اولین نشست علمی 
جشنواره ی بین المللی 

امام خمینی )ره(.
امام  بین المللی  علمی جشنواره  نشست  اولین   
خمینی)ره(، ویژه ی اندیشه ی سیاسی اسلام، با عنوان 
»تقریری نو از اندیشه ی سیاسی اسلام« اسفندماه 91 
به همت دبیرخانه ی انجمن های علمی حوزه برگزار شد. 
در این نشست »دکتر ابراهیم برزگر«، عضو هیئت 
علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در در تعریف اندیشه ی 
سیاسی گفت: اندیشه ی سیاسی به معنی معما و حل 
معماست. وی با طرح این سوال که »آیا اسلام می تواند 
مهندسی تغییرات سیاسی را در دست گیرد؟« گفت: 
عده ای این را قبول نمی کردند. ولی این معما با انقلاب 
ایران حل شد و امام خمینی)ره( در عمل نشان داد که 
اسلام می تواند مهندسی تغییرات سیاسی را عهده دار 
شود. امام راحل با ترکیب سنت و مدرنیته ثابت کرد 

اسلام می تواند قدرت نظام سازی داشته باشد.
وی با بیان این که در مورد تمدن سازی اسلام در عصر 
جدید، باید منتظر باشیم و این زمان بر است، تصریح 
کرد: واقعیت این است که اندیشه ی سیاسی غرب غنی 
است. آن ها400 سال فکر کرده، پیشرفت کرده و ارتقا 
یافته اند. ما وقتی می خواهیم اندیشه ی سیاسی اسلام را 
ارتقا دهیم باید از متدلوژی آن ها استفاده کنیم. آن ها 
شبیه سازی می کنند »لویاتان«، »طبقات مارکس«، 
»دریای بی پایان« و غیره، در سرشت اندیشه ی سیاسی 

تشبیه تئوریک وجود دارد.
دکتر برزگر ادامه داد: تشبیه اندیشه ی سیاسی اسلام 
»صراط« است. صراط با انواع معنی و ریشه هایش در 
قرآن 45 بار تکرار شده  است. قرآن دو راهی ها، گفتگوها 
و مجادلاتی را بین کافران و مومنان در دنیا و آخرت 
نشان می دهد؛ قرآن صحبت از اقوامی می کند که در 
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پیچ هایی لغزش می کنند. هم در اندیشه ی متفکران 
امام خمینی)ره( صراط  اندیشه ی  در  و هم  اسلامی 
اندیشه کند و زبان سیاسی  تولید  برای ما  می تواند 
برای فهم و  را نشان دهد. صراط می تواند  مستقلی 

تحلیل اندیشه و افکار استفاده شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره 
به این که تئوری های امروز همان استعاره های دیروز 
هستند افزود: بر این مبنا، »یقظه« و »اسفار اربعه« در 
اندیشه ی عرفانی امام قابلیت اجرا در سیاست را دارد. 
مفهوم توبه در سیاست به معنای این است که از مسیر 
اشتباهی که رفتیم به جاده ی اصلی برگردیم. توشه ی 
راه نیز به معنای این است که تقوا، وحدت و قدرت 

مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر برزگر افزود: امام اصطلاح »بین راه« را مطرح 
می کند به این معنا که »مردم فکر نکنند که به هدف 
رسیدیم«. ایشان مرتب به مردم می گفت »شما در 
و  باشید«  داشته  بودن  راه  در  احساس  هستید.  راه 
و  همراهان  البته  است.  پیشرفت  باعث  روحیه  این 
دشمنان راه نیز مهم هستند. همراهان باید جذب شده 
و کارشکنان که سد راه اند باید کنار زده شوند. امام 
می فرمود »هرکس که مخالف راه و مسیر است، دشمن 
ماست«. ایشان معتقد بود باید در راه استقامت داشته 
باشیم )فاستقم کما امرت و من تاب معک(، هرچند 

استقامت همراهان هم مهم است.
وی در ادامه گفت: در راه، امام و رهبر لازم است. رهبر 
از »ره بر« و آن هم از صراط اخذ شده  است؛ یعنی کسی 
که سیر و سلوک، عقاید، اعتقادات و اخلاقیات خود را 
با عقاید و اعتقادات اسلام تطبیق کند. امام خمینی)ره( 
شاخص اعتقادات و اخلاقیات است و احکام را در خود 
محقق کرده  است؛ بنابراین خط مستقیم و کوتاه ترین 
مسیر به اسلام است. امام جزو اصحاب صراط مستقیم 

است.
راه  در  تکثر  این که  بیان  با  پایان،  در  برزگر،  دکتر 
اشکال ندارد ولی همه احزاب باید وحدت داشته باشند 
گفت: صراط با سَبیل فرق دارد. صراط پیشرفته تر از 
سبیل است. اگر سبیل پیشرفت کرد می شود صراط. 

امام معتقد بود در جامعه ی صدر اسلام، سبیل با صراط 
منطبق بود ولی از »سقیفه« زاویه ایجاد شد؛ اما با وقوع 
انقلاب اسلامی سبیل با صراط منطبق گردید و مسیر 

ایران همان صراط مستقیم است.

برگزاری میزگرد بانکداری 
اسلامی در تونس

در  اسلامی  بانکداری  انداز  »چشم  میزگرد   
تونس« با حضور دکتر »عزالدین خوجه« مدیر عامل 

بانک »الزیتونه« در پایتخت تونس برگزار شد. 
در این همایش که با مشارکت انجمن  »دارالخیر 
خوجه«  الدین  »عز  دکتر  شد،  برگزار  التونسیه« 
از  مقدمه ای  بیان  با  »الزیتونه«  بانک  عامل  مدیر 
چارچوب های شریعت اسلامی در نظام بانکداری به 
شرح مرابحه و مضاربه پرداخت و گفت: این دو مفهوم 

به خرید و فروش وابستگی صددرصدی دارند.
این استاد دانشگاه تونس افزود: ما موفق شده ایم 
بانک  در  بانکداری  منظومه  از  را  ربا  در دهه ی 70 
الزیتونه در تونس حذف کنیم و بدیهی است برای 
رسیدن به این نقطه تلاش های زیادی انجام داده ایم و 
تا محقق شدن این هدف مرارت ها و تلخی های زیادی 

چشیده ایم.
دکتر خوجه ایمان، اخلاق، تعبد، معاملات و عقود 
بانکداری اسلامی عنوان کرد  از پایه های اساسی  را 
و اظهار داشت: هیچ توسعه ای بدون اقتصاد و هیچ 
و  بدون سود  بانکی  و هیچ  بانک ها  بدون  اقتصادی 

فایده ی مستمر امکان پذیر نیست.
وی با بیان این که بسیاری از بانک های اروپایی امروز 
بدون آن که بدانند به سمت نظام بانکداری اسلامی 
حرکت می کنند، گفت: صرفا نباید خود را با شعارهای 
اسلامی گرفتار کنیم و عملا از شریعت اسلامی فاصله 
بگیریم. دکتر خوجه در پایان اعلام کرد: قرار است 

یکصد شعبه بانک الزیتونه در تونس راه اندازی شود.

هفتمین جشنواره ی 
پژوهشی تحول علوم 
انسانی در قم برگزار شد

 هفتمین جشنواره ی پژوهشی تحول علوم انسانی 
با رویکرد اسلامی، کاربردی و بین المللی در دانشگاه 

پردیس قم برگزار شد.
در این مراسم آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری با 
تاکید بر وحدت حوزه و دانشگاه در کاربردی سازی علوم 
انسانی گفت: برای تحقق اسلامی سازی علوم انسانی 
باید از کارشناسان حوزه و دانشگاه بهره گرفت. مدیر 
حوزه های علمیه ی سراسر کشور تصریح کرد: انقلاب 
اسلامی ایران، انقلابی فرهنگی است که باید تمدن 
بزرگ اسلامی را به جهان عرضه کند و این با توسعه 
پژوهش و اسلامی سازی علوم اسلامی امکان پذیر است.

سپس حجت الاسلام رضا برنجکار، در این همایش، 
با قدردانی از تلاش های گسترده ی پژوهشگران گفت: 
تحقیق فرایندی در رسیدن به حق است و در راستای 
کاربردی سازی علوم انسانی نیز پژوهش و تحقیق نقش 
بسزایی دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: 
پس از اسلامی شدن علوم انسانی، این تمدن بزرگ 
دینی باید به جهان عرضه شود تا تحول بنیادین با 

کاربردی سازی علوم انسانی تحقق یابد.
عمو  قاسم  همایش،  این  ادامه ی  در  هم چنین 
عابدینی، معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به 
نقش دو درصدی ایران در تولید علم جهانی اذعان کرد: 
طبق نظر مراجع علمی جهان، ایران رتبه ی نخست در 
شتاب تولید علم را با نرخ 20 درصد از آن خود کرده 
است. وی افزود: حوزه و دانشگاه باید در این مسیر در 
یکدیگر ذوب شوند تا علوم اسلامی و انسانی در کنار هم 

به خوبی رشدکنند.
و  استادان  از  تعدادی  از  همایش  این  پایان  در 
دانشجویان برتر رشته های پژوهشی با اهدای لوح تقدیر 

و تندیس تجلیل شد.  
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علوم انسانی ماهیتی سیال و چند وجهی دارد   
پژوهش ها؛ مستلزم انباشت علم و تجربه است 
بومی سازی علوم انسانی یک پروژه نیست  
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علوم انسانی ماهیتی سیال 
و چند وجهی دارد

 مهدي نجف زاده، استادیار علوم سیاسي 
دانشگاه فردوسي مشهد، قایل به تفکیک بین 
شعارزدگی در طرح بومی گرایی علوم انسانی 
و نیز بررسی و مطالعه ی دقیق تر زمینه ها، 
موضوعات و کارکردهای این طرح با توجه 
به نیازهای علمی و اجتماعی جامعه ایرانی 
است . حوزه ی مطالعاتي وي مسایل ایران، دفاع 
از رویکردها و روش هاي جدید در مطالعه ی 
پدیدارهاي سیاسي اجتماعي در ایران، دفاع 
از خوانش متون سنتي و کشف گزاره هاي 
جدید براي حضور در »مجمع گزاره هاي علوم 

انساني« است . 
دانشگاه فردوسي  استادیار علوم سیاسي 
را  خود  تمرکز  پیش رو  نوشتار  در  مشهد 
مواج  حرکت  از  پیراستاری  به  معطوف 
بومی گرایی در علوم انسانی قرار داده است تا 
با روشن تر شدن زوایای این بحث، عالمانه تر 
و آگاهانه تر موضوع مورد تحقیق و پیگیری 

قرار گیرد . 

دکتر مهدی نجف زاده
استادیار علوم سیاسي دانشگاه فردوسي مشهد

 مقدمه
موضوع ضرورت تغییر در علوم انساني چندي 
است که در حوزه هاي علمي، عمومي و سیاسي 
ایران مطرح شده و راهکارهاي مختلفي نیز در 
است .  گردیده  پیشنهاد  تغییري  چنین  مسیر 
صرف نظر از آن که افراد مختلف، از ره یافت هاي 
متعدد به موضوع مي نگرند، نکات کلیدي کساني 
که در این زمینه از تحول در علوم انساني دفاع 
بر اساس دو پیشفرض صورت گرفته  مي کنند، 
است . اول این که علوم انساني، علومي غربي است 
که ریشه در تمدن غربي دارد و به سلطه آن در 
جهان کمک مي کند . دوم: علوم انساني به شیوه ی 
ایران بیگانه  است و  با محیط اجتماعي  کنوني، 
توانایي پاسخگویي به موضوعات اساسي جامعه را 
ندارد . نگارنده، با طرح پرسش از چهار پیشافرض 
اصلي، تلاش مي کند از زاویه اي دیگر به موضوع 
بنگرد . با مفصل بندي چهار گزاره درباره ی علوم 
انساني در این نوشتار این مسئله مورد تاکید قرار 
گرفته است که اولا موضوع تحول در علوم انساني، 
موضوع جدیدي نیست و ثانیا گفتمان تغییر علوم 
انساني در ایران هنوز در مرحله طرح مسئله قرار 
دارد . اگر بپذیریم که مهم ترین بخش از هرگونه 
پرسش هاي  است،  مسئله  طرح  تحقیق  امر، 
موضع  درباره  مختلف  حوزه هاي  در  بنیادیني 
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تحول در علوم انساني مطرح مي شود که نشان 
اصلي  سوالات  یا  سوال  درباره ی  هنوز  مي دهد 
اجماعی وجود ندارد . از این رو بخشي از منازعه ی 
درازمدت درباره ی موضوع، اغلب به ناهمگونگي ها 
در طرح مسئله وجود دارد . در این نوشتار تاکید 
شده است که باید چشم انداز هاي تغییر در علوم 
اجازه  کرد .  ترسیم  بطئي  و  درازمدت  را  انساني 
دهید ابتدا با طرح و نقد چهار پیشفرض قائلان به 

تغییر علوم انساني آغاز کنیم . 
پیش فرض ها

1- آنان فرض مي کنند که علوم انساني غربي 
است . علوم انساني در پاسخ به ضروریات اجتماعي 
انساني کشورهاي غربي و در مخالفت با اندیشه 
متحجرانه کلیسا ساخته و پرداخته شد و از همان 
ابتدا بر پایه ی رابطه پایگاني نابرابر قرار داشت . این 
علوم در قرون جدید ترجمه و به ایران وارد شدند 
و در ناهم سازي با محیط، به اندیشه هاي انتزاعي 

و ناکارآمد تبدیل شدند . 
2- دومین فرض آن است که کلیتي به نام علوم 
انساني ایستا و ثابت است و ما قصد داریم آن را 
تغییر دهیم . با تغییر در بنیان هاي این گفتمان 
مي توان آن را در هم شکست و علوم جدید بر 

مبناي انسان دیني یا ایراني بنیان نهاد . 
3- پیش فرض سوم آن است که فاعل شناسا 
یا عاملیتي در پس جریان یا ساختار علوم انساني 
قرار دارد که همانا تمدن غربي است . ما با مورد 
شناسا،  فاعل  این  اصالت  دادن  قرار  پرسش 
مي توانیم سلطه او را بر علوم انساني از بین ببریم 

و خود بر آن مسلط شویم . 
ما،  مي گردد .  بر  »ما«  به  چهارم  فرض   -4
قایلان به تغییر در علوم انساني، قادر به تغییر در 
بنیان هاي علوم انساني هستیم . تاکید بر عاملیت 
در ایجاد علوم انساني در اصل از فرض سوم بر 
مي خیزد و تکمیل کننده آن است . ساخت علم 

به مثابه نه یک پروسه بلکه در زمره ی پروژه ای 
علمي از جمله دقایق اصلي این مفروض است . 

نقد مفروضات
1- درباره ی غربی بودن علوم موجود که گاه با 
تحقیر به آن علوم سکولار گفته می شود، شک 
وجود دارد . بخشي از این علوم در اندیشه ورزي 
ایرانیان  و  یونانیان  خصوص  به  و  پیشینیان 
ریشه دارد؛ اما در یک فراگشت تاریخي، این در 
انباشت هاي  سرنوشت غرب بوده است که همه 
ذهني بشریت را به ابزارهایي براي تغییر خود و 
جهان پیرامون تبدیل کند . از منظر درون دیني 
نیز به این مفروض انتقاداتي وارد است که از آن 

اطلاق هرگونه صفت  عالمان دین  برخي  جمله 
یکي  مي دانند .  منطقي  غیر  را  علم  واژه ی  به 
است،  این  مفروض  این  در  اصلي  تناقضات  از 
چگونه  دارند،  غرب  با  مبارزه  داعیه  که  کساني 
حوزه  در  بشري  دستاوردهاي  مي شوند  حاضر 
کنند .  تمدن غرب  ارزاني  را سخاوتمندانه  علوم 
این تنها مختص عالمان دیني نیست و در میان 
غربي  عقیده ی  برخي  نیز  غربي  اندیشمندان 

دانستن علوم را دروغین و خیالي دانسته اند . 
خود  هدف  انساني،  علوم  تغییر  به  قائلان   -2
داده اند؛  قرار  علوم  این  در  بنیادین  تغییرات  را 

ماهیت  انساني  علوم  که  است  این  واقعیت  اما 
اصلي خود را از تغییرات و گسست هاي بنیادي 
ابژه، علوم  و  گرفته است . ظهور دوگانه ی سوژه 
است .  کرده  قطبي  دو  ابتدا  همان  از  را  انساني 
درحالي که اثبات گرایان اصالت را به شي مي دادند 
شکل گیري  موجد  را  آن  بیروني  واقعیت  و 
از  پدیدارشناسان  مي دانستند،  تجربه گرایي 
اشیا سخن  اصالت عقل خودبنیاد در مطالعه ی 
مي گفتند . بنابراین »دو گانه ی عقل گرایي کانتي« 
یکدیگر رشد  و »تجربه گرایي هیومي« در کنار 
به حذف دیگري  تمایل  نه  و هیچ کدام  کردند 
داشته و نه  قادر به حذف آن شده اند . از این رو 
ره یافت هاي متعدد به وجود آمد و علوم انساني را 

از شکل بسیط خود خارج ساختند . 
شکاف هاي  تفسیرگرایان  بعد،  مراحل  در 
ایجاد  دوگانه  ره یافت هاي  این  در  را  عمیق تري 
کانتي،  سوژه  مطالعه ی  رهگذر  از  کردند . 
که  گذاردند  انگشت  نکته  این  بر  تفسیرگرایان 
برای  عقل  نیست .  خودبنیاد  هم  چندان  عقل 
کشف، مطالعه، تفسیر و تأویل در مسیر نزدیک 
شدن به اشیا نقش محوري دارد . هرگونه تفسیر 
نیز در ساخت اجتماعي و انساني محقق مي شود، 
جهان،  کشف  در  او  نیات  و  انسان  بنابراین 
عنصري محوري است . براساس چنین دیدگاهي، 
تغییر  قصد  به  جهان  مطالعه  ضرورت  مارکس 
هم چون  تفسیرگرایاني  و  ساخت  مطرح  را  آن 
ماکس وبر، نسبي گرایي ساختي را به جان علوم 
از  تفسیرگرا،  نسبي گرایان  انداختند .  انساني 
و علوم  ره یافت هاي متعدد علمي دفاع کرده اند 
انساني را مجموعه روش ها و گفتمان ها  دانسته اند . 
گفتمان ها و روش هایي که ممکن است در تضاد 
با یکدیگر نیز باشند . بنابراین دیگر چیزي به نام 

یک گفتمان واحد در علوم انساني وجود ندارد . 
روي  عمیق تري  شکاف هاي  سوم  مرحله  در 

 تغییر علوم انساني در ایران هنوز در مرحله 
طرح مسئله قرار دارد . اگر بپذیریم که مهم ترین 
بخش از هرگونه امر، تحقیق طرح مسئله است، 
مختلف  در حوزه هاي  بنیادیني  پرسش هاي 
درباره موضع تحول در علوم انساني مطرح 
درباره ی  هنوز  مي دهد  نشان  که  مي شود 
سوال یا سوالات اصلي اجماعی وجود ندارد . از 
این رو بخشي از منازعه ی درازمدت درباره ی 
این موضوع، اغلب به ناهمگونگي ها در طرح 

مسئله وجود دارد . 
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حلقه ی  فوکو  مطالعات  با  انساني  علوم  داد . 
راي  اساس  بر  کرد .  کامل  را  خرد  نسبي گرایي 
فوکو، علوم انساني متشکل از گفتمان ها و ملفوف 
در آن است . بنابراین گفتمان ها مرحله پیشاعلوم 
انساني هستند . افزون بر این، گفتمان ها کدرآلود، 
سیالیت  و  هستند  ریشه  فاقد  و  خودبسنده 
مهم ترین مشخصه آن هاست . در اصل، فوکو با از 
بین بردن مفهوم »عاملیت در علوم انساني« آن 
را بي پدر ساخت . به گفته ی او هیچ عاملیتي در 
پس ساخت گفتمان ها نیست و علوم انساني در 
این معنا ساخته و پرداخته اپیستمه ها هستند . به 

نوبه خود این اپیستمه ها نیز فاقد عاملیت انسان 
را  آن ها  و ظهور  و کسي دلایل سقوط  هستند 
نمي داند . تنها با مطالعه مي توان نزاع هاي گفتمان 

بر سر گزاره هاي علمي را مشاهده کرد . 
ختم  همین جا  به  انساني  علوم  پیچیدگي 
نمي شود . در گام چهارم، علوم انساني به نحوي 
خارق العاده به خلع سلاح خود پرداخته است . از 
بین بردن بنیان های اصلي جریان هاي اصلي در 
در  دانشگاهي  رشته هاي  اغلب  در  انساني  علوم 

حال شکل گیري و انجام است ؛ به عنوان مثال به 
رشته ی علوم سیاسي و تاریخ مي توان اشاره کرد . 
در مطالعات جدید، بنیان اصلي علم تاریخ یعني 
»واقعیت« در حال فرو ریختن است . تردید نسبت 
زباني در درک  وثاقت متون، محدودیت هاي  به 
روایات  در  تاویل  مداخله ی  و  واقعیت،  انتقال  و 
تاریخي از جمله دلایلي هستند که تاریخ سنتي 
را با بحران روبرو ساخته اند . در نگاه جدید مسئله 
این نیست که فاتحان تاریخ را مي نویسند بلکه 
فراتر از آن، انسان تاریخ را روایت مي کند و بنیان 
روایت انسان بر نسبي گرایي، سکوت، پنهان کاري، 
بنابراین  است .  استوار  زباني  خطاهاي  و  تاویل 

روایت واقعیت همواره مغشوش است . 
در علوم سیاسي گفته مي شود مفهوم »قدرت« 
این علم در حال  بنیان اصلي رشته  به مثابه ی 
تغییرات اساسي است . بر اساس تعاریف جدید، 
و هرگونه رخداد  دارد  در همه جا حضور  قدرت 
دامنه ی  بنابراین  است .  قدرت  واجد  بشري 
مطالعه ی علم سیاست نه دولت و فرد بلکه هر 
جایي است که قدرت نهفته است . از این رو هر 
موضوعِ شخصي سیاسي است و باید در زمره ی 
مطالعات علوم سیاسي قرار  گیرد . چنین تغییراتي 
در بنیان هاي دیگر رشته ها نیز در شرف تکوین 
علوم  رشته هاي  گفت  مي توان  بنابراین  است . 
انساني از درون خود را مي خورند و برمي خیزند . 

به  خود  انساني،  علوم  در  تغییر  هرگونه   -3
خود و بدون دخالت فاعل شناسا انجام مي گیرد . 
در  گفتمان  براي  عاملیتي  نتوان  وقتي  بنابراین 
چیزي  نیز  عامدانه  تغییر  گونه  هر  گرفت،  نظر 
عاملیت  حذف  با  بود .  نخواهد  باطل  خیال  جز 
در جریان علوم انساني، اپیستمه و گفتمان فاقد 
موضوع  بنابراین  مي شود .  قلمداد  جهت گیري 
معنا  انساني  علوم  در  عقب ماندگي  یا  پیشرفت 
ندارد و جریان هاي علوم انساني، چیزي جز جزایر 

پراکنده دانایي نیستند . از این رو گفتمان علوم 
انساني، اگر چنین چیزي وجود داشته باشد، چیز 
مشخص و ثابتي نیست که بتوان بنیان هاي آن را 
تغییر داد . نکته جالب و پارادوکسیکال آن است 
که حتي انسان نیز دیگر به عنوانِ بنیانِ محوريِ 
علوم انساني به حساب نمي آید . اگر انسان را محور 
اصلي علوم انساني بدانیم، همه مطالعات مربوط به 
ساختارگرایي را باید از حوزه ی علوم انساني بیرون 
اندازیم . علوم انساني از همان ابتدا بي بنیان و مدور 
بوده است ؛ مانند دایره اي که زوایاي آن فراچنگ 
نمي آید اگرچه چنین زوایایي در اصل وجود دارد . 
در  انساني،  علوم  متغیر  بنیان هاي  درک   -4
تعریف مسئله اهمیت اساسي دارد . اغلب کساني 
که به ضرورت تغییر در علوم انساني مي نگرند، از 
منظر فلسفه ی علم سنتي به موضوع مي نگرند . 
یعني علوم را به سه سطح روش شناسي، معرفت 
و  مي کنند  تقسیم  هستي شناسي  و  شناسي 
استدلال مي آورند که در هر سطح چه اتفاقي باید 
بیفتد و چه راهکارهایي به زعم آنان ارائه شود . 
اما واقعیت این است که فلسفه ي علم نیز خود 
به تغییرات سترگ گرفتار آمده است . سرگشتگي 
در درک بنیان هاي علوم انساني، برداشت هاي ما 
سیال  نیز  را  هستي شناسي  و  روش  معرفت،  از 
مثال  عنوان  به  است ؛  ساخته  اجماع ناپذیر  و 
مي توان  زبان شناسي  مطالعات  اساس  بر  اکنون 
پرسید هستي چیست؟ آیا مرحله اي پیشازباني 
گفته  که  است  این  نه  مگر  است؟  پسازباني  یا 

استخراج  و  سنتي  متون  شالوده شکني   
گزاره هاي جدید از متون قدیمي، مي تواند منجر 
تحلیلي  جدید  روش هاي  ارائه ی  و  خلق  به 
شود . در گذشته تاریخي ایران، نمایه هایي از 
روش هاي بدیع وجود دارد که مي توان آن را 
بازسازي کرد . احتمالا تحلیل متن به مثابه ی 
یک روش تحلیل جدید، با »حاشیه نویسي« 
علماي بزرگ بر کتب استادان و مخالفان خود 
همانندي هایي دارد . همچنین در سنت شفاهي 
رجال«  »علم  نام  به  روش شناسي  شیعي 
وجود دارد که مستعد پردازش و معرفي آن 
به گفتمان هاي علوم انساني است . این روش 
در شرایطي که تاریخ با بحران وثاقت متون 

روبرو است مي تواند راه گشا باشد .

ماهیت سیال علوم انساني، ضمن این که 
منتفي  را  برافکن  بنیان  بیروني  تغییرات 
را  دروني  تغییرات  همان شکل،  به  مي کند، 
مي پذیرد . در جریان سیال علوم انساني، ما 
نیز مي توانیم نه به مثابه یک گفتمان مسلط و 
واحد بلکه به مثابه تقریر کنندگان گزاره هاي 

دانایي، جایي در علوم انساني بیابیم . 
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مي شود زبان هستي انساني است . بنابراین چگونه 
مي توان بر این معضل بزرگ زبان در دست یابي به 

هستي غلبه کرد؟ 
برخي  که  نیست  سادگي  این  به  مسئله  پس 
انساني دیگ هزار جوشي  تصور مي کنند . علوم 
است که سفید و سیاه و شب وروز را در کنار هم 
نگاه داشته  است . علوم انساني انباشته از بنیان هاي 
متضاد و پارادوکسیکال است . علوم انساني چند 
طرح  هرگونه  که  این  سرانجام  و  است  وجهي 
مسئله درباره کلیت پدیده اي به نام علوم انساني 

نابه جاست . بنابراین چه مي توان کرد؟
مسئله ما چیست؟

تغییر  براي  واحد  سرچشمه  هرگونه  یافتن 
انساني، عملا غیرممکن است . موضوع  علوم  در 
را  انساني  علوم  در  که چه چیز  است  این  مهم 
مي خواهیم تغییر دهیم . کدام اصول ثابت بر علوم 
انساني حاکم است که تا کنون مورد هجمه قرار 
نگرفته اند؟ ثانیا با فقدان نقش عاملیت در علوم 
انساني، هرگونه عنصر بیروني فاقد توانایي لازم 
انساني  علوم  بنیان هاي  شکستن  هم  در  براي 
است-به فرض که چنین بنیان هایي وجود داشته 

باشد-بنابراین چه مي توان کرد؟
واقعیت این است که ماهیت سیال علوم انساني، 
برافکن را  بنیان  بیروني  این که تغییرات  ضمن 
منتفي مي کند، به همان شکل، تغییرات دروني 
را مي پذیرد . در جریان سیال علوم انساني، ما نیز 
مي توانیم نه به مثابه یک گفتمان مسلط و واحد 
دانایي،  گزاره هاي  تقریر کنندگان  مثابه  به  بلکه 
ما  نسل  احتمالا  بیابیم .  انساني  علوم  در  جایي 
خود  صداي  پژواک  امکان  خود،  سلف  از  پیش 
را در میان صداهاي مختلف علوم انساني یافته  
است . نسل پیشین، مجبور به تن دادن به قواعد 
جریان مسلط بود اما اکنون استنکاف از چنین 

جریان هایي بیشتر امکان پذیر است . 

دوره جدید به ویژه مستعد ظهور گفتمان هاي 
است .  شده«  »خاموش  یا  مانده«  »خاموش 
گفتمان هایي که به واسطه ی صداي مسلط جایي 
در جریان هاي اصلي در علوم انساني نمي یافتند؛ 
اما اکنون در دوران بي اعتباري بنیان ها ، مي توان 
روایت هایي را که قبلا شنیده نمي شدند، شنید . 
جالب است توجه کنیم که طرح گفتمان پسُت 
اروپا  در  اقلیت ها  توسط  بار  اول  براي  مدرن، 
منظر  از  فوکو  مثال  عنوان  به  گرفت .  صورت 
جهان اقلیت به غرب و علوم انساني مي نگریست 
و دریدا تلاش مي کرد از رهگذر به صدا درآوردن 
گفتمان هاي ضعیف، فراموش شده و خاموش به 

شالوده شکني رابطه ی پایگاني خود و دیگري، در 
گفتمان مدرنیته بپردازد . بنابراین سهم عمده اي 
مدیون  انساني  علوم  در  جدید  قلمروهاي  از 
گزاره هاي  بازتقریر  منظر  این  از  اقلیت هاست . 
خفته در متون اسلامي و ایراني مي تواند سهم ما 
را در »مجمع گزاره هاي علوم انساني« فراتر ببرد . 
بخش مهمي از متون سنتي ما هنوز در وهله 
سکوت به سر مي برند . یکي از اقدامات مي تواند 
دریافت  براي  جدید  روش هاي  از  استفاده 
گزاره هاي این گفتمان هاي خاموش باشد . بنابراین 

به جاي طرح مسئله ی کلي و نامفهوم، بهتر است 
از راهکارهاي خرد آغاز کنیم . بازخواني سنت و 
فراخ  آن در گفتمان هاي  انتشار  و  متون سنتي 
علوم انساني یکي از این راه کارهاست . به عنوان 
انعکاسي  ره یافت هاي  گزاره هاي  از  برخي  مثال 
در  پساساختارگرایان  و  پست مدرن ها  جمله  از 
که  است  ردیابي  قابل  ما  دیني  و  سنتي  متون 
سخن  به  را  آن ها  نتوانسته ایم  هنوز  متاسفانه 
انسان گرایي  و  ساخت گرایي  دعواي  درآوریم . 
نیز که در دهه هاي اخیر با رویکردي تلفیقي به 
سازنده انگاري موسوم شده است، در متون اصلي 
ما هم چون قرآن و نهج البلاغه به نحو مطلوبي 

توضیح داده شده است . 
و  سنتي  متون  شالوده شکني  این،  بر  افزون 
قدیمي،  متون  از  جدید  گزاره هاي  استخراج 
روش هاي  ارائه ی  و  خلق  به  منجر  مي تواند 
ایران،  تاریخي  گذشته  در  شود .  تحلیلي  جدید 
که  دارد  وجود  بدیع  روش هاي  از  نمایه هایي 
مي توان آن را بازسازي کرد . احتمالا تحلیل متن 
به مثابه ی یک روش تحلیل جدید، با »حاشیه 
و  استادان  کتب  بر  بزرگ  علماي  نویسي« 
مخالفان خود همانندي هایي دارد . همچنین در 
نام »علم  به  سنت شفاهي شیعي روش شناسي 
رجال« وجود دارد که مستعد پردازش و معرفي 
آن به گفتمان هاي علوم انساني است . این روش 
متون  وثاقت  بحران  با  تاریخ  که  شرایطي  در 
این دست  از  باشد .  راه گشا  روبرو است مي تواند 
کرد .  اشاره  مي توان  زیادي  بسیار  نمونه هاي  به 
جاي  به  که  است  آن  نوشتار  این  اصلي  داعیه 
طرح شعارهاي شتابزده بهتر است ابتدا به درک 
مشترک درباره ي »مسئله اصلي« برسیم و سپس 
نوکردن  و  جدید  گزاره هاي  پرورش  و  خلق  با 
روش هاي کهنه، قدم هاي مطمئن، جدي و آرام 

در محیط متحول علوم انساني برداریم .  

 مسئله به این سادگي نیست که برخي 
تصور مي کنند . علوم انساني دیگ هزار 
جوشي است که سفید و سیاه و شب وروز 
علوم  داشته  است .  نگاه  هم  کنار  در  را 
و  متضاد  بنیان هاي  از  انباشته  انساني 
چند  انساني  علوم  است .  پارادوکسیکال 
این که هرگونه  وجهي است و سرانجام 
طرح مسئله درباره کلیت پدیده اي به نام 
چه  بنابراین  نابه جاست .  انساني  علوم 

مي توان کرد؟
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پژوهش ها؛ مستلزم 
انباشت علم و تجربه است

 دکتر قدیر نصری عضو هیئت علمی دانشگاه 
خوارزمی تهران، فارغ التحصیل اندیشه ی سیاسي 
از دانشگاه تربیت مدرس، استادیار گروه علوم 
سیاسي دانشگاه خوارزمي و پژوهشگر ارشد مرکز 
مطالعات خاورمیانه است. به اعتقاد وی پژوهش 
و پژوهشگری در ایران جدی گرفته نمی شود. در 
انتخاب، در پروسه ی تعلیم و تربیت محققان و در 
استفاده از نتایج تحقیقات ضعف های بسیاری دیده 
می شود که همین امر مشکلات ساختاری متعددی 
را در زمینه پژوهش پدیده آورده است. در همین 
زمینه گفت وگویی با دکتر نصری ترتیب دادیم که 

مشروح آن در ادامه آمده است.

گفت وگو با دکتر قدیر نصری
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران

 برداشت و دیدگاه شما نسبت به چارچوب های 
پژوهشی در علوم انسانی چیست؟ به عبارت 
دیگر با توجه به تعریف و توصیف شما از این  
چارچوب ها، چگونه می توان آن ها را فهمید؟ و 
آیا می توان این چارچوب ها را وابسته به مکتب 

خاصی دانست؟
»شناخت  به  معطوف  اصطلاحاً  انسانی،  علوم 
صلاحیت ها و حدود فهم آدمی« است که با هدف 
و روالی متفاوت با علوم تکنیکی-تجربی، به تفحص 
اساس آن، شاید  بر  آدمیان می پردازد.  در حیات 
انسانی«،  »علوم  عبارت  در  علم  اصطلاح  اطلاق 
با علم  چندان دقیق نباشد چون در این عرصه، 
به معنای science سر و کار نداریم و بیشتر در 
حطیه ی knowledge با معرفت سیر می کنیم. 
دو نکته در ساخت علم و علمی دیدن مباحث 
معطوف به حیات انسان برجسته است. نکته ی اول 
این است که باید بین محقق و تحقیق او، تمایزی 
قایل شد، محقق را مهندسی فرض کرد که نسبت به 
موضوع شناخت خود )مثلا خودسوزی زنان در یک 
شهر خاص(، کاملاً بی نظر و بی طرف است. گرچه 
باید توجه داشت به دلیل مقام برجسته ی هویت و 
منفعت در تفحص های انسانی، امکان تعلیق ذهنیت 
و دخیل نکردن خواست خود در امر تحقیق بسیار 
عنوان  به  است. محقق  محال  به  قریب  و  دشوار 
زن، مسیحی، شیعه،  ) مثلاً  یک هویت مشخص 
شهرنشین، جوان، دانشگاهی و ...( در اغلب موارد 
و مواقع، حاضر و قادر به تعلیق ذهنیت خود نیست 

  به کوشش احد رضايیان   
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و این سو گیری، علمی بودن یافته ها را مخدوش 
می سازد. به  دلیل مدخلیت هویت و منفعتِ محقق 
علوم انسانی، به وضوح می توان محقق مزبور را نه 

یک روایت گر که یک مفسر قلمداد نمود. 
نیز قاعده ی اصلی در تکنیک های  نکته ی دوم 
استنتاج  یک  تکنیک  این  است.  تجربی  فنی – 
علمی است که به موارد مشابه دیگر در زمان ها و 
مکان های متفاوت  ، قابل تعمیم است. در حالی که 
انسان ها،  به  معطوف  معارف  یا  انسانی  علوم  در 
یکتا یی  یا  بودن«  » ویژه  با  که  یکسانی،  با  نه 
دیگر،  عبارت  به  مواجه ایم؛  یکسانی(  ) به جای 
 ) Intentionality( بودن  اراده مند  به دلیل 
محقق علوم انسانی و نیز به دلیل قیاس ناپذیری 
گزاره های   )Incommonsurability(
انسانی – فنی، نتایج حاصله در تحقیقات انسانی ، به 

شدت خاص و متحول هستند. 
و  سیاست  علم  متأخر  نظریه های  در  اکنون 
جامعه شناسی، واقعاً این تامل جدی وجود دارد که 
مفاهیم، زمینه مند )Contextual( و مکان مند 
هستند. به عنوان نمونه می توانیم از نظرات اخیر 
خوان لینتس و آلفرد استپان یاد کنیم که معتقدند 
غرب نباید به تعمیم پذیری و مشروعیت الگوهای 
به  کند.  اصرار  غربی  غیر  کشورهای  در  خود 
عقیده ی وی می توان از رواداری دو طرفه در مناطق 
گوناگون جهان سخن گفت بدون این که لائیسم 
بشماریم.  اصلح  را  غربی  رادیکال  یا سکولاریسم 
همچنین در کشورهای شرقی، حکومت مدنی و 
تکریم دیگران به شیوه های متعددی جریان دارد 
که لزوماً لیبرال دموکراتیک نیست، و در عین حال 
کرامت را هم نفی نمی کند. بدین ترتیب، می توان 
به جای یکسان بینی ایدئولوژیک، از خاص و متعدد 
بودن فرهنگ ها و حکمرانی ها هم سخن گفت و 
از مضرات تعمیم های ضربتی و بی مهابا نیز اجتناب 

کرد.

باید در نظر داشت که منبع و منوال شناخت 
بسیاری  راهگشای  می تواند  انسانی،  علوم  در 
از  پاره ای  که  مضمون  بدین  باشد.  مناقشات  از 
یا  بنیان گرا  انسانی، اصطلاحاً  علوم  تحقیقات در 
مبنامند )foundationalist ( هستند و علم و 
شناخت را هنگامی صادق می شمارند که با منابع و 
مبانی خاصی سازگار باشد. در مقابل، در نحله هایی 
از شناخت و علم معطوف به حیات اجتماعی انسان، 
مبنا و منبعی که از پیش موجود )given( باشد، 
وجود ندارد و کار عالم علوم انسانی، نه کشف که 
ازلی و  این نحله، اساساً حقیقتی  ابداع است. در 
ابدی وجود ندارد که به عنوان مبنا و محک شناخت 

گفت  می توان  واقع  در  آید.  به کار  صادق/کاذب 
اغتشاش مفهومی در این سه مورد )امکان تعلیق 
فقدان  وجود –  و  یافته ها  تعمیم پذیری،  ذهنیت، 
مبانی خاص( بسیاری از تلاش ها و روش ها را دچار 

سرگردانی و ابهام ساخته است.
 در حال حاضر حوزه ی پژوهشی از نظر 
محتوا دارای مشکل و آسیب خاصی هست 
است، ضمن  مثبت  پاسخ شما  اگر  یا خیر؟ 
چارچوب های  به  توجه  با  آن ها  دسته بندی 
پژوهشی موجود در علوم انسانی، مهم ترین 
آسیب و مشکل موجود در این زمینه را چه 

چیزی می دانید؟
اگر مقصود از محتوا در تحقیقات علوم انسانی، 

گفت  می توان  باشد،   ) subjects( موضوعات 
حیث  از  ایران،  پژوهشی  محافل  عموم  در  که 
موضوع گزینی مشکل حادی وجود ندارد. معروف 
است که ایرانیان معمولاً شروع خوبی دارند؛ یعنی 
افق های آتی، برنامه های در دست  اقدام فازهای آتی، 
ظرفیت های قابل گسترش و بسیار فریبا و وسوسه 
انگیز را در نظر دارند. اما پروژه ی پژوهشی شدیداً 
مستلزم تداوم و انباشت علم و تجربه است. پژوهش، 
نو  از  خانه کلنگی نیست که بلافاصله کوبیده و 
بنا شود. در غرب برای مقابله با برخورد کلنگی با 
موضوعات، تدبیر ویژه ای اندیشیده اند که قابل توجه 
است. مثلاً در انگلستان، بعضی موسسات پژوهشی 
را سلطنتی نامیده اند. مانند کالج سلطنتی که به 
دلیل دائمی بودن و مداومت زمانی مسایل نظامی 
و یا مباحث فلسفی اش، موجب انباشت می شوند 
و با ظهور یا تغییر کابینه ها ، دستخوش دگرگونی 
نمی شوند. مشابه ایرانی آن کالج های غربی، » بنیاد 
دایره المعارف بزرگ« است که طی دو دهه فعالیت 
در  است.  کرده  تولید  را  تمدن سازی  آثار  خود، 
مقابل، بسیاری از مراکز پژوهشی در حیطه ی علوم 
به پارکینگ علمی  انسانی هم هستند که عملاً 
سیاست پیشگان بدل شده است. بنابراین، از حیث 
موضوع گزینی، ایران پس از انقلاب کارنامه ی قابل 
دفاعی دارد؛ اما از حیث روش و نیز وصل نمودن 
یافته ها به تصمیمات، ناهماهنگی شگفت انگیزی 
دیده می شود که موضوع این مقال نیست. برای 
درک عینی این موضوع کافی است بررسی کنید 
که تاکنون، چندین مسئله ی سیاست خارجی ایران 
در مورد آفریقا، با کمک » مرکز مطالعات آفریقا« 
) وابسته به دانشگاه تربیت مدرس( حل و فصل شده 

است!
البته نباید فراموش کرد که راه رهایی از چاله ی 
اصلاح  بلکه  نیست.  تعطیلی  چاه  ناکارآمدی، 
تدریجی امور که بسیار هم ظریف و حساس است، 

 اکنون در نظریه های متأخر علم سیاست 
و جامعه شناسی، واقعاً این تامل جدی وجود 
دارد که مفاهیم، زمینه مند )Contextual( و 
مکان مند هستند. به عنوان نمونه می توانیم 
آلفرد  و  لینتس  خوان  اخیر  نظرات  از 
استپان یاد کنیم که معتقدند غرب نباید به 
تعمیم پذیری و مشروعیت الگوهای خود در 

کشورهای غیر غربی اصرار کند.
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قبیل  از  حیاتی  بسیار  موضوعات  دارد.  ضرورت 
امنیت ملی پایدار، پارسایی، وجدان کاری، تعلق 
ملی ، تعادل شخصیتی، وجهه ی ملی و... به طور کلی 
تفکر حل المسایلی نیاز به اراده و تصمیم، مهارت و 
ممارست، نتیجه نگری و ارزیابی منظم و ... دارد و با 
اقدامات ضربتی و گسسته، تقلیدی و فاقد ارزیابی، 
پژوهش به امری بی محتوا تبدیل می شود؛ به طوری 
که با تعطیلی بسیاری از مراکز علمی – پژوهشی، 

اساساً خللی به امور جامعه وارد نمی شود.
 آیا می توان آسیب ها و مشکلات محتوای 
موجود در پژوهش های علوم انسانی را به شکل 
بومی ایرانی – اسلامی حل کرد؟ پیشنهاد خود 
حوزه ی  مشکلات  و  معضلات  حل  برای  شما 

پژوهش علوم انسانی چیست؟
گفتمان تحول به معنای تامل آسیب شناسانه در 
سه سطح سیستمی، سازمانی و پرسنلی می تواند 
ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، بسیاری از معضلات 
پیش رو را شناسایی و راهی برای ترمیم آن ها عرضه 
کند. نباید فراموش کرد که تحول خواهی به معنای 
پریشانی طاقت فرسا و پشیمانی از گذشته ها نیست. 
در  اخیر  سالیان  طی  شد  اشاره  که  همان گونه 
حوزه های مربوط به امنیت پژوهشی یا بنیاد دایره 
المعارف بزرگ اسلامی، ظرفیت مناسبی ایجاد شده 
است و زمینه برای ارائه نگاهی بومی به این مسایل 
آماده است. لیکن، موارد عدیده ای وجود دارند که 

شدیداً نیازمند ترمیم هستند. 
برای عرضه ی نقدی راهگشا باید آسیب شناسی 
دقیق نظام پذیرش، آموزش و سنجش وضعیت 
دانشجو، استاد و محقق، موارد موفقیت و ناکامی 
صریحاً و به صورت شفاف اعلام شود. پذیرش بدون 
چارچوب، آموزش عقب افتاده، سنجش عملکرد 
استادان و دانشجویان به صورت سلیقه ای است که 
تحقیق را بی معنا می کند. این که در حال حاضر از 
حیث مهاجرت نخبگان ،تصادف جاده ای، آلودگی 

هوای پایتخت، وضعی اسفناک وجود دارد هنوز از 
جانب بسیاری نه تنها درک نمی شود که توجیه 
هم می شود. بنابر این لازم است به جای تغییرات و 
تصمیمات شتابان، در اثر بخشی و کیفیت امور تامل 
شود. بزرگواری که پس از سالیان مدید، اخیرا اًز 
خارج از کشور بازگشته است، می گفت که در غرب 
عملاً تقسیم کار جدیدی صورت گرفته است که 
طبق آن تقسیم کار، مراکز پژوهشی غربی تمرکز 
خود را روی علوم پایه، فن آوری پیش رفته، فلسفه 
و اندیشه ورزی می گذارند و نیروهای کاری از قبیل 
مهندس، پزشک، پرستار، کارگر و ... را از جهان 
سوم می آورند. بهترین منبع این مبادلات نوپدید، 

نخبگان دانشگاهی و المپیادی جهان سوم هستند 
که پس از طی دوران تحصیل رایگان در کشور مبدا، 

در غرب پذیرش و استخدام می شوند!
باید یک بار برای همیشه، نظام سیاسی – علمی 
تصمیم بگیرد که تحقیق و محقق مهم هستند 
علوم  در  نشریات  نزول  کیفیت  به  نگاهی  نه.  یا 
انسانی، دوره های آموزشی، همایش ها و برگزیدگان 
جشنواره های پژوهشی نشان می دهد که هنوز این 
تصمیم اتخاذ نشده است. با نگاهی به مواردی از 
بورس  پایان نامه،  اجاره ی  فروشی،  مقاله  قبیل 
نورچشمی ها و .... به این نتیجه خواهیم رسید نگاه 

به پژوهش نیازمند دگرگونی اساسی است.

معضلات گوناگون خارجی و داخلی، ایرانیان را 
سالیان مدیدی مشغول داشته است. علاوه  بر این 
وجود  هم  مهمی  فنی  عوامل  تاریخی،  عارضه ی 
دارند که شایسته ی تامل هستند. من این موارد 
را در قالب چند سوال طرح می کنم که به نظرم 
اندیشیدن در باب این سوالات می تواند راه یا چاه 

را نشان دهد: 
در  انسانی  علوم  تحقیقات  مراکز  سوال 1: چرا 
دولتی،  غیر  مشابه های  با  مقایسه  در  دانشگاه ها 

بی نشاط و فاقد ابداع هستند؟
انسانی  علوم  در  حرفه ای  محقق  چرا  سوال 2: 
اندک است و محققان پس از چند سال تحقیق 
می دهند  ترجیح  ملی(  امنیت  حوزه ی  در  )مثلاً 
تدریس اختیار کنند و زندگی خود را از دغدغه ی 

تحقیق و ارائه ی آن رها کنند؟
سوال 3: چرا مهم ترین ابزار تحقیق ، یعنی زبان 
دوم، به صورت عمیق و جدی دیده نمی شود؟ آیا 
متون فارسی از پتانسیل لازم برای تحول آفرینی و 

نظریه پردازی برخوردارند؟
این  به  پرورش  و  آموزش  وزیر  آیا   :4 سوال 
مهمی  جشنواره های  برگزیدگان  که  می اندیشد 
چون المپیادهای گوناگون، اکنون مشغول چه کاری 

هستند و در کجا به سر می برند؟
» استعداد  یک  است  ممکن  چگونه   :5 سوال 
درخشان«، زبان خارجی بلد نباشد در حالی که باید 
در مقالات خود به متون انگلیسی ارجاع بدهد و 
مقالات متعددی به چاپ علمی – پژوهشی برساند 

و ...
بدنه ی  دغدغه های  فوق،  پرسش های  مجموعه 
موارد  این  در  کارآمدی  و  است.کفایت  محققان 
می سازد،  شکوفا  را  تحقیق  ساختار  شش گانه، 
محققان را امیدوار می کند و موجب آبادانی و نشاط 
کشور و تبدیل آن به بازیگری محترم در حوزه ی 

پژوهش های جهانی می گردد  

 باید یک بار برای همیشه، نظام سیاسی = علمی 
تصمیم بگیرد که تحقیق و محقق مهم هستند 
در  نشریات  نزول  کیفیت  به  نگاهی  نه.  یا 
علوم انسانی، دوره های آموزشی، همایش ها 
و برگزیدگان جشنواره های پژوهشی نشان 
می دهد که هنوز این تصمیم اتخاذ نشده است. 
با نگاهی به مواردی از قبیل مقاله فروشی، 
اجاره ی پایان نامه، بورس نورچشمی ها و .... 
به این نتیجه خواهیم رسید نگاه به پژوهش 

نیازمند دگرگونی اساسی است.
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د( پذیرش چهارچوب ها و الزامات توسعه و بالندگی 
علوم انسانی به ویژه ایجاد فضای باز نقد و تضارب آرا 

برای تولید علم در این حوزه 
ه( حمایت جدی و صادقانه از مطالعات و تحقیقات 

حوزه ی علوم انسانی متناسب با نیازهای کشور 
و( تدوین چرخه ی »ایده ـ محصول« در علوم انسانی 
و حمایت از ایده های معطوف به حل مشکلات کشور 
نتایج تحقیقات و پژوهش های علوم  به  ز( تمکین 
انسانی و ایجاد عزم جدی برای اصلاح برنامه ها و رفتارها 
ح(تدوین مکانیسم ارزیابی اثربخشی ایده های علوم 

انسانی در حل مشکلات کشور )بازخورد و اصلاح(
 کتاب ها، مقالات و پایان نامه های موجود در 
علوم  نظریه پردازی  زمینه ی  در  دانشگاه ها 
انسانی تا چه اندازه می توانند راهگشا باشند؟ 
آسیب های جدی که این گونه آثار دانشگاهی را 

تهدید می کند کدام اند؟
مطالعات صورت گرفته در دانشگاه ها و سایر مراکز عملی 
و تحقیقاتی پراکنده، ناهماهنگ و فاقد اثر بخشی لازم 
است اگر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های این حوزه 
بر اساس سه مؤلفه »تجربه جهانی و بشری«، »شناخت 
و توجه به نیازهای بومی« و »ایجاد محیط امن و آزاد 
برای تولید علم« باشد و حمایت ها و نظارت های لازم 

صورت گیرد می توان به آینده امیدوار بود.   

بومی سازی علوم انسانی 
یک پروژه نیست

 نظــر شما بومی سازی نظریات علوم انسانی 
تا چه اندازه پاسخگوی مشکلات واقعی مردم 
کشورمان است و آیا می تواند به صورت کلی 

آن ها را تبیین کند؟
به صورت  انسانی  علوم  نظریات  بومی سازی  درواقع 
اساسی در کشور صورت نگرفته  است و تلاش های 
اندکی هم که در این راستا به عمل آمده پاسخگوی 
مشکلات واقعی جامعه نیست. علت اش هم این است 
که رویکرد دقیق، منسجم و صحیحی در این زمینه 
وجود ندارد. کافی است برنامه چهارم و پنجم توسعه 
کشور را از این لحاظ مقایسه کنید تا پی ببرید رویکرد 
منسجمی در کشور در خصوص مسئله علوم انسانی 
تحت  حاضر  حال  در  آنچه  علاوه  به  ندارد.  وجود 
عنوان »بومی سازی علوم انسانی« در کشور جریان 
دارد ویژگی »پروژه ای بودن« دارد؛ حال آنکه ذات 
و ماهیت علوم انسانی به نحوی است که نمی توان 
با آن برخورد پروژه ای و دستوری داشت. این سخن 
به این معنا نیست که در حوزه ی علوم انسانی نیازی 
به سیاست گذاری و برنامه ریزی نداریم بلکه به این 
معناست که بومی سازی خود باید از درون فرآیند 
تولید علم در علوم انسانی بجوشد و به گفتمان مسلط 

تبدیل شود.
 پــس چــرا با وجــود سیاست گذاري و 
برنامه ریزی های ارائه شده در سال های اخیر در 
حوزه ی علوم انساني، این علوم نتوانسته اند به 

رشد مطلوب دست یابند؟
علت آن است که سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های 
کشور در این زمینه فاقد پشتوانه های علمی و نظری 
است که در یک دروه ی زمانی نه چندان طولانی )10 
سال( دچار تغییرات جدی شده است. به نظر می رسد 
برای دستیابی به رشد مناسب و تولید علم قابل توجه 
در حوزه ی علوم انسانی، سیاست هایی باید اتخاذ شود 
که با درک ماهیت این علوم، بسترهای مناسبی برای 
ایجاد فضای باز نقادی و تضارب آرا در آن فراهم کند. 
علوم انسانی در فضاهای بسته و بخشنامه ای امکان 
رشد ندارد. بدون توجه به این نکته، سیاست گذاری ها 

و برنامه ریزی ها فقط بر روی کاغذ باقی می ماند و در 
عمل، دانش علوم انسانی و اصحاب آن یا به حاشیه 
می روند و یا در فضای خلأ و بدون توجه به نیازهای 

جامعه سیر خواهند کرد 
 مهم ترین عــوامل کارآمدی علوم انسانی و 
اجتماعی را برای حل نیازهای بومی چه می دانید؟

موضوع کارآمدی علوم انسانی و اجتماعی در زمینه ی 
از مسایل مهمی است که هم  بومی  نیازهای  حل 
علوم  اصحاب  هم  و  دولتمردان  و  سیاست گذاران 
انسانی باید نقش خود را در آن ایفا کنند. به دلیل 
فعالیت استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های 
علوم انسانی در بستر سیاست ها و برنامه های حاکم بر 
کشور، وظیفه ی سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور 
در این زمینه بیشتر و سنگین تر است. در خصوص 

این موضوع می توان به راهکارهای زیر اشاره کرد: 
الف( توجه به این اصل بسیار مهم که انقلاب اسلامی 
و نظام جمهوری اسلامی در رقابت با سایر رقبا، به ویژه 
رقبای قدرتمند تمدن غربی، در حوزه علوم انسانی 

برتری دارد. 
ب( تغییر نگرش به علوم انسانی از موضوعی تهدیدآمیز 
به موضوعی فرصت زا برای توسعه و پیشرفت کشور 

از  استفاده  و  انسانی  علوم  دانش  توان  پذیرش  ج( 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن برای حل مشکلات کشور 

 دکتر علی اصغر قاسمی دارای مدرک دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی است. در این مصاحبه دکتر کاظمی با توجه به 
سیاست گذاری های موجود در حوزه ی علوم انسانی، به بیان ماهیت، ضرورت، موانع و مشکلاتی 

می پردازد که به اعتقاد وی نمی توان با آن ها برخورد پروژه ای داشت.

گفت وگو با دکتر علی اصغر قاسمی

  به کوشش مجید نجات پور   
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معنویت در هنر اسلامی موج می زند

 از حدود 2 سال قبل کارگروهی تحت عنوان »راهبرد طرح تحول در 
هنر و معماری« در دانشکده ی هنر تربیت مدرس تشکیل گردید. در این 
مدت، این کارگروه به طور منظم نشست هایی را تشکیل داده و استادان 
شرکت کننده در خصوص موضوعات مربوط به تحول در علوم انسانی 
)به طور اعم( و تحول در هنر و معماری )به طور اخص( به بحث و بررسی 
پراخته اند. در شماره های پیشین گزارشی از این جلسات تقدیم خوانندگان 
گرامی شد. در این شماره نیز به یکی دیگر از این جلسات پرداخته ایم که 
در آن دکتر مهرنگار به عنوان سخنران به بیان دیدگاه های خود می پردازد.

 در ابتدای این نشست که با حضور جمعی از 
استادان هنر در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، 
دکتر مهدوی نژاد به عنوان دبیر علمی کارگروه 
»تحول در هنر و معماری ایران«، خلاصه ای از 
دستاوردهای جلسات قبلی و هم چنین نکاتی را 
درمورد جلسات آینده ی این کارگروه مطرح کرد. 
وی گفت: در این جلسه می خواهیم مشخصات 
اندیشه ی  هندسه ی  در  نگارگری  و  گرافیک 
مشخص  را  آن ها  و  بررسی  را  اسلامی-ایرانی 
کنیم. با توجه به این که چنین موضوعی می تواند 
سنگ بنای گام های بعدی و راه آیندگان باشد، 
از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یک دانشگاه 
حکمت بنیان انتظار می رود در پیشبرد این هدف، 
شرایط  در  دانشگاهی  جامعه ی  نظرات  شارح 
معاصر ایران باشد. این سلسله بحث ها با هدف 
بنیان گذاری مبانی نظری و مبادی عملی هنر 
و معماری اسلامی- ایرانی برای نیازهای کشور 

برگزار می شود. 
در ادامه استادان حاضر نیز به نوبه ی خود، نکاتی 
را در مورد هنر اسلامی- ایرانی بیان داشتند. دکتر 
خدارحمی ضمن تاکید بر نیاز به استدال محکم 
در بیان نظرات گفت: البته در این جا چون اکثرا 
نظر مشابهی داریم ، می توانیم درباره ی هنرهای 
اسلامی- ایرانی راحت تر صحبت کنیم اما باید 

مراقب باشیم که دچار تعصب نشویم.
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دکتر حیدری نیز خاطر نشان کرد که برخی 
واژگان و مفاهیم در هنرهای اسلامی ریشه دارند 
که باید تمامی آن ها را به دقت مورد نظر قرار داد 
و با عنایت ویژه به حکمت هنر اقدام کرد. پس از 
وی دکتر فهیمی فر با اشاره به یکی از ضعف های 
قدیمی در جوامع دانشگاهی ما تصریح کرد: لازم 
است تمام چیزهایی که در مبانی نظری مطرح 
شده اند در عمل نیز به کار روند؛ این چیزی  است 
که امروزه بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم.

دکتر انصاری نیز با نگاهی آسیب شناسانه تاکید 
کرد: نگاه موجود در فرهنگ اسلامی- ایرانی ، یک 
نگاه کل نگر است. هنر در متن زندگی جریان 
دارد. متاسفانه برخی از گرافیست های امروزی با 
کلیشه های فرمی از گذشتگان الهام می گیرند و 
نوعی نگاه تقلیدی دارند؛ در حالی که باید یک 
نگاه کل نگر و جامع را در بر داشته باشد. در انتها 
نیز دکتر خزایی زبان را تنها وسیله ای دانست 
که می تواند تبیین کند هنر سنتی و هنر مدرن 

چگونه می توانند در کنار یکدیگر باشند.
پس از آن دکتر منصور مهرنگار، مدرس دانشگاه 
تربیت مدرس، »چیستی تحول در گرافیک و 
نگارگری ایرانی« را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. 

مبانی گرافیک سنتی
وجود  صحبت هایش  در  مهر نگار  دکتر 
فرهنگ  به  توجه  عدم  و  ناثواب  برداشت های 
غنی هنر ایرانی- اسلامی در شاخه ی هنرهای 
ترسیمی و بصری این حوزه را معلول آموزش های 
دانشگاهی ای دانست که به تقلید از آموزش های 
هنری و گرافیکی غرب در ایران مورد استفاده قرار 

گرفته است. 
و  مستشرقین  که  نکته  این   به  اشاره  با  وی 
نویسندگان هنر، هنر ایرانی را سرچشمه ای ناب 
و غنی می  دانند، اضافه کرد: امروزه، آشنایی بیشتر 

با مفاهیم و کارکردهای هنر ایرانی- اسلامی و 
هم چنین تعمیم این هنر به جریان های هنری 
این مرز و بوم، از مواردی است که در این عرصه 

باید مورد توجه استاد و دانشجو قرار بگیرد. 
دبیر علمی همایش »خیمه ی هنر عاشورایی« 
منظور  کرد:  اضافه  خود  سخنان  ادامه  ی  در 
عادات  و  رسوم  آداب،  از  مجموعه ای  سنت،  از 
متعارف نیست بلکه معنای تابعیت از قوانین الهی 
مد نظر ماست. در گذشته رمز مانایی هنرهای 
سنتی تکیه ی بر تقوی و دین بود که نه تنها با 
رعایت اصول اخلاقی، صداقت و امانت داری در 
جنبه کاربردی آن، بلکه در صیانت از ودیعه ای که 

خداوند در وجود انسان به ارث گذاشته ، ماندگار 
شده   است؛ بنابراین هنر سنتی مبتنی بر معرفتی 
که  معرفتی  دارد،  روحانی  سرشت  که  است 
 ))Wisdom استادان هنر اسلامی آن را حکمت
نام نهاده اند. هر اثر یک هنرمند حقیقی و سنتی را 
می توان نشانه، رمز و یا تمثیلی  از حقیقت وجودی 
خداوند متعال و یا به تعبیر قرآن »مثل اعلی 
خداوند« دانست . این هنر در خود دارای قواعد  

و اصولی  است که از آن جمله می توان به داشتن 
جنبه ی هنری، فرهنگی، تاریخی آن و هم چنین 
اعتقادات، اندیشه و بینشی اشاره کرد که به رشد 

و تعالی انسان کمک می کند. 
دکتر مهرنگار با اشاره به این که هنرهای ایرانی- 
اسلامی در طول دوران مختلف نام های متنوعی 
از جمله »هنرهای ظریفه« و »هنرهای دستی 
و یدی« و... را به خود دیده  است، خاطر نشان 
کرد: با غور در هنر ایرانی- اسلامی، پی خواهیم 
برد که هنرمند مسلمان بنا به حدیث حضرت 
ظاهری  صورت  در  پیامبر)صلی الله  وعلیه و آله(، 
طبیعت نگاه نکرده، بلکه به ذات آن که همان 
روح حاکم بر طبیعت و ماده است، نگریسته  است. 
از نظر تیتوس بورکهارت، در هنر اسلامي، گرچه 
صور و الحان از حواس ظاهر دور مي شوند و حتي 
ظاهراً بر پایه ی تعلیمات دیني تکوین نمي یابند 
بروز  کاملاً  را  دیني خود  روح  این وجود  با  اما 
مي دهند. به عبارتی دیگر علي رغم فقدان مضمون 
و یا موضوعی مقدس، دارای ذاتی مقدس اند. در 
حقیقت وحدت هنر  اسلامي به وحدت الهام و 
فیضان و جوشش روح سنت اسلامي برمي گردد. 
مورد  در  مدرس  تربیت  دانشگاه  استاد 
گرافیک سنتی در ایران گفت: درواقع گرافیک 
تامین کننده ی نیازهای بصری  در سطح جامعه 
است که بعد کاربردی آن بر بعد کارکردی اش 
ارجحت دارد. این ویژگی گرافیک نیز در ایران 
به گونه ای است  ایران  صادق است. گرافیک در 
 که فرم، محتوا، کاربرد و هم چنین کارکرد آن 
با مجموع »ماهیت« )شکل و رنگ( و »هویت« 
ملزوم  و  لازم  فرافیزیکی(  و  فرامادی  )ساختار 
)رویکرد  هدف  »وحدت«،  در واقع  یکدیگرند. 
مفاهیم معنوی(، با »کثرت« های شکل و رنگ 
هم نشین می گردد و هنری سازنده و مؤثر را به 

 اسلام به طور عملي روش خاصي را در 
زمینه هنر تجویز نکرد. اما از آن جایی که  
است(  عیني  حقیقت  یک  خود  )که  وحدت 
انتزاعي  به نظر انسان یک مفهوم ذهني و 
هیچ  با  را  آن  نمي توان  مي کند،  جلوه 
تصویري به جز نقوش انتزاعي بیان کرد. 
همچنین لازم است هنرمند در آفرینش و 
خلق اثر خود و برای نمایش دادن صفاتی 
وحدت،  مانند  معنوی،  دیدگاهی  از  متأثر 
شکل مجرد و نمادینی را به کمک صور  خیال، 
برگزید که  آن  از  ناشي  نماد و سمبل هاي 
کیفیتي فراواقعي، فرازماني، مثالي، ترکیبي 

و خلاقه دارند.
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وجود می آورد.
گرافیک با هدف غنابخشی به شکل، در پی 
»تعریف  مرحله ی  از  گذر  و  بصری«  »تفسیر 
بصری« است؛ به بیانی دیگر در گرافیک »پالایش 
تصویر« )حذف و اضافه( بیش از »پیرایش تصویر« 
)زیبندگی بصری( مورد نظر قرار می گیرد؛ بدان 
معنا که فرم تا اندازه ای به سادگی و اثر گذاری 
نیل می کند که هویت آن از بین نرود. هنرمند 
در پی گذر از مرحله ی »واقعیت بصری« و نیل 
به »حقیقت بصری«، آنچه را که می داند، ترسیم 
می نماید نه آنچه را که می بیند و به همین دلیل 
است که تصاویر در مرحله ی نخست قابل تفکر و 

تعمق می باشند.
گرافیک،  هدف  درواقع  افزود:  ادامه  در  وی 
رسیدن به »انتزاع« و »تجرید« و »هنر به چالش 
کشیدن اذهان« است. در گرافیک اشکال در هم 
شکسته می شوند تا جان مایه ی شکل به دست 
آید و موجب شود تفاسیر مخاطبان از دیدن اثر 
گرافیکی ارائه شده، ورای صورت ظاهری شکل و 

رنگ باشد
در ادامه، دکتر مهرنگار نکاتی را در باب مبانی 
نمادین  جلوه های  و  بصری  هنرهای  بر  حاکم 
برگرفته از آن مورد بررسی قرارداد و گفت: در 
در  رایج  هنرهای  به سان  ایران  گرافیک سنتی 

گذشته، دو عنصر بیشترین نقش را ایفا کرده اند:
1- نوشته:

با توجه به منع صورت نگاری و شمایل کشی 
هم چنین  و  پیامبر)صلی الله و  علیه  و  آله(  امر  به 
برای تأسی از فرامین اسلامی، »نوشته« به عنوان 
جایگزین »تصویر« استفاده شد. در واقع نوشته 
مرافق و هم نشین شایسته ای برای نقش گردید 
و طیف عظیمی از خطوط و شیوه های خلاقانه 
آن در اسلام تکامل یافت. در غرب این ایده که 

حرف، کلمه، انرژی های بصری و روابط بین آن 
باشد،  جدی  جانشینی  تصاویر  برای  می توانند 
برای اولین بار به صورت علمی و آکادمیک توسط 
»هرب لوبالین« صورت گرفت و جنبشی بزرگ را 

در غرب به راه انداخت. 
این پژوهشگر حوزه ی هنر اسلامی پس ارائه ی 
نوشتار  کرد:  اضافه  زمینه،  این  در  نمونه هایی 
دنیای  در  دارد.  بصری  و  تصویری  کارکردی 

خوشنویسی،  مختلف  شاخه های  در  و  اسلام 
توان و ظرفیت بصری خط را با اهداف کاربردی 
حروف نگاری  نمود.  مشاهده  می توان  مختلف 
مظروف  در  حروف  ارائه ی  هنر  )تایپوگرافی(، 
و  حروف  بصری  توان  که  است  آن  کاربردی 
کلمات را ملاک قرار می دهد. تایپوگرافی به نوعی 
صدای تصویر است. هنرمندان در سراسر هنر 
ایرانی، به گونه ای نوشتار را با هدف کاربردی اش 
الگوییِ  آموزه ی  توانسته  اند  که  داده اند  ارائه  
خلاقانه ی نوشتار را با اهداف کاربردی اش همراه 

سازند، به گونه ای که تا به امروز الگویی خلاقانه 
برای آموزش های حرفه ای شده  اند. 

مهرنگار با اشاره به ارزش و اهمیت نوشتار در 
آموزه های دینی و هم چنین بیان احادیثی از امام 
علی)علیه السلام( و پیامبر اکرم)صلی الله و علیه و آله( 
ارزش  نیز  و  قرآن  در  قلم  به  اضافه کرد: قسم 
کلام  در  و  دینی  مبانی  در  آن  قداست  و 
به  دیگری  اهمیت  معصومین)علیهم السلام(، 

داده  است.  خوشنویسی  و  خطاطی  و  نوشتن 
حضرت علی)علیه اسلام( فرمودند: »علیکم بحسن 
الخط فانه من مفاتیح الرزق« )الرواشح السماویهّ، 
ص 202(؛ یعنی: بر شما باد به زیبایی در نگاشتن 
و خط، به تحقیق که از سرچشمه های رزق و 

برکت است. 
وی افزود: در آموزه های دینی ، ما نکات و اصولی 
را داریم که از بزرگان دینی و خصوصا حضرت 
علی )علیه اسلام( )به عنوان اولین خطاط در دنیای 
باب خوشنویسی توصیه شده  است؛  عرب( در 
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نکاتی که حتی امروزه به عنوان اصول فنی در 
تایپوگرافی مورد توجه قرار گرفته اند. 

درادامه ی جلسه، دکتر مهرنگار به بررسی دو 
و گفت:  پرداخت  در خوش نویسی  مهم  عنصر 
امروزه شیوه های خوشنویسی و نوشتار بهترین 
که  هنر هستند  عرصه ی  در  بصری  دست آویز 
حقیقتا حق هنر را در دنیای اسلام ادا می کنند. 
شیوه هایی مانند »بدایع نگاری«، »چلیپا نویسی« و 
شیوه های دیگری که هر کدام در خور تامل و 
تعمق اند. علاوه بر موارد ذکر شده، برخی عناصر 
نیز در هنر خوشنویسی وجود دارند که از نظر 
بار محتوایی و نمادین به کار گرفته می شوند. از 
مهم ترین آن ها می توان به »نقطه« و »الف« اشاره 
برای  خوشنویسان  خوشنویسی،  در  مثلا  کرد. 
با  را  ابتدا خط  در  و سرمشق دادن  مشق کردن 
یک نقطه آغاز می کنند که اشاره به شکل گیری 
هستی دارد. این نقطه به تعبیر صوفیانه طنین و 
تکرار همان نقطه یا قطره سیاه ازلی است که همه 

مخلوقات از آن سر برآورده اند.
وی اضافه کرد: در کوفی معقلی که گونه ای از 
با ساختاری کاملا هندسی )کوفی  خط کوفی 
از دوران هنر  برخی  راست گوشه( می باشد، در 
اجتناب  بر حروف  نقطه  دادن  قرار  از  اسلامی، 
می ورزیده اند که کارکردی کاملا نمادین دارد و 
نماد رمز گو نه  ای است که ذات خداوند را متجلی 
می سازد. این ویژگی، امروزه به عنوان یک شیوه ی 
تکنیکی  به شمار  می رود که در رمز گونه ساختن 
حروف در تایپوگرافی کاربرد دارد. یا مثلا حرف 
»الف« از جمله حروفی است که در دنیای اسلام و 
در شاخه ی خوشنویسی برای ترسیم و هم نشینی 
وافری شده.  توجه  به آن  در کنار دیگر حروف، 
»الف« به عنوان »نماد قامت دوست« و هم چنین 
»نماد احدیت خداوند«، از منظر بصری در جهان 

اسلام، در هنرمندان ذوقی ایجاد کرده  است که 
موجب خلق ترکیبات نابی توسط هنرمندن شده  

است. 

2- نقش
مهر نگار در خصوص عنصر دوم در هنر گرافیک 
سنتی گفت: معمولا همگان معنای »نقش« را 
در کنار »تصویر« مورد استفاده قرار می دهند، 
غافل از آن که »نقش« مرتبتی والاتر از »تصویر« 
دارد. برای مثال »نقش عجب«، نقشی  است که 
بینندگان را به وادی »عجب« یا به عبارتی دیگر 
پهنه ی چشم را به گستره ی »ذهن متعالی« سوق 
دهد. بنابراین نقوشی که در دنیای اسلام به کار 
رفته اند، کارکردی فرامادی  و متافیزیکی دارند که 

با هدف تفکر و تعمق ترسیم شده اند.
دبیر علمی همایش »خیمه ی هنر عاشورایی« 
تصریح کرد: اسلام به طور عملي روش خاصي 
را در زمینه هنر تجویز نکرد. اما از آن جایی که  
وحدت )که خود یک حقیقت عیني است( به نظر 
انسان یک مفهوم ذهني و انتزاعي جلوه مي کند، 
به جز نقوش  با هیچ تصویري  را  نمي توان آن 
بیان کرد. همچنین لازم است هنرمند  انتزاعي 
در آفرینش و خلق اثر خود و برای نمایش دادن 
صفاتی متأثر از دیدگاهی معنوی، مانند وحدت، 

شکل مجرد و نمادینی را به کمک صور خیال، 
نماد و سمبل هاي ناشي از آن برگزید که کیفیتي 
فراواقعي، فرازماني، مثالي، ترکیبي و خلاقه دارند.
هنر  شناخت  گفت:  مهرنگار  دکتر  ادامه،  در 
نمادین، شناخت محتوا و آشنایي با جان مایه ي 
هنر را مي طلبد، و محتوا و جان مایه ي هنر از 
بینش و اعتقاد و حکمت هنرمند، نشئت مي گیرد. 
در حکمت 80 از نهج البلاغه می خوانیم: »الحکمه 
ضاله المومن«: حکمت گمشده مومن است و یا به 
گفته ی توماس قدیس »هنر بدون حکمت هیچ 
نیست«. لذا، براي درک محتوا و مفاهیم نمادها 
باید به سرچشمه ی الهام آن ها یعني اندیشه هاي 
شود.  مراجعه  ایران  هنر  در  تاثیرگذار  حکمي 
نماد پردازی با مفاهیم اسلامی انسی دیگر دارد و 
کاربرد نماد و نقوش انتزاعی و تجریدی، نشان از 
مبانی عمیق مذهبی در ساحت پدیدار شناسی 
موجود  عناصر  کنار  در  مسلمان  هنرمند  دارد. 
از پرندگانی مانند خروس، کبوتر،  در طبیعت، 
هدهد... در عرصه ی نقش پردازی خود به عنوان 
نماد استفاده کرده   است. برای مثال خروس نماد 
مرغ نادی است که با هرنغمه ای مسلمانان را از 
خواب بیدار می کند. و یا کبوتر را نماد صداقت و 

درستی می دانند. 
وی در پایان با تاکید بر این که آنچه ارائه شد 
تنها چکیده ای از ویژگی ها و قابلیت های دریای 
بیکران هنر ایرانی- اسلامی است، گفت: این ها 
در  بقا  برای  راهی  چراغ  و  سرچشمه  می تواند 
عرصه هنری گیتی و شناخت هر چه بیشتر از 
آن و توجه به رویکرد جدید در این عرصه ها باشد. 
آن چه می تواند نگاه سنتی را تبدیل به منظری نو 
در روزگار معاصر در این عرصه بنماید، شناخت 
وافی از مبانی آن ها و تعمیم اش در قالب آموزشی 

خلاق است.  

خط  از  گونه ای  که  معقلی  کوفی  در   
)کوفی  هندسی  کاملا  ساختاری  با  کوفی 
راست گوشه( می باشد، در برخی از دوران 
هنر اسلامی، از قرار دادن نقطه بر حروف 
کاملا  کارکردی  که  می ورزیده اند  اجتناب 
که  است  رمز گو نه  ای  نماد  و  دارد  نمادین 
ذات خداوند را متجلی می سازد. این ویژگی، 
به  تکنیکی   به عنوان یک شیوه ی  امروزه 
شمار  می رود که در رمز گونه ساختن حروف 

در تایپوگرافی کاربرد دارد.
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پارادایم های تحقیق
 در علوم انسانی

دکتر  نوشته ی  انسانی«  علوم  در  تحقیق  »پارادایم های  کتاب   
نورمن بلیکی، ترجمه و تدوین سید حمیدرضا حسنی و محمد تقی 
ایمان و سید مسعود ماجدی، از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و 
دانشگاه منتشر شده  است. در این کتاب عنوان شده که »حوزه ی 
به لحاظ نظری و عملی دچار فقر  ایران  انسانی در  تحقیق علوم 

مباحث روش شناختی است«.
نورمن بلیکی به عنوان استاد جامعه شناسی، کتاب حاضر را که 
یک کتاب درسی است پس از 25 سال فعالیت در حوزه ی فلسفه 
علم، علوم اجتماعی، روش شناسی تحقیقات اجتماعی و روش های 

کمّی و کیفی تحقیق، تألیف کرده است.
در این کتاب، الگو یا انگاره های فکری حاکم بر تولید علم معاصر به 
خوبی تبیین شده و پرسش بنیادین فلسفی موجود درآن ها بازنمایی 
پذیرش  بر  را  راه  کتاب  این  درمجموع می توان گفت  شده  است. 
»پارادایم تکثرگرایانه ی علم« هموار نموده  است. در این کتاب تلاش 
شده  تا مطالب مورد بحث در پارادایم های کلاسیک و معاصر علوم 
انسانی ارائه و سپس به نقد آن ها پرداخته شود. در ادامه ی بحث، به 
توضیح چهار منطق تحقیق تحت عنوان »استراتژی های تحقیق« 
پرداخته شده و در نهایت، مطالب در یک جمع بندی ارائه گردیده 

 است.
تمرکز این کتاب بر منطق تحقیق، می تواند در جهت اصلاح تفکر 
صرفاً روش مدار در حوزه ی تحقیقاتی علوم انسانی در ایران مفید واقع 
شود. حوزه ی تحقیق علوم انسانی در ایران از لحاظ نظری و عملی 
دچار فقر مباحث روش شناختی است که این کتاب می تواند کمکی 

برای رفع این مشکل باشد. گفتنی است، تحقیقات صرفاً روش مدار 
سبب می شوند حوزه ی پارادایمی، منطقی یا نظری آن ها تضعیف و 

اشکال های ساختاری بر آنان عارض شود.
کلیات، علم اجتماعی چه نوع علمی است؟ )پاسخ های کلاسیک(، 
معاصر(،  پارادایم های  )پاسخ  است؟  علمی  نوع  اجتماعی چه  علم 
انسانی، استراتژی های تحقیق )1(:  پارادایم های علوم  نقد  مرور و 
 :)2( تحقیق  استراتژی های  قیاسی،  و  استقرایی  استراتژی های 
استراتژی های پس کاوی و استفهامی، انتخاب از بین پارادایم ها و 

استراتژی ها، فصول هفتگانه ی این کتاب را تشکیل می دهند.
برای درک بهتر این کتاب و با توجه به نیازمندی های آموزشی 
ابتدای  در  تألیفی  صورت  به  مطالبی  بیان  ضرورت  جامعه،  در 
ترجمه ی این کتاب مورد توجه مترجمان قرار گرفته  است. بدین 
لحاظ موضوعاتی در مورد فلسفه، علم، رابطه ی میان فلسفه و علم و 
همچنین رابطه ی بین فلسفه، علم و تحقیق اجتماعی از یک طرف، 
و اینکه به لحاظ منطقی در فرایند یک تحقیق علمی چه عناصری 
دخالت دارند در قالب مقدمه  ی مترجم در این کتاب آمده  است. 
این مقدمه در دو بخش تألیف شده  است. قسمت نخست، به بحث 
پیرامون فلسفه، علم و تحقیق اجتماعی پرداخته و قسمت دوم، 
کالبد شکافیِ منطقی فرایند یک تحقیق علمی را تقدیم علاقمندان 

به تحقیق و پژوهش علمی کرده  است.
کتاب »پارادایم های تحقیق در علوم انسانی« برای نوبت اول در 
1000 نسخه و در 382 صفحه، از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه 

و دانشگاه منتشر شده است.  



نظرات استادان و صاحب نظران، بی شک در رشد و ارتقای »فصل تحول« اثر مثبت 
خود را نشان خواهد داد. ما به نوبه ی خود طرح این دیدگاه ها را ارج نهاده و از آن ها 
استقبال می کنیم. از همین روی بر خود فرض می دانیم از تمام کسانی که با فکر و قلم 
توانای خود دعوت ما را اجابت کرده اند سپاس گذاری و مراتب امتنان و قدردانی خود 

را نسبت به این بزرگواران ابراز کنیم. 




